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 کلمات حکمت

 یا

 اصل کلّ الخیر

 مقدّمه

نها الواح مبارکه جمال ابهی اکثراً توسّط جمال مبارک تسمیه نشده است مگر معدودی از آ

ای اند مانند، "هذه سورةالنصّح" یا "هذه سورةالحج" که برکه در بدایت لوح نام آن را ذکر فرموده

الله  کتب   وط به بیت اعظم بغداد با عبارت "فقدبیت مبارک شیراز عزّ نزول یافته امّا سورهء حجّ مرب

ر دندرج لکلّ قریة ینتشر فیها هذا اللوّح ..." شروع شده و عنوان لوح یا سوره حج ندارد. الواح م

 اند.دهجلد چهارم آثار قلم اعلی عمدتاً دارای نامی هستند که جمال ابهی بنفسه المبارک به آن دا

اند مانند لوح سلمان، لوح نصیر، لوح عروف شدهگاهی الواح بر حسب اسم مخاطب م

شاره احمد فارسی و عربی و امثال آن. گاهی جمال مبارک در اثر دیگری به اسم آثار مبارکه خود ا

 در که ایقان تابک به نفسی اگر"فرمایند، خال یا رساله خالویه که درباره آن می اند. مثلاً رسالهکرده

" .نماید مشاهده مستغنی را خود کند تفکّر و نماید نظر شده نازل عراق افق از آفاق نیرّ ظهور هنگام

 ( یا به لوح عربی نازله خطاب به صدراعظم عثمانی دو گونه اشاره229، ص7)آثار قلم اعلی، ج

فرمایند، "واقع شد اند: "سوره مبارکه رئیس حین خروج از ادرنه نازل..." و در جای دیگر میفرموده

د، ت داریس از قلم اعلی نازل شده..." امّا از آنجایی که سوره بیشتر به عربی دلالآنچه در لوح رئ

  لوح عربی به سورهء رئیس و لوح فارسی به لوح رئیس شهرت یافته است.

امّا، لوحی که به "اصل کلّ الخیر" معروف شده فاقد اسم است و در کتب فارسی از 

ه امّا در متون انگلیسی از عبارت انتهای لوح، یعنی عبارت ابتدای لوح برای تسمیه آن استفاده شد

"کلمات الحکمة" استفاده شده و به این نام شهرت یافته است. گاهی به این مناسبت که بعضی 

، 1فقرات آن با کلمهء "رأس" شروع شد به لوح رئوس نیز نامیده شده است )پیام آسمانی، ج
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رأس" به لوح اصول و رئوس تسمیه شده است ( و گاهی به مناسبت کاربرد "اصل" و نیز "137ص

 (.85آور، صالدین بخت)مراتب توحید، اثر کمال

بند یزدی بنا به اظهار جناب دکتر محمّدحسینی جناب حاج محمّد علاقهمخاطب این لوح 

 ( مذکور210/ و نیز گنج شایگان، ص 92چون در زمره الواح نازله بعد از کتاب اقدس )ص . است

نونه ول آن باید عکّا بوده باشد. جناب فاضل مازندرانی بعضاً آن را جزو کلمات مکاست، محلّ نز

 (229-228، ص3اند. )اسرارالآثار خصوصی، جذکر کرده

مان و یا مکان دقیق زهستند که  یآثارای آمده است، "...درباره محلّ نزول آن در مقاله

 میباشند. به عبارت دیگر این یتریعگردیده و محتاج تحقیقات وسنحال مشخص ه نزول آنان تا ب

قین از محقّ  یولکن از آن جهت که بعض .باشدیع موالوققشان به دوره ادرنه محتملالواح تعلّ 

اح ل الودر ذی اوراق اند از ذکر آن در ایناین الواح را به دورهء بغداد و یا عکا نسبت داده یبهائ

از متن خود این الواح  که یکه با شواهد نگردیده است تا آ یض سرّ خودداررنازله شده در ا

 ،یو سایر شئونات منطق ینزول لحن سبک و ،یضوابط و روابط تاریخ جملهگردد من یمستفاد م

ق هستند که محتاج چنین تحقی یذیل از زمره الواح الواح تاریخ و مکان دقیق نزول مشخص گردد.

وح اصل کل ل -٤ ؛سورة القمیص -٣  ؛یانسورة الب -٢ ؛ سورة القلم -١باشند: یم یدقیق و واسع

 (١٣صایام بطون،  -شماره اول  ،سال دوم - ،)پژوهشنامه." لهجرسورة ا -٦ ؛لوح البهاء -٥ ؛الخیر

( دارای 36-33این اثر مکرّراً چاپ شده امّا نسخه مندرج در مجموعه الواح طبع مصر )

. بعضی فقرات در نسخ اشتباهاتی است که در ادعیه محبوب نسخه صحیح طبع شده است

خ موجود در جدول انتهای این یادداشت درج شده  موجود جابجا نیز شده است. اختلاف نس 

؛ طبع 49-44شود بر مبنای نسخه ادعیه محبوب )طبع مصر، صاست. آنچه در اینجا ذکر می

 ( است.45-40طهران، ص

توجّه به سایر آثار در این مقاله سعی شده است که فقرات مندرج در این لوح مبارک با 

مبارکه مورد بررسی قرار گیرد. البتهّ پی بردن به مقصود طلعت ابهی دشوار است، امّا بنا به عبارت 
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توان تماماً انجام داد، نباید تماماً کنار گذاشت(، لایُدرک کلهّ، لایترک کلهّ" )کاری که نمی "ما

 د مفادّ آن محلّ مطالعه قرار گیرد.شومنسوب به حضرت علی بن ابیطالب، در این وجیزه سعی می

ط این عبارت در ابتدای کتاب اقدس عزّ نزول یافته است و وصول به آن مشروکلّ الخیر: 

مظهر ظهور الهی گشته است. پیش از آن حضرت اعلی بشارت داده بودند که در سال به عرفان 

شده  ان مبارک به نحوی نازلنهم بعد از ظهور ایشان جمیع به "کلّ خیر" نائل خواهند شد. این بی

بیان ن." )که تصریح دارد "کلّ الخیر" از القاب من یظهره الله است: "فی سنة التسّع کلّ خیر تُدرکو

 (15، باب 6عربی، واحد 

بیهمتا   بنام خداندفرمایند، "یالدین نراقی مجمال قدم در تبیین آن خطاب به جناب کمال

 یولو نقطه ا یالله مرزوق گشتلقاء که در سنه تسع به اول آن یدو فضل بزرگ فائز شده یا کمال ب

 رن رحمن دبیاه نین بچسنة التسع انتم بلقاء الله ترزقون و هم یف و آن بشارت فرموده بقولهه را ب کل

 یفبشارت داده و  آنه ب یکه نقطه اولی و این است آن خیر یعام مفتخر شدالطّ  مبارکه کلّ  آیه

ن ایه که ترا ب یاحیان حضرت رحمن را شاکر باش جمیع باید در .ر تدرکونسنة التسع انتم کل خی

  (192، ص1، ج)محاضرات یانته ."فرمود فائز فضل اعظم

ذلک کو  الغلام هیکل یقل یا قوم قد بعث کل خیر علاند، "در لوح دیگری نیز فرموده

 ".نالتسع کل خیر تدرکو سنة یقوله الحق انتم ف و البیان ان انتم من العارفین قال یعدتم فوُ 

  (26، ص8ی، ج)مائده آسمان

اب ی الکتفدر لوح جناب مبلغّ نیز چنین عزّ نزول یافته است، "امّا التسّع أنتم وُعِدتُم به 

رٍ مقدور." ) ات، محاضربقوله فی سنة التسّع کلّ خیر تُدرکون کما ظهر فیه ظهورالله و برز علی ق د 

 (397، ص1ج

لأن الله جعل کل الخیر ضرت عبدالبهآء در تفسیر سورهء روم، "... از طرفی، به بیان ح

، 1مکاتیب عبدالبهاء، ج)." عالم الجسم و الذکر یف یحت العوالم کلّ عالم من یلاحبائه ف
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/ مضمون: زیرا خداوند کلّ خیر را در جمیع عوالم، حتیّ عالم جسم و ذکر، برای احباّیش  73ص

 (قرار داده است.

زوم اند، بلکه با لهمّیت آن که این لوح مبارک را با "عرفان الهی" آغاز نفرمودهنکته حائز ا

اند که اصل کلّ اعتماد به خداوند و انقیاد به امر حضرتش و راضی بودن به رضایت او شروع کرده

فرماید و نتیجه آن خیر است. یعنی یقین تام داشتن به هر آنچه که خداوند توسّط مظهر ظهور می

 دهد. باید اطاعت از اوامرش باشد و راضی به هر آنچه که رخ میلزوماً

الیقین و در واقع لوح مبارک با سه اصل اساسی آغاز شده است. تلاش برای رسیدن به حقّ 

ست اطمینان که به بیان حضرت عبدالبهاء مرحلهء بالاتر از ایمان است: "اطمینان مافوق ایمان ا

استعداد لازم است. « تؤمن قال بلی ولکن لیطمئنّ قلبی.و لم»، فرمایدچنانچه در آیه مبارکه می

یشتر تاب بهرچه استعداد بیشتر یابی اطمینان بیشتر حاصل گردد. آئینه هرچه بیشتر صفا یابد انوار آف

 (95، ص3بتابد " )منتخباتی از مکاتیب، ج

ر ددر نیابیم.  نکته بعد اطاعت اوامر الهیه است حتیّ اگر فلسفه و علتّ نزول اوامر را

فرمایند، "لاتتعّدَّ عن حدّک و ( به نوع دیگری این انقیاد را بیان می24کلمات مکنونه عربی )فقره 

ز تجاو لاتدّع ما لاینبغی لنفسک. اُسجُد لطلعة ربکّ ذی القدرة و الإقتدار." )مضمون: از حد خود

 وپروردگارت، که دارای قدرت نکن و آنچه را که شایسته تو نیست ادّعا منما. در برابر طلعت 

فرمایند، "... لن تجد  الرّاحة ا لّا ( می40اقتدار است، سر تعظیم فرود آور.( در کلام دیگر )فقره 

رای از ب بالخضوع لأمرنا و التوّاضع لوجهنا." )مضمون: جز فروتنی در برابر امر و فرمان ما و خضوع

 خاطر ما، راحتی نخواهی یافت.(

بودن به رضای الهی است که مقصود از وجود ما در این عالم فانی  و نکته بعد راضی

قضا و  بسلطان از مقتضیات روح رضا تسلیم و انقیادفرمایند، "وصول به آن است. مرکز میثاق می

 (124، ص2ی از مکاتیب، جمنتخبات)"  ست.محض در ساحت کبریا یمحویتّ تامه و فنا
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عظم ا و مقام رضا بسیار مشکل است قّ ح یاطالب رض ی"افرمایند، در مقام دیگر می

 وو آنچه واقع دردش را درمان  است خبریاز خود ب یمقام بکّل سالک در اینء. اهل بها یآرزو

ند شمار آلاء در این مقام جفا را وفا یابند و بلا را اعظم .است الالتیام زخمش را مرهم سریع

، 3، جخلق و امر/  264بشارةالنوّر، ص" )مصیبت را موهبت دانند و کربت را مسّرت شمرند.

 (404ص

 یابه جمال بقضا حقیقت رضا اعظم موهبت یراض بندهء ی"او نیز از قلم میثاق نازل،  

 انسان است مشکل است چه که بسیار صعب و عالم بتتحّقق این صفت که اعظم منق یاست ول

 (١٢٤ص ،٢جی از مکاتیب، منتخبات) ".است حین امتحان معلوم و واضح گردد سخت

به عبارت دیگر، بهشت عبارت از رضای حق است. کسب رضای الهی به مفهوم ورود در 

جنتّ است. شاید به همین علتّ است که نام نگهبان یا دربان بهشت هم رضوان است که به 

حقّ  یت رضابهش یاول در مقام اوّل و رتبهءفرمایند، "رضای الهی دلالت دارد. جمال ابهی می

یاران پارسی، )." از اهل جنتّ علیا مذکور و محسوب او او فائز شد یبه رضا یساست هر نف

 (10ص

از طرفی کسب رضای الهی سهل است و از طرفی صعب. سهل از آن جهت که با خلوص 

نیت توان به رضای الهی رسید ولی اگر حصول رضای الهی مشروط به کسب رضای خلق باشد 

نهایت ه الحصول است بلکه بحق ممکن یرضارمایند، "فبسیار دشوار است. مرکز میثاق می

 نفس حق .حصول یابد ولکن رضایت خلق بسیار مشکل یاله یخلوص رضا مجرد به یآسان

ه. کل   کُ تر  یُ لا هک کل  در  لایُ  ما .ولکن بقدر امکان ،یابیمیاز خلق نیافت من و تو چگونه م رضایت

ه تو بلک .من که موفق نشدم .یگرد قموفّ  هر دوه تو بپایان حضرت یزدان امیدوارم که یاز الطاف ب

اعظم  بندگان او یو رضا یاله یرضا زیرا شوم. قموفّ  من نیز تا ینمائ و دعا یق شوانشاءالله موفّ 

 (295حدیقه عرفان، ص)ت." رضایت از بندگان اوس در یاله یاست بلکه رضا یموهبت اله
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و خردمندی است؛ به معنای رعایت حکمت در لغت به معنای فرزانگی اصل الحکمة: 

حکمت در نویسد، "جمیع شئونی که انسان باید در زندگی رعایت نماید. فاضل مازندرانی می

 وو مقتضیات اجتماع  وقت مصالح حزم و احتیاط و ملاحظهء یمعنه ب یالواح و عرف بهائ آثار و

  (121، ص3، ج)اسرار الآثار." نفوس تداول یافت

ه به در این لوح به سه نوع ترس اشاره دارند. اگرچه این ترس با آنچه ک امّا جمال مبارک

شود متفاوت است. گاهی ما ترس از عقوبت داریم و گاهی ترس از محرومیتی که ذهن متبادر می

ناشی از عمل خود ما است. گاهی ترس از نتیجه اعمال ناروای دیگران درباره خویشتن داریم. 

 الهی ر اصطلاح امری، ترس ما عمدتاً ناشی از امکان محروم بودن از فضلاینها با هم متفاوتند. د

 است و آن نیز به علتّ دور شدن از او است نه آن که او از ما دور شود. جمال قدم در کلمات

یف عِصیان شجرهءفرمایند، "مکنونه می  و در ید تو را بریدهام من به تو مأنوسم و تو از من مأیوس. س 

مودم ن اختیار تو یزوال برایتو نزدیکم و تو در جمیع احوال از من دور و من عزّت بحال به  جمیع

  ."کن و فرصت را مگذار رجوع مانده یر تا وقت باق. آخ  یخود پسندید یبرا یمنتهیو تو ذلتّ ب

دم به هیچ کدام از اینها نباید ما را از رحمت الهی نومید گرداند. در مناجاتی که جمال ق

ترانی فی بحر الیأّس و القنوط ، "فرمایند که تلاوت کند آمده استح شیخ نجفی میمخاطب لو

عت نی کلمة لاتقنطوا و عزّتک  لی" )بعد ما أسم  ع  حبل امَ  بینی مرا که در دریای می( 5صظلمی ق ط 

ان بیدادم ریسمنومیدی هستم در حالی که کلمه "لاتقنطوا" را به من شنواندی. قسم به عزّتت که 

 مندی از مغفرت او وجود دارد. یدم را پاره کرد.( زیرا همیشه امکان رجوع الی الله و بهرهام

شود نه خوف از عذاب و عِقاب است، بنابراین، وقتی صحبت از ترس از خدا مطرح می

بلکه ترس از محرومیت از مواهب الهی است که چون شعاع خورشید تابان است و کسی که 

شود که شعاع شود، گویی در میانه تاریکی و تیرگی چنان نهان مییمرتکب اعمال نالایقه م

 رسد. خورشید لطف به او نمی
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. داردباز می در واقع این ترس از محرومیت است که انسان را از ارتکاب اعمال ناشایسته

ا جمال قدم می  مجازاتُ الأعمال و مکافاتُها. بِهِم 
 
ع  خِ ٱفرمایند، "للعدل جندٌ و هی ء النظّم بارت ف 

ز برای / مضمون: ا 7فی العالم و اخذ کُل  طاغٍ زمام  نفسِهِ مِن خشیة الجزاء." )لوح مقصود، ص

دادگری سپاهی است و آن عبارت از مجازات و مکافات اعمال است. به این دو سراپرده نظم در 

 جهان بلند شد و هر ستمگری زمام نفسش را از ترس مجازات کشید.(

ل مِن مظاهراگرچه در این  ج  عدله"  بیان مبارک "خشیة عن الله" و "مخافة مِن سطوته" و "و 

شوند. مثلاً جمال قدم اند، امّا در بیانات دیگر اینها مترادف ذکر میرا ظاهراً متمایز آورده

نماید از آنچه فرمایند، "رأسُ الحکمة مخافةالله. چه، مخافةالله و خشیةالله انسان را منع میمی

 نماید او را بر آنچه سبب علوّ و سموّ است. انسانلتّ و پستی مقام انسان است و تأیید میسبب ذ

کند. خیمه نظم عالم نماید چه که مجازات را از پی مشاهده میعاقل از اعمال شنیعه اجتناب می

 (282به دو ستون قائم و برپا مکافات و مجازات." )اقتدارات، ص

ست. در لوح اصل کلّ الخیر مطرح شده، "الخشیة عن الله" ا نکته اوّلی که در بیان مبارک

بی در لوح دنیا توضیحی در این باب داده شده است که بسیار گویا است: "در اصول و قوانین، با

در قصاص که سبب صیانت و حفظ عباد است مذکور ولکن خوف از آن ناس را در ظاهر از 

 و منع است خشیةالله مری که در ظاهر و باطن سبب حفظنماید. امّا ااعمال شنیعهء نالائقه منع می

بوده و هست. اوست حارس حقیقی و حافظ معنوی. باید به آنچه سبب ظهور این موهبت کبری 

ق  بِهِ قلمی الأعلی و عمل بما اُ  مِع  ما ن ط  ن بِهِ مِ  مِر  است تمسّک جُست و تشبثّ نمود. طوبی لمن س 

 (297-296ح طبع مصر، صل دُن آمرٍ قدیم." )مجموعه الوا

فرمایند، "در عالم انسانی دو رادع است که از حضرت عبدالبهاء در این زمینه توضیح می

نماید ولی نماید. یک رادع قانون است که مجرم را عذاب و عِقاب میارتکاب رذائل حفظ می

الهی رادع از قانون رادع از جرم مشهود است؛ رادع از جرم مخفی نیست و امّا رادع معنوی دین 

کند و مجبور بر نماید و تهذیب اخلاق میجرم مشهود و مخفی هر دو است و انسان را تربیت می
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کند. امّا مقصد از نماید و اعظم جهت جامعه است که تکفّل سعادت عالم انسانی میفضائل می

 (108، ص3دین دین تحقیقی است نه تقلیدی." )مکاتیب عبدالبهآء، ج

فرمایند، گیرد. طلعت ابهی میان حضرت بهاءالله، خشیةالله از دین نشأت میبا توجّه به بی

"دین نوری است مبین و حصنی است متین از برای حفظ و آسایش اهل عالم. چه که خشیةالله 

ر عدل د، نیّ ناس را به معروف امر و از منک ر نهی نماید. اگر سراج دین مستور ماند هرج و مرج راه یاب

 فتاب امن و اطمینان از نور باز مانند." )اشراق اوّل از لوح اشراقات، مجموعهو انصاف و آ

 (76اشراقات، ص

فرمایند، این که خشیةالله چیست باید به تبیین حضرت عبدالبهآء توجّه داشت که می

"تقوای حقیقی از اعظم مواهب الهی است و آن خشیةالله است. این خوف نه از عذاب و عِقاب 

بهره و نصیب گردد و از پرتو رومی از عنایت پروردگار. انسان اگر از الطاف حق بیبلکه بیم مح

د. عنایت محروم و محجوب شود البتهّ این عذاب اعظم از نیران ولی اگر دانا و فطین وحکیم باش

ای از عذاب جسمانی راضی نگردد." والّا صدهزار محرومیت را به جان قبول نماید و به ذرّه

 (4، ص90یب، شماره )مجلهّ عندل

خوانیم، "بر نفوس بشر هواجس پرخطر استیلا یافته و در کلام دیگر از مرکز میثاق می

 رادعی لازم دارد و رادع حقیقی خشیةالله است." )همان(

نکته دوم مخافت از سطوت و سیاط خداوند است. سطوت به معنای غلبه، قهر، استیلا، 

وط، به معنای سختی و شدّت و نیز تازیانه است. چیرگی و خشم و غضب است. سیاط، جمع س

تواند انسان را از ارتکاب بنابراین، ترس از خشم و غضب الهی یا سختی ناشی از غضب مزبور می

کنیم که جمال قدم در یک جا بعد دارد. در لوح احمد فارسی ملاحظه میاعمال نهی شده باز می

فرمایند، "ای عباد از افتادن در ورطه خطرناک می از نصایح بسیار و نشان دادن راه راست و منع

غافل، اگرچه بدایع رحمتم جمیع ممالک غیب و شهود را احاطه نموده و ظهورات جود و فضلم 

بر تمام ذرّات ممکنات سبقت گرفته ولکن سیاط عذابم بسی شدید است و ظهور قهرم بغایت 
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حضرت بهاءالله بلافاصله متذکّر ( در اینجا 322-321عظیم." )مجموعه الواح طبع مصر، ص

شوند که، "قسم به ذات غیبم که اگر اقلّ از ذرّه به شعور آئید به سینه به سینای روح بشتابید و می

عین قدسیهّء منورّه واضحه وارد گردید و نداء روح القدس را از سدره ناطقه در صدر به عین خود به م 

 منیر بشنوید و غفلت منمایید." 

کنند. بلکه بعد از اشاره به سیاط عذاب بندند و سدّی ایجاد نمیابداً راه را نمیبنابراین، 

ان توانید خود را در امان نگه دارید. لذا، دست خود انستأکید دارند که اگر شعور داشته باشید می

، است که خویشتن را در ورطه عذاب نیندازد. ولی اگر بیان حضرت عبدالبهاء را در نظر بگیریم

اب ی آفتدن شعور ناشی از غرور بیجای انسان است: "توقّع شعور از اهل غرور مانند توقّع روشناینبو

 (229از شب تیره و تار است و این ممتنع و محال." )یاران پارسی، ص

ل نیز به معنای خوف و بیم است. اگ ج  ل از مظاهر عدل و قضا" است. و  ج  رچه نکته سوم "و 

کنند رعایت حال رعایا را بنمایند و مظاهر عدل الهی باشند، ه میجمال مبارک به سلاطین توصی

ولی مقصود از مظاهر عدل الهی حضرات مظاهر ظهور هستند. حضرت اعلی در خطبه قهریه 

ة القدم حبحبو لی الله علیه وآله منو قد بعث محمداًفرمایند، "خطاب به حاجی میرزا آقاسی می

ه قهریه خطب)..." قد جعله مظهر عدله المثل و ابناءالجنس و ة منعن الشباه الامم منفرداً علی سائر

/ مضمون:  130، ص64خطاب به حاجی میرزا آقاسی، مجموعه آثار حضرت اعلی، شماره 

و را محمّد، ولی خدا و خاندانش ]حضرات ائمّه[ را از ازل الآزال برای سایر امم مبعوث کرد و ا

 مظهر عدل خداوند حضرات مظاهر ظهور او هستند.بنابراین،  (مظهر عدل خویش قرار داد.

فرمایند که از آن جمله العدل تعاریفی را برای عدل بیان میجمال قدم در لوح رضوان

است، "فاعلموا بأنّ أصل  العدل و مبدئه هو ما یأمُرُ به مظهر نفس الله فی یوم ظهوره لو أنتم مِن  

ن فی السّموات و العارفین قل انهّ لمیزان العدل بین السّموا ت و الأرضین و ا نهّ لو یأتی بأمرٍ یفزع م 

/ مضمون: پس بدانید که اصل و مبدأ  253، ص4الأرض انهّ ل عدلٌ مبین." )آثار قلم اعلی، ج

کند اگر بدانید. بگو این میزان عدل آن است که مظهر نفس خداوند در یوم ظهورش به آن امر می
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گر امری را بیاورد که جمیع کسانی که در آسمانها و زمین عدل در بین آسمان و زمین است و ا

 هستند به فغان آیند، همان عدل آشکار است.(

ای است پارسی که به عربی نیز رفته و طبق معمول در زبان مزبور دین واژه رأسُ الدّین:

 یگرو د سانسکریت و گاتها ریشه دارد. در زبانهای ایرانی واژهء دین درجمع مکسّر هم شده است. 

دین در گاتها به معانی مختلف کیش، خصایص  است. آمده هء دئنامکرر واژ اوستا هایخشب

 دین یکی از ،است و به معنی اخیر کار رفتهه ب وجدان ص معنوی و همچنین به معنایروحی، تشخّ 

از ئنا گیرد. خود واژه دریشه می اوستائی دئنا واژه دین از واژه .قوای پنجگانهء باطن انسان است

یزدی انیروی ریشه "دا" به معنی اندیشیدن و شناختن است. در اوستا واژه دئنا به معنی دین و نیز 

های در زبان اوستایی و نیز پارسی میانه به ترکیب .استبازشناسی نیک از بد گزارش شده

دار ینک رد یا کربُرداری یا نمایش دینی، دآگاهی، دینخوریم مانند دینگوناگونی از این واژه بر می

 گانه اوستا است.های بیست و یکی شت که نام شانزدهمین یشت از یشتدینی، دین

فرمایند، "شریعت در تعریف حضرت عبدالبهاء واژه شریعت به جای دین قرار گرفته و می

رار روابط ضروریهّ است که منبعث از حقیقت کائنات است و مظاهر کلیّه الهیهّ چون مطّلع به اس

، [٤0] ئناتند لهذا واقف به آن روابط ضروریه و آن را شریعةالله قرار دهند." )مفاوضات، فصل مکا

 ذیل "در بیان کیفیت علمی که مظاهر ظهور دارا هستند"(

ون، اگرچه این تعریف، یعنی "روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیاء" برای مواردی چون قان

( نیز به ١9٢، ص١قدر )منتخباتی از مکاتیب، ج ( و حتیّ قضا و١8، ص٣طبیعت )خطابات، ج

کام کار رفته است، ولی در اینجا بحث از دین است که شارع آن با وقوف بر این روابط ضروریه اح

 فرماید.و قوانینی را وضع می

شود: "دین الهی روح عالم وار ذکر میباید به نکات دیگری نیز توجّه داشت که فهرست

(؛ "اوّل موهبت الهیهّ در عالم انسانی دین است." ٤٤، ص١مبارکه، جامکان است." )خطابات 

، ١(؛ "دین باید متحرّک باشد و روز به روز نشو و نما نماید." )همان، ج٣07، ص٢)همان، ج

(؛ "دین علاج امراض انسانی ٦8، ص٣(؛ "دین به منزله علاج است" )همان، ج١7٦ص



11 

 

بارت از اعمال است؛ عبارت از الفاظ نیست." الحقیقه عالله فی(؛ "دین89است." )همان، ص

(؛ "دین اساس الفت و محبتّ است و بنیان ارتباط و ١0٥، ص١)مکاتیب عبدالبهاء، ج

 (٣١وحدت." )همان، ص

کنیم دارای اهدافی شود و تحت عنوان دین از آن یاد میآنچه که به نوع بشر اعطاء می

ین به مفهوم "رأس الدّین" پی ببریم. ا کند کهاست که وقوف بر آن اهداف به ما کمک می

 آئین ]با استفاده از مقاله "مقاصد دین و مأموریت اهداف را شاید بتوان در چند مقوله بیان کرد

 :تدوین شد( ٣0-١١بهائی" اثر دکتر ایرج ایمن مندرج در سفینه عرفان، دفتر دوم، صفحات 

 دهد بر این که بیاناتیهر آگاهی گواهی می فرمایند، "امروز: جمال قدم میتقلیب و ترقّی روحانی

ء ...در ارتقاکه از قلم مظلوم نازل شده سبب اعظم است از برای ارتفاع عالم و ارتقاء امم

 وجود و ارتفاع نفوس نازل شده آنچه که باب اعظم است از برای تربیت اهل عالم."

 (٢90/ ص ٢88)مجموعه الواح، ص

 فرمایند، "مقصود از ارسال رسُل و انزال کتب معرفةالله وم می: جمال قدعرفان الهی و محبتّ او

ع جمی( و نیز از قلم اعلی نازل، "١0)لوح خطاب به ابن ذئب، ص الفت و اتحّاد عباد بوده."

اند. چه که این مقام اعظم انبیاء و رسل ناس را به سبیل عرفان جمال رحمن دعوت نموده

ظه نموده در ارسال رسل الهی که به چه سبب و جهت . قدری ملاحمقامات بوده و خواهد بود

اید جمیع اند و جمیع این بلایا و رزایا که شنیدهاین هیاکل احدیهّ از غیب به عرصهء شهود آمده

اند. شکّی نیست که مقصود جز دعوت عباد به عرفان جمال رحمن نبوده و را تحمّل فرموده

مل حو ظهور اختراع و ارسال رسل و انزال کتب و ... مقصود اوّلیه از خلق ابداع نخواهد بود

مائده آسمانی، ) به علتّ عرفان جمال سبحان بوده." های لایُحصی را جمیعرسل مشقّت

 (١09-١08، ص7ج

لین محض هدایت خلق به صراط مستقیم حق فرمایند، ": جمال قدم میهدایت خلق انبیاء و مُرس 

تا در حین صعود با کمال تقدیس و تنزیه و انقطاع  اند و مقصود آن که عباد تربیت شوندآمده

و نیز از قلم اعلی نازل، "خواست یزدان ( ١٦٤)مجموعه الواح، ص قصد رفیق اعلی نمایند."
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از پدیداری فرستادگان دو چیز بود. نخستین رهانیدن مردمان از تیرگی نادانی و رهنمایی به 

 (٤٦یاران پارسی، صهای آن." )ستن راهروشنی دانایی؛ دوم آسایش ایشان و شناختن و دان

در کتب  اگر نفسیفرمایند، ": جمال مبارک میوحدت بشر و اتحّاد ملل و دول و ادیان عالم

نماید که مقصود آن است احدیه به دیده بصیرت مشاهده نماید و تفکّر کند ادراک می منز له

منطبع « المُلکُ لله»تم جمیع نفوس نفس واحده مشاهده شوند تا در جمیع قلوب، نقش خا

الله از الله و مذهبفرمایند، "ای پسران انسان، دین( و نیز می١٢)دریای دانش، ص شود."

ف و علتّ نفاق و اختلا برای حفظ و اتحّاد و اتفّاق و محبتّ و الفت عالم است. او را سبب و

الهی سبب  عالیمفرمایند، "ت( حضرت عبدالبهآء می٢0)همان، ص ضغینه و بغضاء منمائید."

الفت بین بشر است؛ سبب محبتّ بین قلوب است؛ اعلان وحدت عالم انسانی فرموده. آنچه 

نماید. فرماید و هرچه سبب اتفّاق و اتحّاد است مدح میرا موانع اتحّاد است مذمّت می

 فرماید. جمیع انبیای الهی به جهت محبتّجمیع بشر را بر اتحّاد در جمیع مراتب تشویق می

به جهت اتحّاد عالم انسانی نازل شده..." بین بشر مبعوث شدند؛ جمیع کتب الهی 

 (٢٢٥، ص٢، جمبارکه خطابات)

لی در این حین کلمةالله در ورق دوم از فردوس اعلی: قلم اعفرمایند، ": جمال قدم مینظم عالم

ت عرفا را نصیحطین و رؤسا و امرا و علما و مظاهر قدرت و مشارق اقتدار، یعنی ملوک و سلا

نماید. آن است سبب بزرگ از برای نظم فرماید و به دین و به تمسّک به آن وصیت میمی

ن فی الإمکان. سستی ارکان دین سبب قوّت جُهّال و جرأت و جسارت  جهان و اطمینان م 

گویم آنچه از مقام بلند دین کاست بر غفلت اشرار افزود و نتیجه بالاخره شده. به راستی می

لهی نازل آنچه از سماء مشیت افرمایند، "( و نیز می١١9)اشراقات، ص رج و مرج است."ه

 (١٢٢آن سبب نظم عالم و علّت اتحّاد و اتفّاق اهل آن است." )مجموعه اشراقات، ص

الله جز عمار و اصلاح حزبفرمایند، ": جمال ابهی میاصلاح عالم و دانایی و آسایش اهل آن

... فرمایند، "( و نیز می١٣7ص)اشراقات،  صودی نداشته و ندارند."عالم و تهذیب امم مق

فاق مقصود اصلاح عالم و راحت امم بوده. این اصلاح و راحت ظاهر نشود مگر به اتحّاد و اتّ 

 (٢79صو آن حاصل نشود مگر به نصایح قلم اعلی." )اشراقات، 



13 

 

ن عباد و راحت تربیت امم و اطمینانموّ عالم و فرمایند، ": جمال ابهی میتربیت و تهذیب نفوس

ن فِی البلاد از اصول و احکام الهی؛ اوست سبب اعظم از برای این عطیه کبری. کأس  م 

 و( 80)اشراقات، ص زندگانی بخشد و حیات باقیه عطا فرماید و نعمت سرمدیهّ مبذول دارد."

ان به راستی و دانایی آن که مردم های آسمانی و آیات الهیز کتابافرمایند، "مقصود نیز می

( حضرت ٣0٤)مجموعه الواح، ص تربیت شوند که سبب راحت خود و بندگان شود."

ربیت نفوس است مقصود از جلوه الهی و طلوع انوار غیب غیرمتناهی تفرمایند، "عبدالبهآء می

ن فِی الوجود تا نفوس مبارکی از عالم ظلمانی حیوانی نجات یافته به  و تهذیب اخلاق م 

حضرت  منتخباتی از مکاتیبتی مبعوث گردند که تزیین حقیقت انسانی است..." )صفا

 (١0، ص١، جعبدالبهآء

فرمایند، "حق شاهد و مظاهر اسماء و جمال قدم در بدایت لوح بشارات می :آماده ساختن نفوس

ص صقصفاتش گواه که مقصود از ارتفاع ندا و کلمه علیا آن که از کوثر بیان، آذان امکان از 

اطر فعلم  کاذبه مطهّر شود و مستعدّ گردد از برای اصغای کلمه طیبّهء مبارکهء علیا که از خزانه

فرمایند، ( و نیز می١١٦)مجموعه الواح طبع مصر، صسماء و خالق اسماء ظاهر گشته." 

طع ق های لایسمنه را به تدابیر کاملهزارع بالغ و حکیم حاذق فرستادیم تا ا عراق فاسده و گیاه"

ثمره مشجار انماید و به امطار اوامر الهیهّ آن ارض را تربیت فرماید تا محلّ انبات نبات طیبّه و 

 (٣١٦ادعیه محبوب، صشود. این است مقصود از ارسال رسل و انزال کتب." )

فرمایند، "مقصود از هر ظهور ظهور ( می١87جمال قدم در ایقان شریف )ص :تحوّل عالم وجود

است در ارکان عالم سِرّاً و جهراً؛ ظاهراً و باطناً. چه، اگر به هیچ وجه امورات  تغییر و تبدیل

خردمندان گیتی را چون فرمایند، "و نیز می ارض تغییر نیابد، ظهور مظاهر کلیّه لغو خواهد بود."

اند. چنان که او را پوشش باید، کالبد گیتی را هم پوششِ داد و دانش کالبد مردمان دانسته

. پس کیش یزدان جامهء اوست. هرگاه کهنه شود به جامه تازه او را بیاراید. هر گاهی را شاید

 روش جداگانه سزاوار. همیشه کیش یزدانی به آنچه شایسته آن روز است هویدا و آشکار."

بدان که جهان و آنچه در اوست هر دم فرمایند، "( حضرت عبدالبهآء می٤9یاران پارسی، ص)

ل و انتقال از لوازم ذاتیه امکان دگرگون گردد و د ر هر ن ف س تغییر و تبدیل جوید. زیرا تغی ر و تبد 
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ل از خصائص وجوب. لهذا اگر عالم ک ون را حال بر یک منوال بود  است و عدم تغیرّ و تبد 

ل مقرّر واش نیز یکسان میلوازم ضروریه اش را نیز ثابت، روابط ضروریه گشت. چون تغییر و تبد 

ث ل عالم امکان مثل هیکل انسان است که در طبیعت واحده نه. بلکه ان تقال و تحوّل واجب. م 

دیگر انتقال یابد و عوارض مختلف گردد و  از طبیعتی به طبیعت دیگر و از مزاجی به مزاجی

امراض متنوّع شود. لهذا پزشک دانا و حکیم حاذق درمان را تغییر دهد و علاج را تبدیل 

نماید که به تغییر احوال تغییر احکام حاصل گردد. و به ت کلیّه اقتضای این می.. حکمنماید.

تبدیل امراض تغییر علاج شود. پزشک دانا هیکل انسان را در هر مرضی دوائی و در هر دردی 

درمانی نماید و این تغییر و تبدیل عین حکمت است. زیرا مقصد اصلی صحّت و عافیت 

 (٦7-٦٦، ص٢جمکاتیب عبدالبهاء، " ).است

فرمایند، "ادیان الهی مؤسّس حقیقی کمالات : حضرت عبدالبهآء میتأسیس مدنیت جدید

ت ...جزئیامعنویه و ظاهریه انسان و مشرق اقتباس مدنیت و معارف نافعهء عمومیه بشریه است

 (١١٣-١١٢)رساله مدنیه، ص تمدّنیه عالم نیز از الطاف انبیای الهی حاصل گشته."

اه فرمایند، "نور اتفّاق آفاق را روشن و منوّر سازد و حقّ آگجمال قدم می :و انصاف برقراری عدل

فظ گواه این گفتار بوده و هست. جهد نمائید تا به این مقام بلند اعلی که مقام صیانت و ح

عالم انسانی است فائز شوید. این قصد سلطان مقاصد و این امل ملیک آمال ولکن تا افق 

)اشراقات،  آید."حاب تیره ظلم فارغ نشود ظهور این مقام مشکل به نظر میآفتاب عدل از س

ز اول اموجود که  یدر الواح بهاءالله اساس عدلفرمایند، "( حضرت عبدالبهآء می١٣٥ص

 (177، ص1" )خطابات مبارکه، جابداع تا حال به خاطری خطور ننموده.

ای ملکتی و یا مدینهو این ذکر مخصوص م فرمایند، "این ندا: جمال قدم میتأمین آزادی حقیقی

دی ه آزانبوده و نیست. باید اهل عالم طرّاً به آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمسّک نمایند تا ب

 (٢9١)مجموعه الواح طبع مصر، ص حقیقی فائز شوند."

حال، با توجّه به این مقدّمات، مقصود از رأس دین دو امر است: یکی اقرار به هر آنچه از 

قلم مظهر ظهور نازل شده است. در این مقام جای هیچ گونه چون و چرا نیست، حتیّ اگر با منطق 
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ن کان مقامه مقدّساً عن و عقل ما منطبق نیاید. جمال قدم می فرمایند، "و امّا العصمة الکبری لِم 

و صوابٌ لایعتریه الخطاء. لو الأوامر و النوّاهی و منزّهاً عن الخطاء و النسّیان ا نهُّ نورٌ لاتعقّبه الظّلمة 

یب  فیه  ل ی النوّر حکم الناّر حقٌّ لا ر  ل ی المآء حکم الخمر و عل ی السّمآء حکم الأرض و ع  یحکُمُ ع 

و لیس لأحدٍ أن یعترض  علیه أو یقول  لِم  و بِم  و الذِّی اعت ر ض  انهُّ مِن  المُعرضین فی کتاب الله ربّ 

/ مضمون: و امّا عصمت کبری برای کسی که مقامش  ٥8، صالعالمین." )مجموعه اشراقات

و نواهی و منزّه است از خطا و فراموشی. اوست نوری که تاریکی به دنبال  رمقدّس است از اوام

ندارد و صحیحی است که خطا در او راه ندارد. اگر آب را بگوید که شراب است و یا آسمان را 

نار است کاملاً صحیح است و شکّی در آن نیست و احدی بگوید که زمین است و یا نور را بگوید 

نباید به او معترض شود یا چون و چرا کند و کسی که اعتراض کند از مُعرضین در کتاب خداوند 

 شود.(ربّ العالمین محسوب می

گاهی ممکن است بعضی از آیات الهی را با آیات دیگر در اختلاف یا تناقض مشاهده 

فرمایند، ترین تردیدی به خود راه دهیم. جمال قدم مینباید کوچک کنیم. در این مورد هم

ر چه بظاهالاختلاف فیهنّ اگر کلّ از نقطه واحده ظاهر و باو راجع ایاّکم ان تشهدوا کلمات الهیهّ"

مقام  یبعض در چنانچه .یباطن بکلمه واحده و نقطه واحده راجع و منته مختلف نازل شود در

 هچ نیست که این قول حقّ است یشکّ  .لع نه الّا اللهمطّ  یاله کلمات یبمعن یذکر شده که احد

مخصوصه  یو معان یاثر مخصوص یلایتناه از  عوالم یاز حروفات منزله در هر عالم یکه حرف

 یهریک کنز علم لدنّ  هکلمات الهیّ  و عالم داشته و خواهد داشت و هم چنین حروفات آن یباقتضا

 نبوده و لها ینبغیما  یآن عل عرفان قادر بر یاحد .طّلع بما کنز فیهنّ الّا اللهٱا و م   بود خواهد بوده و

چه که اگر  ؛نمایندیم را درک یذکر شده که کلّ آیات اله یدر مقام چنیننخواهد بود و هم

. این دو بیان مختلفند بر حسب ظاهر .شدینم مبرهن مقام نبودند حجّیت آیات صاحب این

که فرموده کلّ ادراک  مقصود از آن که ر حدیده معلومستن و صاحبان ابصُ لکن نزد متبصّریو

 نمایند علیم
 
 عل و مقدارهم بوده لا قدرهم ی

 
یمن تدر المهالله المق یمن لد ل  ز  نُ  قدر و مقدار ما ی

 (١98/ طبع آلمان، ص ٤0٦صالمقرّبین، خطّ جناب زین ع،ی)کتاب بدم." القیوّ
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رف و نحو با آنچه که نزد مردمان است تفاوت داشته باشد، حتیّ اگر از لحاظ قواعد ص

فرمایند، احدی را نشاید که لسان به اعتراض بگشاید. حضرت اعلی در ابتدای بیان فارسی می

ت گیری در اِعراب و قرائت یا قواعد عربیهّ شود مردود است. زیرا که این قواعد از آیا"اگر نکته

شود و شُبهه نیست که صاحب این آیات نفی این قواعد جاری می شود نه آیات بر آنهابرداشته می

 و علم به آنها را از خود نموده." )باب اوّل از واحد دوم(

خان کرمانی به آثار طلعت اعلی ایراد گرفت، جمال مبارک در لوح قناع وقتی محمّدکریم

اتمّ غلط است و مخالف  عظم و ذکراند که کلمات باب ادر جوابش فرمودند، "تو و امثال تو گفته

او  ای که کلمات منز لهء الهیهّ میزان کلّ است و دوناست به قواعد قوم. هنوز آنقدر ادراک ننموده

شود. هر یک از قواعدی که مخالف آیات الهیهّ است آن قاعده از درجهء اعتبار میزان او نمی

 (78ساقط." )مجموعه الواح، ص

"رأس الدّین" پیروی کردن از هر حکمی است که در  نکته بعد در همین عبارت مربوط به

دانیم که به نصّ کتاب اقدس اوّل فریضه هر فردی حصول کتاب الهی تشریع شده است. می

عرفان به مظهر ظهور است و این تمام نشود مگر با اطاعت از احکام. هیچ یک بدون دیگری 

هر کام نازل نشده بود، نفس عرفان مظمقبول درگاه الهی واقع نشود. در بدایت ظهور که هنوز اح

 کرد. ظهور الهی کفایت می

 بوده؛ چه که در اوّل امر حقّ جلّ جلاله ناظر به اقبال وحده"اند، جمال قدم تصریح فرموده

، او نمود قبل از نزول اوامر و احکام اظهار نمود و القای کلمه فرمود. هر نفسی مِن غیر توقّف قبول

ن آه به کهی و اشراق شمس امر بر کلّ لازم و واجب عد از ارتفاع سمآء حُکم ال  به کلّ خیر فائز و ب

لآمرُ اید و هو  یُرتمسّک نمایند و به آن عامل شوند. الأمرُ بِی دِهِ؛ یفعلُ و ی حکُمُ ک یف  یشآءُ و ک یف  

 (446، ص27المالکُ العزیزُ الحمید. )مجموعه آثار قلم اعلی، شماره 

شود. اگر چنانچه شریع احکام است که موضوع اطاعت از آنها مطرح میبنابراین، پس از ت

الله، حضرت ذکری در الواح و آثار نباشد، یعنی آن کار مجاز است. زیرا بنا به بیان مبینّ آیات
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نفس جواز  یعدم ذکر در الواح الهعبدالبهاء، عدم ذکر در الواح به معنی مجاز بودن آن است: "

 (١٥9، ص٦." )مکاتیب عبدالبهاء، جصوص استنباط میشوداز ن یمنه زیرا. است

امّا اعمال و رفتار پسندیده مقبول درگاه الهی است، امّا شرایطی هم برای آن قائل 

اند. حضرت عبدالبهآء تصریح دارند که، "این اعمال و رفتار و گفتار ممدوح است و مقبول و شده

"در وجوب متابعت نمودن تعالیم مظاهر شرف عالم انسانی است." )مفاوضات، فصل فد ذیل 

 یر نیز مطرحخ. از آن گذشته نیت اند.دانستهالهیهّ"( لکن آن را منوط به عرفان الهی، محبتّ الهی 

اند. است: "نیت خیر اساس اعمال خیریه است و بعضی از محقّقین نیت را مرجّح بر عمل دانسته

مکر و خدعه منزّه و مقدّس. ولی ممکن که زیرا نیت خیریه نور محض است و از شوائب غرض و 

 (دارد ولی مبنی بر اغراض نفسانی باشد." )مفاوضات، فصل فد انسان بظاهر عمل مبروری مُجری  

کنند که بسیار جالب و ظریف جناب دکتر داودی موضوعی را از حضرت عبدالبهآء نقل می

 و محبتّ به اشخاص ت بهخدم یاند حتّ حضرت عبدالبهاء فرمودهگویند، "است. ایشان می

خدمت  ی. صریح بیان مبارک است، اگر به کسباشد کردن آنها نباید یاشخاص به قصد بهائ

، فوراً عمل ما ساقط شود که به امر نزدیک این یکنیم، دوستش داریم، برایم محبتّ کنیم،یم

 یاید براپاشیدهاید و دانه در آن این صورت دام گسترده در شود. تمثیل مبارک این است کهیم

 کند، اثریتأثیر نم ی. همچو محبتّکنید که به او محبتّ را گرفتار سازید نه به قصد این یکس که این

، محّبت کردن کردن اشخاص هم به آنها محبتّ یبه خاطر بهائ یحتّ  پس مخالف هم دارد.

ون شما قصد و غرض و غایت باشد. چ باید خود محبتّ ؛نیست. خود محبتّ باید هدف باشد

همین  .ببیند او محّبت کنید. چون او انسان است باید از شما محبتّ به انسان هستید باید

 (٢٢7" )الوهیت و مظهریت، صوالسّلام.

ه به کلذا، اطاعت از اوامر الهیّه باید در کمال خلوص نیت و صرفاً به علتّ محبتّی باشد 

الله و عد از عرفان الهی و ظهور محبتّمظهر ظهور الهی داریم و به بیان حضرت عبدالبهاء، "ب

 حصول انجذاب وجدانی و نیت خیریه، اعمال مبروره تامّ و کامل است." )مفاوضات، فصل فد(
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ه تر این نکته است که عمل به موجب اوامر الهیه و آنچه که از سماء مشیت رباّنیاز همه مهم

وق باید ف اهل بهاءان جمال مبارک، "عزّ نزول یافته برای چه مقصودی است. مگر نه آن که به بی

( و این مقصود چگونه حاصل شود؟ با توسّل به ٣٦د" )یاران پارسی، صم طیران نمایناهل عال  

 وده واوامر الهیهّ و هدایت سماویهّ که جمال قدم فرمودند، "ای احباّی من، شما اطباّی معنوی ب

د عیون دریاق اسم اعظ هستید. باید به حول و قوّهء الهیهّ به م  م را هل عالام امراض باطنیهّ امم و ر 

م توجّه نمایند و کلّ به  باید مداوا نمایید و شفا بخشید تا کلّ به شاطئ بحر اعظم در ایاّم مالک قِد 

لوّ قمیص امانت و رداء دیانت و شعار صدق و راستی ظاهر و باطن خود را مزینّ نمائید تا سبب ع

قلم  هور از برای اجرای حدودات ظاهره نیامده چنانچه در بیان ازامر و تربیت خلق گردید. این ظ

قیهّ البا رحمن جاری. بلکه لأجل ظهورات کمالیهّ در انفس انسانیهّ و ارتقآء أرواحهم ال ی المقامات

قُهُ عقولهم ظاهر و مُشرق شده تا آن که کلّ فوق مُلک و ملکوت مشی نمایند.  د  لو  عمریل  و ما یُص 

اب فی هذا المقام ل تطیرُ الأرواح ا لی ساحة ربکّ فالق الأصباح." )اقتدارات، أخرقُ الحج

 (١٦7ص

مقصود از عزّت، عزّت نفس است. خداوند مایل نیست خواری و ذلتّ  اصلُ العزةّ:

بندگان خود را ببیند و بدین لحاظ است که برای آدمی عزّت را خلق کرده است. در کلمات 

." )تو را عزیز ( تصر١٣مکنونه عربی )فقره  ن عتُک  عزیزاً بِم  تستذِل  ا فریدم، چرآیح دارد که، "ص 

حقّ جلّ جلاله فرمایند، "طالب ذلتّی؟( جمال قدم در بشارت نهم از لوح بشارات بالصّراحه می

و به بندگان نیز توصیه  (١١9." )مجموعه الواح طبع مصر، صدوست ندارد ذلتّ عباد خود را

یا  (٤٤9وب، صادعیه محب..." )تا ذلتّ تو چهره نگشاید مپسند یت نفسذلّ  ...فرماید که، "می

منتهی زوال برای تو اختیار نمودم و تو ذلتّ بیفرمایند، "من عزّت بیدر کلمات مبارکه مکنونه می

انده رجوع کن و فرصت را مگذار." )ادعیه محبوب، مبرای خود پسندیدی. آخر تا وقت باقی 

 (١٤٣ص
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شود. در رک خداوند نیز با ستاّریت خود مانع از خجلت و ذلتّ بندگان میحتیّ ذات مبا

در این  (٤٣9." )همان، صستر نمودم و سر نگشودم و خجلت ترا نپسندیدمفرماید، "مقامی می

فرماید که خاطیان حمل بر ها نهفته است. آنقدر در ستاّریت مبالغه میستاّریت، حکایت

ارض وارد ظاهراً اظهار وفاق و  در این یغافلمال قدم فرمودند، "ج کنند.اطّلاعی حضرتش میبی

ظهار عدم ا او حق را غافل دانسته از .ستر فرمود و ذکر نفرمود ستاّر ایمان در باطن کفر و نفاق ولکن

." دذیل مختار تشبثّ جست و ستر طلب فرموه که اسم ستاّر ب نآنموده غافل از  گمان عدم اطّلاع

 (٣١)اقتدارات، ص

زار بار از هاگر صد  که غلبه نموده یستاریت حق بشأنفرمایند، "درباره ستاّریت حق می

 که اعراض یفرموده مگر نفوس عفو نه بلکه یخطا مشاهده شود ابداً ذکرش از قلم امر جار ینفس

 (٦٤، صیگلزار تعالیم بهائ)" اند.از حق نموده

پسندد که خداوند ذلتّ بندگانش را نمیتمامی این بیانات و بسیاری دیگر گواه بر آن است 

دهد زیرا این موارد را بوسی را نمیطلبد. حتیّ اجازه اقرار به گناهان و دستو برای آنها عزّت می

 داند که پسندیدهء آفریننده نیست.دلیلی بر ذلتّ فرد می

به آنچه  گوید که اگر به آنچه که برایش روزی تعیین شده قناعت کند وحال، به خود فرد می

تواند عزّت نفس خود را حفظ کند. زیرا حرص و طمع که برایش مقدّر شده است اکتفا نماید، می

خواهد به دست آورد و در ضمن در انظار شود آدمی به هر کاری دست بزند تا آنچه را میسبب می

ه و ب را باید گذاشت حرصفرماید، "ای ساذج هوی، خفیف و خوار گردد. در کلمات مکنونه می

)مجموعه الواح ." و قانع محبوب و مقبول زیرا که لازال حریص محروم بوده .قناعت قانع شد

 (٣88مباركه چاپ مصر، ص

دهند که یکی از هایی را نشان میجالب است که در لوح طبّ برای مقابله با امراض راه

مِ القناعة  فآنها قناعت است: " ." الکسالة و سوءِ الحال من لنفّسُ کلّ الأحوالِ بها ت سْل مُ ا یأنِ الز 
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/ مضمون: همیشه ملازم قناعت باش که به این وسیله نفس  ٢٢٣)مجموعه الواح طبع مصر، ص

 از کسالت و بدحالی نجات یابد.(

تواند شامل موارد زیادی باشد. دکتر احمد عطائی معتقد لازم به ذکر است که قناعت می

و الفاظ و عبارات ذیل خلاصه کرد: امساک در غذا توان در کلمات یقناعت را ماست که، "

 یجمل و زینت زندگانتو  یبه هنگام ضرورت، قانع بودن در مایحتاج زندگ خوردن و پرهیز کردن

 یرا با قناعت مجر یدارخانه و هنر و فنّ  یجوئرعایت اصل صرفه ؛اعتدال آن خواستن را در حدّ 

او مقدر شده و رعایت اعتدال در امیال و  یرامناعت طبع و خوشنود بودن از آنچه ب ؛داشتن

حرص و ولع و تمجید از خود  زبه موقع صحبت کردن و پرهیز ا ،یو غریز یجسمان یرفتارها

و چشم  یطلبو فرصت یطلبکردن از جاه یدور ؛داشتن ینمودن، مراعات اعتدال در میل به چیز

نفس و وقار و متانت  تن و کفّ اعتدال آن خواس را در حدّ  یدوختن و خلاصه زندگ یبر چیز

 (٢٢7-٢٢٦، صیاست.)طب و بهداشت در تعالیم بهائ

 توسعه تجارت نیز با اصل قناعت مباینت دارد و در کلامی از حضرت عبدالبهآء تلویحاً

 صددر تجارت مق یمحبوب است حت ی"قناعت در هر موردفرمایند، نهی شده است. ایشان می

و عاقبت  حال یسبب پریشان تجارت ت است و توسیع دایرهقّ معیشت است زیرا ثروت مو سهولت

غْلُول ة   »فرمایند، ندارد این است که در قرآن می ك  م  لْ ی د   عُنُقِك   و  لا  ت جْع 
 
ا كُلَّ  لا  ت بْ و  اِل ی سُطْه 

بِیلا  ...ف   ٱلْب سْطِ  لِك  س   ١١0و  ٢9یات آ/ مضمون  ٢٢9، ص٥ی، ج)مائده آسمان«." ابْت غِ ب یْن  ذَٰ

اش مدار ... راهی سوره اسرا: دستت را ]از شدّت بُخل[ وبال گردنت نکن و نیز بسیار گشاده

 میانه آنها برگزین. در قرآن به جای "فابتغ" واژه "و ابتغ" آمده است.(

شود در حین اجرای وظائف در محلّ کار مورد دیگری که عدم قناعت سبب ذلتّ انسان می

 به مواجب خود نباشد و بخواهد از آن عدول کند، قطعاً عزّت نفس خود خود است. چنانچه قانع

ند و بدون مواجب خویش قناعت نمایه بفرمایند، "را از دست خواهد داد. حضرت عبدالبهآء می

ق شود قّ نزد کل مح و ر امرالله آلوده گرددمطهّ ذیل ذیل خوبش را نیالایند زیرا  یفلس ارتکابه آن ب

مکاتیب ی." )نه معنو یاست لفظ ی. فرقبدتر ل سایر احزاب دیگرند بلکهکه بهائیان نیز مث

 (9٢، ص٤عبدالبهاء، ج
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یت درا و قناعت کنند و مدار افتخار را عقل و کفایت یقرره مبدر بیان دیگر نازل، "... 

رور سنصاف پردازد عدالت و اه ب خویش اندازهه از نان قناعت کند و ب یرغیفه ب یدانند. اگر نفس

ه است ولو جام آزادگان رسرو   ؛یه تهیسبزرگوار است ولو ک ؛آدمیان ترینممدوحمیان است و عال

ب تقرّ ه بتش بقو خصائل حمیده است و شرف و من ائلضفه بار انسان ت و افتخکهنه و عتیق. عزّ 

ول. ذخعنقریب مأیوس و م و  اموال دنیا متاع غرور است و طالبان از اهل شرور. والّا کبریا درگاه

 قترفتار نماید و در نهایت عفت و استقامت و صدا تقدیس زیه ونکه انسان در ت نآاین بهتر یا 

 (٦٥." )حیوة بهائی، صتره این از گنج روان خوشو آشکار گردد. البتّ  ظاهر

اگر چنانچه فرمایند، "در ذمّ رشوه گرفتن نیز که نقطه مقابل قناعت است، طلعت میثاق می

حق و اهل حق از  و ینماید مبغوض درگاه کبریاست و مبغوض جمال ابه یئارتشا و کند یارتکاب

 نماید و راه صداقت پوید و در راه ملک و ملت قناعت ونه و مواجب خویشئمه او بیزار بلکه ب

 (٢٤٥، ص8مکاتیب عبدالبهاء، ج)." این است روش و سلوک بهائیان فرماید یجانفشان

  طلب باشد:کند مناسب این مل میدر این مقام شاید حکایتی که سعدی نق

 شبی در جزیرهء .بازرگانی را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکار

م رهای پریشان گفتن که: فلان انباهمه شب نیارمید از سخن .کیش مرا به حجره خویش در آورد

فلان  است و فلان چیز را زمینبه ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است و این قبالهء فلان 

 ین ]ضامن[.ضم

باز گفتی: نه! که دریای مغرب  .گاه گفتی: خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است

ش است. سعدیا! سفری دیگرم در پیش است، اگر آن کرده شود بقیت عمر خویش به مشوّ 

 گفتم: آن کدام سفر است؟ .گوشه بنشینم

نی که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسهء چی گفت: گوگرد پارسی خواهم بردن به چین

به  مانیرد یبه روم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینهء حلبی به یمن و ب  

 .پارس، وزآن پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم

ی! گفت: ای سعد !خولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماندلیانصاف از این ما

 :گفتم .ای و شنیدهتو هم سخنی بگوی از آنها که دیده
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 بارسالاری بیفتاد از ستور***  آن شنیدستی که در اقصای غور

 )گلستان سعدی، باب سوم( یا قناعت پر کند یا خاک گور***  گفت چشم تنگ دنیادوست را

طاعت از موضوع حبّ در امر مبارک از آغاز مطرح بوده و اساس و مبنای ا اصلُ الحبّ:

رح رسد ابتدا در کلمات مکنونه عربی این نکته مطاوامر الهیهّ بر حبّ گذاشته شده است. به نظر می

ل حدودی حُباًّ لی ثمّ  ک  عمّا تهوی طلباً لرضائی." )فقٱشد که فرمودند، "اِعم   / 38ره نه  نفس 

خواهد برای کسب مضمون: برای حبّ من احکامم را اجرا کن؛ پس خود را از آنچه که نفست می

 فرمایند، "لات ترُک أوامری حُباًّ لجمالی و لات نس  وصارضای من نهی نما.( و در فقره بعد می
 
یای

های مرا برای کسب رضای بتغاءً لرضائی." )مضمون: اوامر مرا برای محبتّ من ترک نکن و توصیهٱ

 من فراموش منما.(

و را آفریدم، یا دوستم بدار تا شتم پس تاند که آفرینش تو را دوست داو این که فرموده

( گویای عشق خداوند به بندگانش 5و  4محبتّ من به تو برسد )کلمات مکنونه عربی، فقرات 

 عطیه است. در مقابل باید این حبّ در دل و جان بندگان نیز وجود داشته باشد و البتهّ بالاترین

 (211خداوند به بندگانش است )ادعیه محبوب، ص

وّل محبتّ اکلمات مکنونه عربی بسیار باید تأمّل نمود. زیرا در نگاه  5بر مفادّ فقره  البتهّ

نماید که گویی مشروط است. در حالی که ترجمه تبیینی حضرت ولی امرالله نشان الهی را چنان می

دهد که محبتّ الهی ابداً مشروط نیست، امّا وصولش توسّط ما مشروط است به آن که خویش می

 ایم. در واقع محبتّ خداوند مانند خورشیدیر معرض آن قرار دهیم والّا خود را محروم ساختهرا د

بخش و نورش هدایت تابان و همیشه در حال درخشش و نور بخشیدن است؛ حرارتش حیات

ضرتش به ح کننده است. امّا، اگر بخواهیم این نور و گرما به ما برسد، قطعاً باید به تمام دل و جان

ه بورزیم تا هر گونه مانعی در برابر این تابش و درخشش را از میان برداریم. این است کعشق 

 آُحِبَّک  ابداً."تحبنّی ل نفرماید، "ا ن لممی

حضرت عبدالبهآء در لوح بسیار زیبایی که به زبان عربی است راجع به محبتّ به نکاتی 

عالم وجدان است. بخشی از این لوح  فرمایند که یکی از آنها ارتباط حق و خلق دراشاره می
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ل ي شود: "ا عل م حقّ الیقین مبارک عیناً نقل می  التَّج 
 
بَّة  هِي ح  َّ و الم 

بَّة  سِر  الب عْثِ الِالهِي ح  انََّ الم 

بَّ  ح  ، الم   
ل کُوتِي  الن ورُ الم 

 
بةُ هِي ح  ، الم   

یْضُ الر وحانِي  الف 
 
بَّةُ هِي ح  ، الم   

ثاتُ رُوحِ الرَّحْمانِي  ن ف 
 
ةُ هِي

 
 
بَّةُ هِي ح  ، الم   

ق  في العال مِ الِامْکانِي ب بُ ظُهُورِ الح   س 
 
بَّةُ هِي ح  ، الم   

القُدُسِ في الر وحِ الِانْسانِي

سِیْل ةُ   و 
 
بَّةُ هِي ح  ، الم   

قائقِِ الاشَْیاءِ باِیْجادِ ا لهِي رُورِیَّةُ المُنْب عِث ةُ مِنْ ح  ةِ الکُبْرالرَّوابِطُ الضَّ عاد  في  ی السَّ

،
 
  و  الجِسْمانِي

بَّةُ  العال مِ الر وحانِي ح   نُورٌ یُهْت د   الم 
 
  یهِي

 
بَّةُ هِي ح  ، الم   

لمانِي یاهِبِ الظَّ بِهِ في الغ 

ق   ةُ ب یْن  الح  ق ي لِکُل   و  الرَّابِط  ب بُ التَّر  بَّةُ هي س  ح  لْقِ في العال مِ الوِجْدانِي، الم   ا نْسانٍ الخ 

،
ٍّ
بَّةُ نُورانِي ح   الن ظامُ  الم 

 
بَّةُ هِي ح  ، الم   

ظِیْمِ الِالهِي وْرِ الع  مُ في هذا الک   النَّامُوسُ الاعَْظ 
 
حِیْدُ  هِي ب یْن   الو 

 
 
ب ةُ هِي ح  ، الم  ي  قِ الماد  رْدِیَّةِ بالت رْکِیْبِ و  التَّدْبِیْرِ في الت حق  واهِرِ الف  ةُ الج  لِیَّةُ المِغْناطِیْسِیَّةُ ب یْن  الکُ  القُوَّ

ةِ في الاوَْجِ العالِي،  اطِع  یَّاراتِ و الن جُومِ السَّ بَّةُ هذِهِ الس  ح  ةِ  الم  ع  ب بُ انْکِشافاتِ الاسَْرارِ المُود   س 
 
هِي

یْرِ مُت ناهِي،  وْنِ بِفِکْرٍ ثاقِبٍ غ  بَّةُ في الک  وْنِ  المُح  یاةِ لجِسْمِ الک   رُوحُ الح 
 
 هِي

 
بَّةُ هِي ح  المُت باهِي، الم 

مِ  نِ الامُ  ب بُ ت مد  ر فِ الاعَْل فيس   الشَّ
 
بَّةُ هِي ح  یاةِ الفانِي، الم  عْبٍ مُت عال یهذا الح  ی." لِکُل  ش 

به یقین مبین بدان که محبتّ راز بعث خداوند،  مضمون: /159، ص1)مکاتیب عبدالبهاء، ج

ی، نفثات روح قدسی در روح انسانی، سبب ظهور حق تجلیّ رحمانی، فیض روحانی، نور ملکوت

در عالم امکان، روابط ضروریه منبعث از حقائق اشیاء به ایجاد الهی، وسیله سعادت کبری درعالم 

روحانی و جسمانی، نور هدایت در ژرفنای تاریکی، روابط بین حق و خلق در عالم وجدان، سبب 

کور عظیم الهی، نظام واحد بین جوهرهای فردی با  ترقّی هر انسان نورانی، ناموس اعظم در این

ترکیب و تدبیر در تحقّق مادّی، قوّه کلیّه مغناطیسی بین سیاّرات و نجوم، سبب کشف اسرار عالم 

وجود به فکر نامتناهی، روح حیات برای جسم عالم، سبب تمدّن امم در این حیات فانی، 

 بالاترین شرف برای هر قوم متعالی است.(

فرمایند این است که اصل حبّ عبارت است از روی آوردن توصیفی که جمال قدم میامّا 

 بنده به سوی محبوبش و روی برگرداندن او از هر آنچه که غیر اوست. وقتی اقبال صورت گیرد،

ن رآنی." )لئالیلقای الهی تحقّق می  ا نهّ مِمَّ
َّ
، ٣الحکمة، جیابد زیرا فرمود، "ا نَّ الذّی أقب ل  ا ل ی

 (١9١ص
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آید. در های بلند به سوی بنده میهر قدمی که بنده به سوی خدایش بردارد، او با قدم

 ب العبد ا لا ذا تقرّ حدیث قدسی است که، "
َّ
 ب ا لا ذا تقرّ  ، وا لیه ذراعاً بتُ تقرّ  شبراً ی

َّ
 عاًذرا ی

." )منه با بتُ تقرّ  لة  رو  ی، النب ذكر د، بابوحی، كتاب التّ یالبخارعاً، و ا ذا أتانی یمشی أت یتُهُ ه 

/ مضمون: وقتی بنده من یک وجب به سویم آید من به اندازه یک ذراع به  7٥٣٦حدیث شماره 

م و وقتی قدم زنان به سویم آ ید سویش روم و وقتی یک ذراع به سوی من آید یک باع به سویش رو 

 دوان دوان به سویش شتابم.(

ده عبد همان باشد که مولایش اراده کرو نکته دوم در همین بیان مبارک آن است که مراد 

و با اراده ااست. البتهّ این انطباق اراده فرد با اراده مولایش، و در واقع فانی کردن اراده خود در 

پذیرد. زیرا در مناجاتی که از قلم اعلی نازل شده از خداوند مساعدت خداوند تحقّق می

 لتُ قب  ا   یاله یاله  ین من افقه الاعلهو المبیاید: "خواهیم که در این راه ما را مساعدت فرممی

ل یو بُغیت انت یرجائ لتُ ع  بک و ج   سّکتُ م  الیک و ت    یتمشیّ  ارادتک و  یانت و ارادت یانت و ا م 

 تِ ضائَ به ا   یوجهک الذّ بنور الممکنات و تِ به تحرّک   یقلمک الذّ اسالَک بحرکةِ  .مشیتّک

 عل ینن تجعل  أالآفاق ب
 
 جعل  لِا   ینمن الاشیاء ثمّ وفّق یءُ ش یلایمنعن بحیثُ  راسخاً ک ثابتاًامرِ  ی

اض نت الفیّ اانکّ  دُ شه  ا  . یل هُ رت  خت  ٱ نت  لّا ما ا  اِ  ختارُ لا ا   بحیثُ  یارادت ک  و ارادت   یمراد ک  مراد  

/ مضمون: ای  2، ص2آثار قلم اعلی، ج)مجموعه مناجات ." البذّال المشفق الغفّور الکریم

راده تو ام قرار دادم و او روی آوردم و به تو متمسّک شدم و تو را امید و آرزو و خواستهخدای من به ت

را اراده خویش و مشیت تو را مشیت خودم دانستم. تو را سوگند دهم به حرکت قلمت که 

را ممکنات به واسطه آن به حرکت آمد و به نور سیمایت که آفاق به واسطه آن روشنی گرفت، که م

و راد تابت و راسخ نمایی به نحوی که هیچ چیز مرا باز ندارد سپس مرا موفّق نمایی که مبر امرت ث

ای دهار کررا مراد خویش قرار دهم و اراده تو را اراده خود دانم به طوری که جز آنچه تو برایم اختی

 بخش، بذل کننده مشفق و غفور و کریم هستی.(اختیار نکنم. گواهی دهم که تو بسیار فیض

نابراین، دو شرط اصلی برای اثبات محبتّ به محبوب آن است که توجّه فقط منعطف به ب

ای نداشته باشد. حق باشد و دوم آن که جز آنچه که حضرتش برای بندگانش اراده فرموده خواسته

در بیانی از جمال قدم است، "از دوست غیر دوست مخواه و از محبوب جز رضایش مطلب. 
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ولاد بهتر و رضایش از صدهزار عالم خوشتر. اگر این مقام را بیابی و به آن فائز عنایتش از صدهزار ا

 (217، ص1الاحکام، جشوی دارای ملکوتی. این است فضل اعظم و عنایت کبری." )مناهج

فرمایند، "ای رفیق از هر ثیابی برهنه شو و از هر آلایشی مجرّد گرد. حضرت عبدالبهآء می

ریر محویت و فنا جلوس کن. از خدا جز خدا مطلب و از حق به غیر قمیص نیستی بپوش و بر س

ا رضایش مجو. از خود بیگانه شو تا در ظلّ رحمت خداوند یگانه در آیی و از وجود مفقود شو ت

 (128، ص2حیات محمود یابی." )مکاتیب عبدالبهاء، ج

عا دای حق گفتن، ذکر در لغت به معنای یاد کردن و به زبان آوردن، حمد ثناصلُ الذّکر: 

خواندن، به خاطر سپردن، حق را رعایت کردن و امثال ذلک است. ولی در اینجا مقصود حمد و 

 ثنای الهی گفتن است. زیرا قیام به ذکر الهی است که در اینجا "مذکور" نامیده شده است.

، ود محضوقتی ما معدوم صرفیم و خدای ما وجشود که امّا این سؤال به ذهن متبادر می

بان زسزد که معدوم در حمد و ثنای وجود سخنی بگوید؟ آیا کلامی در این میان می توان بر آیا می

جمال  آورد؟ آیا کلام ما در وصف خالق ما لایق بر زبان آوردن است؟ ببینیم چه شد که اینطور شد.

 قدم می فرماید:

وده و ساذج ثنا حمد مقصودی را لایق و سزاست که لم یزل و لایزال مقدّس از حمد ب"

مالک اسماء راست که مخلصین و مقرّبین و موحّدین کلّ شهادت داده که او مقدّس از ثنای 

رف فضل متضوّع گشت، محض جود و  دونش بوده و هست و چون بحر عنایت به موج آمد و ع 

ر م، به حمد ذات مقدّس اذن فرمود و به ثنای کینونت اقدسش اجازت داد.  لذا السُن از  ک 

اِلّا محو مطلق کجا قادر که داش ر راقات انوار شمس اذن قوّت یافت و جسارت بر ذکر نمود؛ و 

فت و میدان اثبات جلوه نماید و فنای صِرف کجا توان د در عرصهء بقا قدم گذارد.  عنایتش دست گر

ر م ش اجازت بخشید. له الحمدُ و له الشّکر و له الذّکر و له الثنّاء. ا نّه ل مول ی ا  ء و فاطرسمالأک 

 (198، ص6السّمآء. )آثار قلم اعلی، ج

شویم به ذکر و ثنای بنابراین، صرفاً به علتّ لطف و عنایت حضرتش است که ما مجاز می

امّا این سؤال نیز باقی می ماند که چه ذکری او را لایق و سزاست. آیا کلمات ما حضرتش بپردازیم. 
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م خودش را باید به کار برد تا در خور او باشد. باز هم تواند گویای آن باشد یا فقط کلایبندگان م

 جمال قدم است که به یاری ما می شتابد و می فرماید:

ه ک"مقصود عالم سزاوار ذکر است ولکن ذکر چه باشد و از که باشد.  شکّی نبوده و نیست 

یقاً ن لابیانه یکو ذکر دون او لایق او کما ینبغی نبوده. بذلک ثبت بأنّ ذکره یکون قابلاً لنفسه و

اشت. دزینّ لذاته... سبحانه سبحانه این ایاّم آیتی از آیاتش افئده و قلوب جمعی را به فرح و سرور م

 یرهمین است. مشکل پ   یوجود از برا الحقیقهیف باید به شکر عنایتش قیام نمود و زبان گشود.

برتر  یوماگر یک سر ، بقول قائل فرمود لام خوب کلمهءالسّ  جبرئیل علیه .در  یافت شود که بالاتر پ  

از عهده  توانیدیگر کجا م .یو هر فضلش صاحب فضل ینعمت یآخر. هر نعمتش دارا یپرم ال

 (80-79، ص2)مآخذ اشعار در آثار بهائی، ج "شکر برآمد مگر فضلش دست گیرد و تعلیم فرماید.

برئیل در شب معراج عبارت "اگر یک سر موی برتر پ ر م" منسوب به سعدی است که ج

همراه حضرت رسول بود ولی در جایی متوقّف شد و چون حضرت رسول سؤال کرد که چرا از 

 همراهی بازماندی فرمود اگر بالاتر بروم بال و پرم بسوزد:

 ک درگذشتل  به تمکین و جاه از م    شبی بر نشست از فلک برگذشت

 ز او بازماندکه بر سدره جبریل ا  قربت براند هِ چنان گرم در تی  

 برتر خرام ،که ای حامل وحی  الحرامبدو گفت سالار بیت

 عنانم ز صحبت چرا تافتی؟  چو در دوستی مخلصم یافتی

 بماندم که نیروی بالم نماند  بگفتا فراتر مجالم نماند

 فروغ تجلی بسوزد پرم  اگر یک سر موی برتر پرم

الهی صِرفاً به لطف و عنایت این کلام فی نفسه گویای آن است که تقرّب به ذات 

ای حضرتش میسّر است و ذکر و ثنای او نیز جز با اذن خود او ممکن نه. در واقع وقتی عنوان دع

ر نده هنازله از کلک اطهر حضرت بهاءالله "انت الذّاکر و انت المذکور" است، ذکر کننده و ذکر شو

شود، کلام مبارک خود او جاری می دو یکی هستند، آنچه از لسان ما بندگان در ذکر و ثنای او

 است. لسان مبارک حضرت بهاءالله به این کلام ناطق: 
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قّ جلّ حو از دونش فارغ و  دیانشآءالله لازال به ذکرالله مشغول باش کتا،یبه نام خداوند "

 تیاو عن ناث فراموش نفرموده و نخواهد فرمود و ذکر و رحمتهرگز عباد خود را از ذکور و اِ  ائهیکبر

و رحمتش لازال سبقت داشته و خواهد داشت. اوست ذاکر و مذکور. ذاکر است، چه که قبل از 

ذکور ما؛ و را ذکر فرموده و ذکر او عباد را علتّ ذکر عباد است او ر عیجم هیعباد در عالم مُلک ظهور

او اگرچه از  طلبند،یحق را م عیاو ناطق. چنانچه جم یاست چه که کلّ السن به ذکر و ثنا

 چهبه مبدء خود راجع است. اگر شودیکه از لسان هر واصف ظاهر م یمحتجبند. هر وصف و ثنائ

)مجموعه  "که بشناسد و ذاکر شود. یو واصف موصوف را نشناسد. خوشا به حال نفس یآن مُثن

 (78، ص٣8شماره  ،یآثار قلم اعل

و صبر نکند. چه که کسی که عاشق جمال اوست، ابداً در ذکر و ثنای او تأمّل ننماید 

 عاشق مایل است همواره به ذکر معشوق بپردازد و جز او به هیچ چیز توجّه ننماید. جمال قدم

نار، شعله  . چون سمندرِ دیو در ذکرش اصطبار ننما دیعاشق جمال دوست قرار نجوفرمایند، "می

" عدوم سازد.ذوات محترق و م عیحجبات و سبحات را از جم عیکه جم یافکند به شأن اریدر د

 (١٢0، ص٦٦)مجموعه آثار قلم اعلی، شماره 

در واقع او ناظر به حال بندگان است که آنها به او نظر نمایند. جمال مبارک توصیه 

ه او ب یاو ناظره که ب یدوست را از گوش جان بشنو مادام یندا ،دوست بندهء یافرمایند که، "می

تو ه اگر ب .ن نفوس مثل ذهب است ما بین اجسادجسد مقبلین مابی .ناظر است توه ب تمام چشم

/  26، ص6ی، ج)آثار قلم اعلق." تو ناظر است و بذکرت ناطه ب .یناطق نبود ذکرشه ب ناظر نبود

توضیح آن که مخاطب این لوح روی کاغذ سفیدی که به حضور مبارک ارسال داشته بود فقط دو 

که  ا شودنان که خاک را به نظر کیمیا کنند *** آیکلمه "مولا بهاء" مرقوم داشته و شعر حافظ را ]آ

گاه گوشه چشمی به ما کنند[ نقل کرده و در مقابل به دریافت این لوح مبارک مفتخر گشته بود. ن

 .(9، ص3کنید به مآخذ اشعار در آثار بهائی، ج

ه به تواند ذکر الهی را بشنود و شاید به همین دلیل است که همامّا متأسّفانه هرگوشی نمی

ذکرش ناطق نیستند. ذکر او بندگان را مقدّم است بر ذکر بندگان او را. جمال قدم تصریح 

او ه ناظر ب یبنده خدا نظر حقّ با تو بود چه که تا او ناظر نباشد احد یهوالله  افرمایند، "می
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ذکر او  لازال .داشت نظر او سبقت داشته بر عالمیان چنانچه رحمتش داشته و خواهد .نخواهد بود

 یاستماع ننماید و هر قلب یگوش عباد خود را مقدّم بوده از ذکر عباد او را ولکن ذکرش را هر

." یو از نفحات ایاّمش محروم نمان یاز خدا بخواه که از ذکرش ممنوع نشو .ادراک نکند

 (72-71، ص38)مجموعه آثار قلم اعلی، شماره 

. است. بنابراین نباید از آن غافل مانددر حقیقت ذکر الهی "شفای قلوب و ضیاء صدور" 

ه این توصیه پروردگار است که فرمود، "در ابکار به ذکر جمال مختار مشغول باش و در اسحار ب

یادش مأنوس. ای علی، ذکرم شفای قلوب و ضیآء صدور بوده و خواهد بود. به دنیای فانی از 

به  مور به سلطان ظهور توکّل کن. اگرطلعت باقی غفلت مکن و از شداید آن محزون مباش. در کل ا

اره وصایای الهی عامل شوی، به خیر اکبر و منظر اطهر فائز گردی." )مجموعه آثار قلم اعلی، شم

  (127، ص38

غیر  لهذا، در این بیان مبارک در لوح اصل کلّ الخیر، توصیه به ذکر الهی و فراموش کردن

که دون او را فراموش کند و ذهنش متمرکز بر  او است. یعنی چنان به ذکر الهی مشغول باشد،

خدای خود باشد و بس. در قرآن کریم نیز اشارتی وجود دارد که ذکر الهی سبب اطمینان قلب 

نُوا و  است: " ئنِ  قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ  الَّذِین  آم  ئنِ  ت   للَّهِ ا بِذِكْرِ  الَا   .ت طْم  /  28وره رعد، آیه ." )سالْقُلُوبُ  طْم 

گیرد؛ بدانید که با یاد خداست اند و دلهایشان به یاد خدا آرام میمضمون: کسانی که ایمان آورده

 گیرد.(که دلها آرام می

 ای در این عالم به ذکر خداوند بپردازد، در عالم بالا خداوند بهاز آن گذشته، وقتی بنده

وند است و ذکر خداوند بندگان را در م سبب مسرّت خداپردازد. ذکر بندگان در این عالذکر او می

 اُذکُرنیفرمایند، "کلمات مکنونه عربی می 43عالم بالا سبب مسرّت بندگان. جمال قدم در فقره 

مائی فی لِا ذْکُر ک   أرضی فی ر س  رَّ  و عیْنُک بهِ  لِت قَّ ن تا تو در زمینم ذکر ک " )مضمون: مرا.عینی بهِ  ت ق 

  این چشم تو روشن شود و به آن چشم من روشن گردد.(را در آسمانم ذکر کنم. تا به 

رسد از پایان جمال رحمن به یکی از احباّء، که به نظر میدر پایان این بخش الطاف بی

عکس قوّهء بیان و تکلمّ محروم بوده و قصد ذکر الهی را هم داشته با نقل لوح مبارک کوتاهی من

 پردازند:به ذکر الهی میفرمایند از طرف او گردد. جمال مبارک میمی



29 

 

لسان نمودی. حال لسان رحمن از قِب ل "هوالسّمیع البصیر  یاافنانی علیک بهائی، ذکر بی

بَّک  او خود را ذکر می  نماید. ذکری که از برای هر شیئی از اشیاء لسان جدید عطا کند. ا نَّ ر 

 به غیر رضای عباد، لکن الرّحمن هو الغفور الرّحیم. قضای الهی اگرچه مبرم است و در ظاهر

تر. مقصود حق از آفرینش جود و کرم بوده. البتهّ خیر الحقیقه عند صاحبان بصر از جان محبوبفی

رّاء و یا شدّت و رخا، جمیع به مقتضیات حکم غه ت بالکلّ را خواسته. آنچه وارد شود از بأساء و ض 

فرماید و او را ذکر تکلمّ می« سانبی ل»نمایی عوضِ بوده. فضلش به مقامی است که مشاهده می

بذوا ننماید. ذکری که سبب تذکّر عباد گردد در قرون و اعصار. البهاء علیک و علیه و عل ی الذّین می

 (271-270، ص7الأوهام متمسّکین بحبل أوامر رب هِم الآمرِ الحکیم." )آثار قلم اعلی، ج

قصود یگری واگذاشتن است و در اینجا متوکّل به معنای کار خود را به درأسُ التوَّکُّل: 

لاً وکیل قرار دادن خداوند است در جمیع امور. در آثار الهی دو واژه "توکّل" و "تفویض" معمو

همراه آمده و از اهمّ امور محسوب گشته است. در کتاب عهدی نیز آن را به عنوان گنجینه 

ض از برای وُرّاث، میراث مرغوب لا فرمایند، "در خزائن توکّل و تفویاند که میمحسوب داشته

 عِدل  ل ه گذاشتیم. گنج نگذاشتیم و بر رنج نیفزودیم."

راه توکّل سبب مسرّت و راحتی قلب است، مشروط بر آن که با یقین تام و اطمینان تمام هم

وکّل باشد. زیرا آرزوهای انسان با آنچه که خداوند مصلحت بداند گاهی در تضادّ است و لذا با ت

 توان اطمینان یافت که آنچه واقع شود جز مصلحت فرد در آن نیست. لذا، باید تفویض نمود.می

 ینچه آرزوآگمان منما که  همچوفرمایند، "حضرت عبدالبهاء خطاب به یکی از اماءالرّحمن می

ید ه پس امور را ب .سبب ذلتّ و هوان و وّ جان استدُ انسانست خیر انسانست چه بسیار که آرزو ع  

فضل شامل گردد و آنچه سبب خیر توست حاصل  البتهّ از خود خواهش مدار .درت تسلیم نماق

 (55، ص7د." )مکاتیب عبدالبهآء، جشو

این نکته مهم در آثار جمال ابهی نیز بالصّراحه مذکور است. مطلب اساسی این است که 

د، از خداوند تمناّ انسان خود به خیر خویشتن آگاهی ندارد و لهذا در مسیر تلاش و کوشش خو

راهی که در پیش گرفته موفّق گرداند. ولی آیا واقعاً آن مسیر به مصلحت او  کند که او را در آنمی
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هست یا خیر، احدی آگاه نیست مگر خدایش. پس در عین تلاش و کوشش، باید توکّل هم داشته 

او را برهاند. جمال قدم باشد که اگر احیاناً مسیری را که در پیش گرفته اشتباه است، خداوند 

 فرمایند:می

شود "انسان خود بر خیر و نفع خود آگاه نه. علم غیب مخصوص است بذاته تعالی. بسا می

نماید و بعد کمال ضُرّ ازو انسان امری را که به نظرش پسندیده است از حق جلّ جلاله مسئلت می

 ور هر صاحب بصر و ادراکی معلوم حاصل. لذا قلم اعلی مقام توکّل و تفویض را القا فرمود. ب

شود از مقتضیات حکمت بالغه بوده و هست و واضح است که از حقّ جلّ جلاله آنچه ظاهر می

اگر کسی تفویض نماید و توکّل کند آنچه مصلحت او است ظاهر شود. باید به اسباب تمسّک 

 (405، ص3نمود، متوکّلاً علی الله مشغول گشت." )امر و خلق، ج

این در  ویم که جمال قدم و حضرت عبدالبهاء همیشه مایل بودند احباّء مسرور باشند دانمی

ل هم توکّ  کلام کتبی و شفاهی آنها نمود دارد. امّا مسرور بودن شرطی دارد و آن توکّل است و البتهّ

 شرطی دارد و آن ایقان است. لوحی از جمال قدم گویای این حقیقت است:

اط و با فرح و نش احوال  و عنایته ذکر اوّل آنکه باید در جمیععلیک سلام الله ییا عل"

 اینست .یو هست مگر به ذیل توکّل کامل توسّل نمائ بوده و ظهور این مقام محال یانبساط باش

وکّل و ت ؛هموم و غموم و کدورات اقسام انواع و یریاق اعظم است از براالحقیقه دِ یامم و ف یشفا

 (131-130، ص3امر و خلق، ج)." رهاست و ثمرهاثمقام ایقان را ا .نایقا حاصل نشود مگر به

ه یابیم آنچه که در ذیل "رأسُ التوّکّل" آمده چگونه ما را ببا توجّه به موارد فوق در می

دهد که با اطمینان تام، در عین تلاش و کوشش، متکّی به فضل الهی باشیم. در سویی سوق می

ق اشاره دارند: نخست اقتراف، یا کاسبی کردن و کسب مال از طریاین بیان مبارک به چند نکته 

مبادرت به شغل و کار است و اکتساب در دنیا. این معنی در بسیاری از آثار طلعات مقدّسه 

کتاب اقدس ذکر شده و عیناً در بشارت دوازدهم از لوح  33منعکس است. اصل مطلب در بند 

 بشارات نیز نقل گشته است: 

 عل ب  ج  د و  ق   البهآءِ هل  یا ا  "
 
 و   عِ لصّنآئِ ٱ ن  مِ  مورِ لأٱ ن  مِ  مرٍ أبِ  شتغال  لإٱ مُ نکُ مِ  واحدٍ  ل  کُ  ی

 هِ الطافِ  و   اللهِ حمةِ ر   یف کّروا یا قومُ ف  الحقّ ت   للهِ بادةِ لعِ ٱ فس  ها ن  م بِ کُ غال  شتِ ٱا لن  ع  امثالها و ج   و   قترافِ لإٱ
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 العش یفِ   وهُ رُ شکُ ٱ مَّ ثُ 
ّ
 هِ بِ  عُ فِ نت  ما ی  لوا بِ غِ شت  ٱ و   لکسالةِ ٱ و   البطالةِ م بِ کُ اوقاتِ  ایعّوُ ض  * لا تُ  شراقِ لإٱ  و  ی

 ضم کذلک قُ کُ یرِ غ   سُ نفُ ا   م و  کُ سُ نفُ ا  
 
 و   کمةِ لحِ ٱ مسُ ش   هِ قِ فُ ن اُ ت مِ لاح   یلذّٱ للوّحِ ٱا ذ  ه   یف مرُ لأٱ ی

 بِ ب  س  مُ  اللهِ یل  ع   کّلین  و  ت  مُ  سبابِ لأٱ بلِ ح  سّکوا بِ م  ت   بْ طلُ و ی   دْ قعُ ن ی  م   اللهِند  عِ  لناّسِ ٱ ضُ بغ  لتبّیان * ا  ٱ

." )مضمون: ای اهل بهاء، بر هر یک از شما اشتغال به امری از امور از صنعت و کسب و سبابٱلأ

امثال آنها واجب شده است. اشتغال شما به آن را نفس عبادت از برای خداوند قرار دادیم. ای 

د بیندیشید و سپس در شب و روز او را سپاس گویید. اوقات خود را قوم در رحمت و الطاف خداون

به بطالت و کسالت هدر ندهید و به آنچه که خود شما و دیگران از آن سود ببرند مشغول گردید. 

اینچنین امر جاری شد در این لوحی که از افق آن خورشید حکمت و تبیان تابیده است. 

است که بنشیند و بطلبد. در حالی که توکّل به خداوندی ترین مردمان نزد خداوند کسی مبغوض

 کنید که مسببّ اسباب است، به حبل اسباب متمسّک شوید.(می

 نکته دوم که در این بیان مبارک مطرح شده "اعتصامه بالله و انحصار النظّر الی فضل

 ل او تنها بهمولاه" است. اعتصام به معنای متوسّل و ملتجی شدن است. به این مفهوم که توکّ 

اید ند. بخداوند باشد و بس و بداند که فضل مولایش بسیار زیاد است و البتهّ او را یاری خواهد رسا

 که نظر از غیر او باز دارد و نقطه توجّهش فقط و فقط مولایش باشد. 

ل ب به معنی محلّ رجوع،  نکته آخر راجع به برگشت و رجوع همه به سوی او است. مُنق 

الیه  ا ناّ وبه معنی منزل و مکان و محلّ قرار است. عبارت مشهور "ا ناّ لله  ن است و مثوی  محلّ برگشت

گردیم( کاملاً بازگو کننده / ما از برای خداییم و به سوی او باز می 156راجعون" )سوره بقره، آیه 

 همراه اصل رجوع به خداوند است. این عبارت در الواح دیگر نیز ذکر شده است. در لوحی آن را

ل بِ  اند، "طوبی لمن توکّل فی کلّ الامور الی الله ربهّ و اتخّذه لنفسه معیناً فیبا توکّل آورده ه و منق 

ثواه." )مجموعه آثار قلم اعلی، شماره  / مضمون: خوشا به حال کسی که در جمیع  186، ص19م 

 (گیرد.یاوری برای خویش ب امور به پروردگارش توکّل کند و او را در هنگام رجوع و محلّ استقرارش

انقطاع در لغت به معنای وارستگی؛ به معنای گسستن از خلق و توجّه به رأسُ الإنقطاع: 

خدا در جمیع احوال است. "در امر الهی منظور از انقطاع فقر و ترک دنیا نبوده بلکه آن است که 
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تعلقّات فانیه و دنیویه نگردد که هیچ شیئی یا امری از امور انسان را از حق باز ندارد و انسان اسیر 

 از حق باز مان د." )نوزده هزار لغت(

 در واقع، انقطاع به معنای وارستگی از غیر خدا و توجّه تام به حضرتش است. یعنی هر

نده که ب آنچه که وجود دارد، هر چه که بخواهد ما را از خدا دور کند، باید کنار گذاشته شود. آنچه

 ضوع آناصطلاحاً، در آثار مبارکه دنیا نامیده شده است. نکته مهم در این مورا از خدا دور کند، 

ها و آلاء دارد، به انواع نعمتاست که اگر شخص مؤمن، که هیچ چیز او را از حق باز نمی

 فرمایند:لاتُحصی مشغول شود، بأسی نیست. جمال مبارک در سورةالبیان می

 و الفحشاء و غیبالب یأمرکم لانهّا بها لاتقرّبوا ان ایاّکم .زخرفها و الدّنیا عن انفسکم خلصّوا"

 ابم اشتغالکم و موجدکم عن غفلتکم هی الدّنیا بانّ  اعلموا ثمّ  .مستقیم عزّ  صراط عن یمنعکم

 االدّنی لهی انهّا الله حبّ  عن الیوم یمنعکم کلمّا و ؛الجمیل العزیز الله الی یقرّبکم ما الآخرة و ؛هوی  سِ 

 نفسه یزینّ لو هعلی لابأس الله عن یءٌ ش هُ ع  یمن   لن الذّی انّ  .المفلحین من لتکوننّ  منها نبواجتٱ نِ ا  

  .الموحّدین بادهلع الارض و السّموات فی ما کلّ  خلق الله لانّ  .فیها لقخُ  ما و هازینتِ  و الارض لل  حُ بِ 

 من کونوا و اشکروه ثمّ  ئهنعما بدایع عن انفسکم موالاتحر و علیکم الله احلّ  ما قوم یا کلوا

نیا و مال خود را از د / مضمون: 113-112بدیع، ص 133، طبع 4." )آثار قلم اعلی، جالشّاکرین

 ستقیممآن رهایی بخشید. مبادا به آن تقرّب جویید زیرا شما را به بغی و فحشا امر کرده از صراط 

تان و مشغول شدن شما به آفرینندهت از غفلت شما از کند. پس بدانید که دنیا عبارعزّت منع می

غیر اوست؛ آخرت عبارت از آن چیزی است که شما را به خداوند عزیز جمیل نزدیک سازد. هر 

ید. ار شوآنچه که امروز شما را از محبتّ الهی باز دارد همان دنیا است؛ از آن پرهیز کنید تا رستگ

 مین وارد حتیّ اگر خود را به زیورهای زکسی که هیچ چیزی او را از خداوند منع نکند، ایرادی ند

 زمین وزینت آن و هر آنچه که در آن خلق شده مزینّ سازد. زیرا خداوند تمام آنچه که در آسمانها 

 است برای بندگان یکتاپرستش آفریده است. ای مردم، آنچه را که خداوند برای شما حلال کرده

ویید و از شاکران ازید. پس او را سپاس گهای بدیعش محروم نسمیل کنید و خود را از نعمت

  باشید.(

 کنند که شنیدنش سبب افزایش بصیرت است:حکایتی را جمال قدم در لوحی نقل می
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 ودهب جالس مسند دو بر كه نموده اعتراض بهائی علیه جمال الله اسم بر غافل آن جمله از"

 اسباب و سماور نعال صف در و مشهود آلاتشربت دیگر سمت بر و موجود فواكه او سمت یك و

 لوّ ع و سموّ  تعلّ  و نشده فارغ قبل اذكار و اعمالو  كثافات از قلوب حین الی الله سبحان .حاضر

 چهآن و نبوده او از محل آن و بوده موعود محل آن در جمال غافل ای بگو .نه معلوم حزب آن نزد

 برای از احزاب از حزبی هر و نفوس از نفسی هر و بوده الله لحبّ  آورده عمله ب محل صاحب

 حضرت گذشته آن از و دهدیم اجازه استطاعت و تقوّ  كه را آنچه نمایدیم امهیّ  خود دوستان

 از دهمتعدّ  ءنعما و نهمتلوّ  آلاء از اگر مستغاث بعدد فرمایدیم جزاء كتاب در فداه سواه ما روح رمبشّ 

اند به لباس حریر و آنچه به فطرت مر فرمودهو همچنین ا نیست و نبوده بأسی شود امهیّ  منؤم برای

به نزدیک و لطیف و مرغوب است چه از لباس و چه از اسباب بیت. هذا ما نطق به المبشّر فی کتا

 طُ  قد غافل ای بگو المبین.
 
 اقدس كتاب در گسترده دیگر بساط قدرت ید و القبل بساطُ  وی

  لع   د  قعُ ی   نْ ا   هُ ل   حقٌّ  یبحبّ  فاز من فرمودیم
 دُ عُ قی   لو عنه منع ذیلّ ا و الامكان صدر فی قیانِ العِ  سریرِ  ی

 مناهج/  25-24، ص3الآثار، جاراسر)." الادیان مالك الله الی منه یستعیذ هُ انَّ  رابِ الت   یل  ع  

ل / مقصود از "آن غافل"، طبق تصریح جناب فاض ٣0٢-٣0١ص  یزدی فاضل الاحكام،

 (آبادی ازلی است.ملّا هادی دولت ،24اسرارالآثار، ص 3مازندرانی در ج

بنابراین، منقطع کسی است که توجّهش به سوی خدا باشد به درگاه او وارد شود، به او ناظر 

اش دهد. بنابراین، مقصود از انقطاع، وارستگی از غیر گردد و در برابر او شهادت به یکتائی

تا بدان حد ارتقاء بخشد که خداوند و روی آوردن به حضرت محبوب است. یعنی باید خود را 

هیچ چیز نتواند او را از محبتّ الهی باز دارد. هنگامی که از جمال مبارک راجع به مقصود از 

ه ب ءارتقا یعنی .است الله یو  سِ  ما از نفس انقطاع انقطاع، از مقصودانقطاع سؤال شد فرمودند، "

 حقّ  از را او است مشهود ارض  و  تسماوا  مابین در آنچه از اشیاء از ئش هیچ که جوید مقامی

 محجوب او ذکره ب اشتغال و الهی حبّ  از را او آنه ب  اشتغال و ئش حبّ  یعنی.  ننماید منع

 تشبثّ و فانیه زخارفه ب تمسّک  الیوم ناس از اکثری که شودمی ملاحظه مشهوداً چنانچه.  ننماید

 لبُ سُ  سالک چه اگر.  اندگشته محروم مبارکه شجرهء اثمار و باقیه نعیم از و جسته باطله اسبابه ب

 ذکر، را  مطلب این  ولکن ننماید ملاحظه مقرّی و مقامی انقطاع، جز که گردد فائز مقامیه ب حقّ 
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 از مقصود باری.  یشاء من عطیهُ یُ  الله فضل من ذلک .نزند رقم و نگذارد قدم قلم، و نشود ترجمان

 این و. بوده اوه ب توسّل و  الله الی توجّه بلکه .بود نخواهد و نبوده اموال اتلاف و اسراف انقطاع،

. آن منتهای  و مبدأ و  انقطاع اوست گردد، مشهود و ظاهرئ ش هر از و شود حاصل قسم هره ب رتبه

 ما یحبّ  الخلق، و الامر له ؛هو لّا اِ  الهٍ  من ما انهّ ه،لقاءَ یرزقنا و سواه عمّن ناع  ینقطِ  بان الله نسأل اذاً

 (١٥8-١٥7ص دانش، یدریا)" .قدیراً ءٍیش کلّ  علی کان انهّ و یشاء لمن یشاء

فطرت در لغت به معناي خلقت و طینت و حالت طبیعي و به معني سنتّ  رأسُ الفطرة:

در علم حق ایجاد  ،قبل از موجود شدن ،ماهیت یا  فطرت.  (٤٥0ص ٤اسرارالآثار ج) است

 در واقع فطرت انسان پاک است، امّا در این عالم  یابد.می وجود به آن تحقّق ،شود و بعدمی

قسم به فرمایند، "گردد.  حضرت بهاءالله در لوحی میشود و از فطرت اصلی منحرف میآلوده می

شد؛ چه که آفتاب فلک باقی که اگر امر به دست این عبد بود یک آیه مابین این قوم تلاوت نمی

 .(8٢، ص7مائدهء آسمانی، ج) اند"لهیهّ منحرف شدها ناس بالمرّه از فطرت اصلیهء

الله فرمایند، "اتقّدارند و به او توصیه میدر لوح دیگری هم پیغامی به ابن ذئب ارسال می

از  ندای ناصح امین را به سمع فطرت بشنو و چون کلیم آنچه را اصغا نمود و قبول فرمود، تو هم

 (.٤0ه اشراقات، صسدرهء مبارکهء انسان قبول نما" )مجموع

داند که در مقابل عظمت پروردگار باید سر بنابراین، انسانی که فطرتش پاک باقی بماند، می

ه تعظیم فرود آورد و در کمال خضوع و خشوع به درگاهش روی آورد. در کلمات مکنونه عربی )فقر

 لکِ ٱلمُ  فِی لِتکُون   اصِراًن یلِامَرِ  کُن و مُت واضِعاً ل ک   لِاأکُون   خاضعاً لِی کُنفرمایند، "( می٤٢

نصُوراً م ر عالد" )مضمون: برای من فروتن باش تا برای تو متواضع باشم و یاور امر من باشد تا .م 

 وجود یاری کرده شوی.( باید توجّه داشت که حضرت ولی امرالله در ترجمه این فقره از کلمات

اش تجلیّ هخداوند در کمال محبتّ به بنداند که مکنونه، تواضع خداوند را اینگونه معنی کرده

 خواهد کرد.

فرمود و الله، که حضرت رسول اکرم هم به آن افتخار میاین اقرار به افتقار، یا فقر از ماسِو ی

"الفقر فخری" فرمود، روی آوردن به تمام وجود به خداوند غنی مطلق است؛ یعنی نیاز به او و 
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ل  وند انسان را غنی از غیر خود آفریده است و با بیان "نیازی از غیر او. در حقیقت خدابی قتُک  خ 

نِیاًّ ک یف  ت فت قِرُ  نیاز آفریدم چگونه است که " )کلمات مکنونه عربی / مضمون: من تو را بیغ 

اند که در وجود انسان کنوزی نهفته است که او را فقط کنی( کاملاً مشخّص کردهاحساس نیاز می

 های پنهان را به ظهور برساند.کند تا به صیقل تربیت این گنجنیازمند خداوند می

الله نفس  حضرت محمد رسولفرمایند، "حضرت عبدالبهاء درباره عبارت "الفقر فخری" می

 یانالم فنیست و احتیاج به حُطام ع یفرمود. این فقر متاع دنیو یمبارک را فقیر خواند و الفقر فخر

صرف  یمحض. تا انسان در سبیل رحمان در مقام فنا یاست و فنا ینه. این فقر عبارت از نیست

 ظلّ  یدلیل تابش آفتاب فنا بد؛گردد چون انوار آفتاب بتا یبحت نبیند؛ سایه فان ینیاید بقا

ه وجود مفقود گردد تا انوار محمود بتابد و سرّ سجود جلو یهواجس بقا یاست. پس باید به کلّ 

 ( ١٥٤م، صنماید.  )سفینه عرفان،  دفتر دو

در قرآن کریم تصریح است که خداوند آنقدر واسع است که همه را از وسعتش نصیبی 

تِهِ  بخشد: "می ع  ا اللَّهُ  ك ان   و  یُغْنِ اللَّهُ كُلاا مِنْ س  اسِع  كِ  و  اح  / خداوند  ١٣0، آیه ." )سوره نساءیم 

کیم است.( جمال مبارک نیاز خواهد ساخت و او واسع و حپایان خود بیهمه را از وسعت بی

اء فرمایند که این بشارتی است به یومی که چنین اتفّاقی خواهد افتاد؛ این بشارت به جمیع انبیمی

 الله است:و رسولان الهی داده شده و عبارت از یوم

 
 
فی   "الحمدلله الذّی و 

 
لی لذّی کافّة انبیائه و رُسُلِه و بشّر الکُلَّ بأیاّمه و منها یوم ا بما أوحی ع 

وُعِدنا بِهِ فی محکم کتابه بقوله جلّ سلطانه یوم یُغنی الله کُلّا  مِن سعته و ا نهّ هو یومنا هذا ا ذ أری 

ل  فی ظلهّ مِن سعة علمه و حِک مِه بحیثُ أودع  فیه زمام  العلوم فی قبضة  خ  ن د  بأنهّ أغنی فیه کُلَّ م 

فْ  ةِ اذلّ رعیته ا ذ تمسّک بحبلأقلّ عبیده و فی ص  ن  ق  حُب ه فی ایاّم ظهوره و الحمد لله الذّی یُلهِمُ م 

ن یُریدُ نور  علمه. لا ا له ا لّا هو الظّاهر بظهور نفسِهِ بحیثُ ما  فُ فی قلب م  یشاء بجنود وحیِه و یقذ 

/  ١١9، ص7بقی ل هُ حجابٌ ا لّا نور جماله و لا سحابٌ ا لّا فرط ظهوره." )مائده آسمانی، ج

ی را سزاست که به آنچه که بر جمیع انبیاء و رسل وحی فرستاد و جمیع را مضمون: ستایش مر خدا

به ایاّم خود بشارت داد وفا کرد و از آن جمله بود روزی که به ما وعده داده شد در کتاب کریم خود 

بینیم که او نیاز خواهد کرد و این همان روز است که میکه خداوند همه را از وسعت غنای خود بی
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نیاز ساخت که زمام را که در ظلّ او آمد از وسعت علم و حکمت خود به نحوی بی هر آن کس

ترین رعیت خود قرار داد که در یوم ترین بندگانش و در پیمان ذلیلعلوم را در اختیار کوچک

ظهورش به ریسمان حبّ او چسبید و ستایش مر خدای را سزاست که به جنود وحی هر کسی را که 

د و در قلب هر کس که خواست نور علمش را تاباند. نیست خدایی جز او که خواست الهام بخشی

به ظهور نفس خود ظاهر است به نحوی که هیچ چیز برای او حجاب نماند مگر نور جمالش و 

 هیچ سحابی وجودندارد مگر شدّت ظهورش.(

انند این اند که هر نفسی همجمال قدم این حدیث را در جای دیگر نیز به نوعی به کار برده

 ها همه یکسانعالم است و هر آنچه در این عالم وجود دارد در انسان هم وجود دارد. امّا، انسان

نیستند. گروه اوّل مؤمنان هستند که جمیع کائنات را به نوعی در خود به نحو مثبت، یا به 

توحید اصطلاح جمال مبارک "شئونات قدسیه"، دارند مانند: "سماء علم و ارض سکون واشجار 

ار و افنان تفرید و اغصان تجرید و اوراق ایقان و ازهار حبّ جمال رحمن و بحور علمیهّ و انه

 (١8٢حِک میهّ و لآلی عزّ صمدیهّ." )مجموعه الواح، ص

 گروه دوم مشرکین هستند که ضدّ جمیع این موارد وجود دارد مانند: "سماء اعراض و ارض

 (١8٤ان کبر و اوراق بغی و اوراد فحشا." )همان، صغِلّ و اشجار بغضا و افنان حسد و اغص

 ده اینامّا گروه اوّل، یعنی مؤمنین، دو قِسم هستند. بعضی به علتّ حجبات نالایقه از مشاه

رحمت الهیهّ محروم هستند و بعضی هم به عنایت رحمن بصرشان مفتوح شده است و به چشم 

در  ذاشته شده بیابند و آثار قدرت الهیهّ راگیعه کنند تا آنچه که در نفس ایشان به ودالهی نظر می

ر و سِرّ مشاهده کنند. هر نفسی که به این مقام رسید به "یوم یُغنِی ع الله کُلّا  خود به چشم س  ته مِن س 

نماید که فایز شده و ادراک آن یوم را نموده و به شأنی خود را در ظلّ غنای ربّ خود مشاهده می

نماید بلکه خود را در آسمانها و زمین مخلوق شده در خود ملاحظه می جمیع اشیا را از آنچه

 (١8٣محیط بر کلّ مشاهده کند لو ینظُرُ ببصرالله." )همان، ص

ی الله نعمتی است بزرگ زیرا در غایت آن غنای بالله رخ بگش یرا، اید. زبنابراین، فقر از ماسِو 

نیاز شود. د شود از لحاظ علم و حکمت بیوعده الهی است که در این یوم هر کسی در ظلشّ وار

 (١١9، ص7)مائده آسمانی، ج
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نکته دیگر، اقرار به عجز از شناخت خداوند است. جمال قدم در توضیح حدیث "من عرف 

ه فقد عرف  ربَّه" به نکته ظریفی اشاره دارند و آن اقرار بنده به عجز از شناخت خوی  شتن ونفس 

دانند. بیان مبارک درباره عرفان نفس آن را اوج عرفان فرد میناتوانی از عرفان الهی است و 

ی عزّ تجلّ  وناطقه چنین است: "اگر الی ما لانهایه به عقول اوّلیهّ و آخریهّ در این لطیفهء رباّنیه 

ه خود را عاجز و قاصر مشاهده نم چون  ائی وصمدانیهّ تفکّر نمائی البتّه از عرفان او کما هُو  حق 

عجز  خود را از بلوغ به عرفان آیهء موجوده در خود مشاهده نمودی، البته عجز خود و عجز و قصور

ر ملاحظه نمائی واع میهّ به عین سِرّ و س  ر بتراف ممکنات را از عرفان ذات احدیهّ و شمس عزّ قِد 

 
 
  عجز در این مقام از روی بصیرت منتهی

 
ج رمدا بلوغ عباد. و اگر به مقام عرفان عبد است و منتهی

س ید نفتوکّل و انقطاع به معارج عزّ امتناع عروج نمائی و بصر معنوی بگشائی این بیان را از تقی

بَّه به گوش هوش از سروش حمامهء قدس ر ر ف  شیئاً فقد عرف ر  ن ع   باّنیآزاد و مجرّد بینی و م 

 (٣٥٣-٣٥٢بشنوی." )مجموعه الواح طبع مصر، ص

لاختیار" است. این خضوع و خشوع باید به نحوی مطلب دوم در بیان مبارک "الخضوع با

ز اباشد که ذرّات تراب هم به آن شهادت دهند. زیرا اگر کسی چندان که باید و شاید بدان حدّ 

رک فروتنی که شایسته حضور در پیشگاه خداوند است نرسد، تراب بر آنها پیشی گیرد. در لوح مبا

گویم این عبد الله میگویم و لوجهه، "به راستی میخطاب به ابن ذئب به این نکته تصریح دارند ک

ان و این مظلوم شرم دارد خود را به هستی و وجود نسبت دهد تا چه رسد به مقامات فوق آن. انس

داند کند چه که به یقین مبین مینماید خود را خجل مشاهده میبصیر هر هنگام بر ارض مشی می

ام الله ارضی است که تحت جمیع ا قدسموّ و اقتدار او باذن که علتّ نعمت و ثروت و عزّت و علوّ و

" عالم است. و نفسی که به این مقام آگاه شد البتهّ ازنخوت و کبر و غرور مقدّس و مبرّاست.

 (34-33)ص

در این مقام از قلم اعلی نازل آنچه که کفایت کند اهل ارض را: "احباّی الهی در هر 

د به قسمی خضوع و خشوع از هر یک در تسبیح و تقدیس الهی مجمع و محفلی که جمع شوند بای

ظاهر شود که ذرّات تراب آن محلّ شهادت دهند به خلوص آن جمع؛ و جذبهء بیانات روحانیهّء آن 

لُ مِنکُم چه  انفُس زکیهّ ذرّات تراب را اخذ نماید نه آن که تراب به لسان حال ذکر نماید أن ا أفض 
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روح اِعطای فیض فیاّض که در من ودیعه گذارده ن صابرم و به کلّ ذیکه در حمل مشقّات فلّاحی

نمایم. مع همه این مقامات عالیه و ظهورات لاتُحصی، که جمیع مایحتاج وجود از نموده و می

نمایم و به کمال خضوع در زیر قدم کلّ ساکنم." من ظاهر است، به احدی فخر ننموده و نمی

 (220)اقتدارات، ص

فرمایند "الخضوع بالاختیار"؛ بنابراین اید از صمیم قلب و عاشقانه باشد؛ میاین خضوع ب

باید از ژرفنای دل، در کمال محویت و فنا باشد. شخصی از احباّء نزد جمال مبارک اظهار 

مظلومیت نمود. جمال قدم در جواب او فرمودند، "عاشق را نزد معشوق اظهار هستی و خودبینی 

هار ی از این سبیل تجاوز نماید از عشّاق محسوب نه. بعضی از عاشقان اظاجایز نه. اگر خُطوه

اند و مقصود از آن اشتغال با محبوب و صدمات و شداید خود را در پیشگاه محبوب امکان نموده

اصغای حضرت مقصود بوده نه ذکر نفس و هوی. حال قاصدی از اعلی مقاصد عزّ مقصود نازل و 

لِمتُم ما ورآء ستر گوید و چه میید که که میبه کلماتی ناطق است. بفهم فتُم و ع  ر  گوید. تالله لو ع 

یتُم بأنفُسِکُم حُباًّ لله مالک الأسما د   الأعلی ل ف 
ّ
، اقتداراتء." )الکبریاء مِن اسرار ربکّم العلی

 (229، ص4/ مائده آسمانی، ج 254ص

است. نخست اعلاء کلام دو مطلب در ذیل این بحث ذکر شده رأسُ القدرة و الشّجاعة: 

ال دانیم که یکی از موارد عهد و میثاق الهی، انتشار امرالله است. زیرا به بیان جمالهی است. می

ه بِی دِ الناّشرات مِ قدم ر  أمر  ئکة ن ملا، "شأن نزول شأن حق است و انتشار شأن خلق و ا نهّ ل ناش 

 (92، ص7المقرَّبین." )مائدهء آسمانی، ج

ته دانند شاید در این بیان مبارک نهفاعه امرالله را نشانه قدرت و شجاعت میامّا این که اش

 (35باشد که فرمودند، "نزد بزرگان مرا یاد نمائید و مترسید." )دریای دانش، ص

دربارهء ترویج امرالله و شرایط آن در آثار مبارکه به وفور بیاناتی مذکور و مشهور. از آنجا که 

( جمیع را امر فرموده امر 182، ص1الحکمة، جحروم مان د" )لئالی"حق دوست نداشته نفسی م

الهی را ترویج نمایند و احدی را معاف نکرده است. جمیع را مأمور فرموده که آنی راحت نجویند 

و استراحت ننمایند و با بیان "أن یا احباّءالله لاتستقرّوا علی فراش الرّاحة و ا ذا عرفتُم بارئکم و 
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علیه، قوموا علی النصّر ثمّ انطقوا و لاتصمُتوا اقلّ مِن آنٍ" )مجموعه الواح طبع  سمِعتم ما ورد

/ مضمون: ای احباّی الهی، در بستر راحت نخوابید و هنگامی که پروردگارتان را  154مصر، ص

شناختید و آنچه را که بر او وارد شده شنیدید، به یاری قیام کنید و سخن بگویید و یک آن ساکت 

 اند.(، جمیع را امر به نصرت با حکمت و بیان فرمودهنمانید

این  حال، باید توجّه داشت که خداوند به احدی نیاز ندارد که به نصرت او قیام کند بلکه

فرمایند، "قل فرماید. در سورةالقمیص میفضل الهی است که احباّیش را به نصرت امرالله امر می

لمقتدر العزیز ا ن یشآء بأمرٍ مِن عنده و ا نهّ لهوه فی قبضته؛ ینصر م  یحتاج بأحدٍ و ا نّ النصّر کُلّ ا نهّ لن

 عن ه لغالحکیم و ا نهّ لو یأمُرُ الناّس بالنصّر هذا مِن فضله علیهم لیبلغّهم ا لی ما أراد و ا نّ 
ٌّ
نی

 / مضمون: بگو او هرگز به کسی نیازی ندارد و نصرت 48، ص4العالمین..." )آثار قلم اعلی، ج

و  رساند و او عزیزر قبضه اختیار او است؛ هر کس را بخواهد به امری از سوی خود یاری میتماماً د

ه اراده کند از فضل او بر آنها است تا به آنچه کتوانا و فرزانه است و اگر مردمان را به نصرت امر می

 نیاز است.(کرده است برسند و او از همه اهل عالم بی

ست. شرایطی است و اتصّاف به صفات مزبور مقدّم بر ترویج اامّا، ترویج امر الهی دارای 

ک ثمّ  ح نفس  ح العباد و هذا ما قدّرناه لعبادن ا المخلصیٱعبارت مشهور "اوّلاً فانص  موعه ن" )مجنص 

/ نخست خود را اندرز بده سپس بندگان را و این را ما برای بندگان  199الواح طبع مصر، ص

یگران گویای آن است که اگر نفسی خود عامل نباشد، کلامش در دایم.( مخلص خود مقدّر کرده

 تأثیر نگذارد.  

لذّی دانیم که در اصطلاح امری "عدل" عبارت از اقبال به مظهر ظهور )"قل ا نّ عدل امی

، 4تضطرب منه ارکان الظّلم و تنعدم قوائم الشّرک هو الإقرار بهذا الظّهور..." ]آثار قلم اعلی، ج

های شرک از آن به ون: بگو عدلی که ارکان ظلم از او مضطرب است و ستون[ / مضم254ص

لرزه در آید اقرار به این ظهور است( و فحشا عبارت از اعراض از مظهر ظهور است )"خافوا عن الله 

و لاتفعلوا البغی و الفحشاء فی ذواتکم و هما الاعراض من جمالی و الوقوف علی امری" ]مائده 

[ / مضمون: بترسید از خدا و در ذات خود مرتکب بغی و فحشا نشوید و 173، ص4آسمانی، ج

این دو عبارتند از اعراض از جمالم و توقّف بر امرم( و اقبال به مظهر ظهور بدون اطاعت از اوامر او 
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پذیرفتنی نیست. حال، اگر نفسی دیگران را به اقبال به مظهر ظهور امر کند و خود عملاً معرض 

"أیقِن بأنّ الذّی یأمُرُ الناّس  بالعدلِ و  فرمایند،گردد. جمال قدم میمقطوع می باشد، نسبتش

/  28یرتکبُ الفحشاء فی نفسه، ا نهّ لیس منیّ ولو کان علی اسمی." )کلمات مکنونه عربی، فقره 

مضمون: یقین داشته باش کسی که مردمان را به عدل امر کند و خودش مرتکب فحشا شود، او از 

 ت حتیّ اگر اسم من روی او باشد.(من نیس

بنابراین، قدم اوّل اتصّاف به صفات الهی است و سپس وارد شدن در میدان نشر 

الله و ابلاغ کلمةالله. در سورةالدّم خطاب به جناب نبیل زرندی شرایط تبلیغ بیان نفحات

 فرمایند: می

مقتدر المعلوم ثمّ ادخل اوّلاً فاخرق حجبات الموهوم عن وجه قلبک بسلطانی العزیز ال"

مصر الرّحمن باسمی العزیز السّبحان و لا تلتفت الی ما کان و ما یکون و لو تشهد بانّ الشّیطان 

جلس علی بابه و یمنعک عن الدّخول فاغمض عیناک عنه ثمّ استعذ بجمالی المبارک المهیمن 

ارة فی الصّیف او کأثر البرودة المحبوب. و ایاّک ان لا تجلس مع الذّین تجد آثار غلهّم کأثر الحر

فی السّموم و انکّ فرّ عنهم و عن مثلائهم و لا تنظر الیهم و بما عندهم بل الی امری الذّی یکون 

خیراً عن کلّ شیئ لو انتم تشعرون. و ان ترید ان تمرّ علی البلاد فاستشرق علیها بانوار ربکّ ثمّ 

م یتفکّرون. و کن متخلقّاً باخلاقی بحیث لو یبسط تفکّر فیما تری من صنع ربکّ لتکون من الذّینه

علیک احد ایادی الظّلم انت لا تلتفت الیه و لا تتعرّض به دع حکمه الی ربکّ القادر العزیز 

القیوّم. کن فی کلّ الاحوال مظلوماً تالله هذا من سجیتّی و لا یعرفها الّا المخلصون. ثمّ اعلم بانّ 

لاعزّ عند الله عن کلّ عمل لو انتم تعلمون. ان اصبر فیما یرد علیک تأوّه المظلوم حین اصطباره 

فتوکّل فی کلّ الامور علی الله ربکّ و انهّ یکفیک عن ضرّ ما خلق و یخلق و یحفظک فی کنف 

امره و حصن ولایته و انهّ ما من الهٍ الّا هو له الخلق و الامر و کلّ به یستنصرون. و ان یغتبک نفسٌ 

ل به کما فعل لئلّا تکون مثله ثمّ اعرض عنه و توجّه الی خباء القدس فی هذا السّرادق انت لا تفع

المقدّس المرفوع. کن بین الناّس کتلال المسک لتفوح منک روائح القدس بینهم لعلّ تجذبهم 

 و اشراق 
ّ
الی فناء قدس محبوب. ان وجدت معیناً لنفسک من احباّء الله فاستأنس به فی کلّ عشی
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کلّ سنین و شهور. فاقتد فی کلّ الامور بالله ناصرک ثمّ امش بین العباد بوقاره و سکینته ثمّ  و فی

 (61-60، ص4)آثار قلم اعلی، ج "بلغّهم امر مولاک علی قدر الذّی یقدرون ان یسمعون.

ر؛ )مضمون کلیّ بیان مبارک این است که در قدم اوّل حجبات موهوم را از وجه قلبت بردا

و ه و تدینه رحمن وارد شو و به هیچ چیز توجّه ننما و اگر شیطان را دیدی که دم در نشستسپس در م

ت کند چشم از او برگیر؛ سپس به جمالم پناه بر. مبادا با کسانی نشست و برخاسرا از ورود منع می

ه بگر بلکه  مناًکنی که آثار کینه در آنها وجود داشته باشد؛ از آنها و امثال آنها فرار کن. به آنها ابد

ما؛ یشه نامر من ناظر باش. اگر بر شهرها گذر کنی به نور الهی اشراق نما. پس در صنع پروردگار اند

دا خبه اخلاق من متخلقّ شو؛ اگر کسی به تو ظلم کرد اعتنا نکن و اعتراض منما؛ حکم او را به 

و یبت تغل به حق نما. اگر کسی واگذار و همیشه مظلوم باش. هر آنچه بر تو وارد شود صبر کن و توکّ 

های قدس شوی؛ پس از او روی بگردان و به سراپردهرا کرد مبادا تو غیبت او را کنی که مثل او می

تدا ند اقتوجّه نما؛ اگر از احباّء کسی به یاری تو برخاست با او مؤانس شو. در جمیع امور به خداو

 ابلاغ امر مولایت را به آنها به اندازهء درکشانکن؛ به وقار و سکون بین بندگان قدم بردار؛ بعد 

 کن.(

همّ امطلب دوم در بیان مبارک در رأسُ القدرة و الشّجاعة استقامت بر حبّ الهی است. از 

امور در امر الهی استقامت است، یعنی بر صراط مستقیم الهی سلوک کردن و ادنی انحرافی 

یمتی را به زلزلی به خود راه ندادن و هر ناملاترین تنجستن است. در برابر اقدامات اعدا کوچک

 جان خریدن است. چنین استقامتی نشانه قدرت و شجاعت است.

توصیه جمال قدم به احباّء و اصفیاء آن است که طوری بر امر الهی مستقیم باشند که 

 (8طوفان افتتان آنها را از جا حرکت ندهد. )پیک راستان، ص

باید به  افزایند کهو می فرمایندضلِ جمیع اعمال" ذکر میدر بیان دیگر استقامت را "اف

منع  شأنی بر امرالله مستقیم بود "که اوهام نفوس مدّعیهء موهومه احباّی حق را از شطر احدیهّ

 (29ننماید." )همان، ص

ی رو باید به نحوی و با استقامتی بر خدمت امر قیام کرد که جنود فُجّار که از آیات اله

 (44-43اند و تابع هر ملحد مکّاری هستند نتوانند آنها را مانع شوند. )همان، صبرگردانده
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طلبیم کلّ از کوثر استقامت بیاشامند به شأنی کنند که، "از حق میحضرت بهاءالله دعا می

از  که هیچ شیئی از اشیاء و هیچ امری از امور و هیچ حکایتی از قصص اوّلین و آخرین ایشان را

 (32ین منع ننماید." )فاران حبّ، صالدّ مالک یوم

الحقیقه فرمایند، "فیجمال قدم فردی را که بتواند استقامت نماید "رأس عالم" قلمداد می

" )یادنامه الیوم اگر نفسی به عرفان و استقامت فائز گردد او رأس عالم و قلب امم است. هنیئاً ل هُ.

 ازل، "اهل بهاء باید به استقامت و قدرتیو در کلام دیگر از قلم اعلی ن (21مصباح منیر، ص

، 97ظاهر شوند که احدی را مجال گفتار و انکار نمان د." )مجموعه آثار قلم اعلی، شماره 

 (145-144ص

ارزش استقامت در این دور آنقدر است که حضرت عبدالبهاء آن را "از اعظم موهبت 

 اید "همواره مانند کوهرند که احباّء بدانند و تأکید داحضرت پروردگار از برای نوع انسان" می

الخصوص شکوک اهل فتور." و توضیح آهنین مقاومت هجوم شبهات ظالمین نمایند، علی

سندان  فرمایند که اهل فتور "مانند آهن سردند که ابداً از چیزی متأثرّ نشوند، حتیّ در زیر پتک ومی

 قی نجویند و جز معیشت دنیویهّ چیزیابداً تأثرّی حاصل ننمایند و تحقّقی و تفکّری و تعمّ 

الیوم استقامت شمارند: "( و استقامت را اعظم معجزه می40نخواهند." )یادنامه مصباح منیر، ص

  (21، ص5." )مائده آسمانی، جبشریت عین کرامت است بلکه اعظم معجزه در عالم

نی و همّت و غیرت ارت از "جانفشاشوند و آن عبامّا برای استقامت دلیل و نشانی قائل می

فرمایند، "هر شجری بیخ محکم کن د و ( و در مقام مثال می47در سبیل الهی" است. )همان، ص

لله امرا ریشه مستحکم گرداند ثمر و بر برآورد ومیوهء تر مبذول دارد. یعنی نفوس ثابته مستقیمه در

وح و  علتّ وریحان دوستان گردد  موفّق بر اعمالی گردند و مؤیَّد بر اطواری شوند که سبب حصول ر 

 (48-47خوشنودی قلوب یاران." )همان، ص

اگرچه در آثار الهی در زمینه استقامت بیانات عدیده موجود، امّا به نقل یکی از آنها اکتفا 

لهی در نهایت استقامت فرمایند، "ایاّم امتحان است. باید احباّی اشود. حضرت عبدالبهاء میمی

وْ  لُمْ  اَ »فرماید، نمایند. در قرآن میمقاومت اریاح افتتان  رَّت یْنِ  ای ر  رَّة  اوَْ م  امٍ مَّ «. انََّهُمْ یُفْت نُون  فِي كُل  ع 

همیشه محکّ امتحان در میان و زر خالص از نُحاس مغشوش واضح و نمایان. یاران الهی چون از 
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اندازه ظاهر فرمایند. ملاحت بیمعدن رحمانی هستند البتهّ در نار امتحان رخ برافروزند و لطافت و 

صواعق این امتحانات بر مرکز عهد واقع. الحمدلله تا به حال ثابت و مستقیم و قائم و مقاوم. امید 

است که مِن بعد نیز موفّق به استقامت در این امر عظیم شود و یاران الهی نیز هر یک مانند جبل 

ای آرام ای راحت نخواهند؛ لحظهزند. دقیقهعظیم قدم ثبوت بنمایند و به نشر نفحات الهی پردا

نجویند؛ از هیچ بلائی مضطرب نشوند و از هیچ مصیبتی متزلزل نگردند. زیرا امر عظیم است و 

مقاومت روی زمین و تربیت و هدایت جمیع اقالیم البتهّ چنین نفوس مورد صدهزار بلایا گردند و 

منتهی. حرب شدید است امّا نصرت جنود ملأ بیمعرض هزار گونه رزایا. ولی تأیید و توفیق نیز 

از سوره توبه  126/ عبارت نقل شده از قرآن کریم، آیه  109اعلی نیز عظیم." )فاران حبّ، ص

وْن  انََّهُمْ یُفْت نُون  فِي است که با قدری تفاوت نقل شده است. اصل آیه مبارکه چنین است: " ی ر  اَ و  لا 

رَّة  اوَْ  امٍ مَّ كَّرُون  كُل  ع  رَّت یْنِ ثُمَّ لا  ی تُوبُون  و  لا  هُمْ ی ذَّ کنند که هر " مضمون آن که: آیا مشاهده نمیم 

 شوند.(کنند و متذکّر نمیشوند و باز توبه نمیسال یک یا دو بار مورد امتحان واقع می

الله و حاتبنابراین، نشانه قدرت و شجاعت در امر مبارک قیام به اعلاء امرالله و انتشار نف

الله به ساحت عزّ الهی است که مسلمّاً فردی که قیام به این امر نماید مواجه با هدایت خلق

مشکلات و مشقّات بسیار خواهد شد و نشانه دوم استقامت بر حبّ او در این سبیل است. 

ت رسول ای که دو بار در قرآن آمده و حضراستقامت آنقدر اهمّیت دارد که حضرت بهاءالله به آیه

 واست بزرگ  یحجّت استقامت بر امرفرمایند: "اکرم فرمودند که آن دو آیه مرا پیر کرد، استناد می

یَّبتن» برهانیست عظیم، چنانچه خاتم انبیاء فرمودند ه هر کو آیه پیر نمود مرا د ی، یعن«الآی تین یش 

لهی، ا)آیات « .ک ما اُمِرت   ف است قِم»فرماید یاست، چنانچه م یامر اله رب دو مشعر بر استقامت

و سوره شوری آیه 112/ توضیح آن که آیه "فاستقِم کما اُمِرت" در سوره هود آیه  122، ص2ج

کند که ، نقل می815الصّافی، صعزّ نزول یافته است. ملّا محسن فیض کاشانی نیز در کتاب 15

ه از شما روایت شده که از بعضی راویان نقل شده که حضرت رسول را در خواب دیدم و گفتم ک

آیه  مودندفرمودید هود مرا پیر کرد. فرمودند بله. گفت چه چیزی شما را پیر کرد؛ حکایت فرمایید. فر

  "فاستقم کما امِرت."(
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فرمایند و سپس از حضرت عبدالبهآء نیز در کمال ظرافت این دو عبارت را در بیانی نقل می

 ر الله از اعظم مواهب حاستقامت بر ام: "خواهند که استقامت عنایت فرمایدخدا می
ّ
قیومست و  ی

صعب  یول وجود موعود و این از خصائص جواهر یاعل نصرت جنود ملأه ب مستقیم شخص

بد لهذا این ع .است مبین یدلیل یتانالآ یو شیبّتن عظیم کما امرت برهانیست مْ فاستقِ  .مستصعب

 ینماید ربّ یمناجات م و کندیم یزع و زارنماید و جیحضرت یزدان مه احیان تضرع ب میعج در

  لع   یمد  ق   تْ ب  ث   یربّ 
  لع   ینقْ ف  و   و ستقیملمُ ٱ ک  صراطِ  ی

  لع   یمنقِ ت  سٱ م و  ظیلع  ٱ ک  مرِ ا   ةِ دم  خِ  ی
 علاءِاِ  ی

/ مضمون عبارت عربی: ای پروردگار من، قدم  241)پیک راستان، ص" .العالمین بین ک  تِ م  کلِ 

 ات بینود ثابت کند و مرا بر خدمت امر عظیمت موفّق فرما و بر اعلاء کلمهمرا بر صراط مستقیم خ

 (اهل عالم مستقیم بدار.

ل ا اذ قابالاستقامة الکبري ان اذکرو ییا احباّئ اوصیکمکلام آخر را از جمال قدم بشنویم: "

 فوا وان اعر الناّصح الامین کم من ذئب یظهر بلباس الانسان یذکرکم کذلک یالرّسول انهّا شیبّتن

" )آثار قلم .لوح عظیم یالبهاء ف اهل الامر انهّ من یاستقام عل یمکّار اثیم انّ الذّ کلّ  لا تتبعّوا

کنم یاد ی احباّی من شما را به استقامت کبری توصیه میا/ مضمون:  14-13، ص6اعلی، ج

دارد. یشما را متذکّر مآورید رسول را موقعی که فرمود استقامت مرا پیر کرد. اینچنین ناصح امین 

 کنید.چه بسا گرگی که به لباس انسان ظاهر شود، این را بدانید و هر مکّار گناهکاری را پیروی ن

 کسی که بر امر استقامت فرماید او در لوح عظیم از اهل بهاء محسوب است.(

را  احسان به معنای نیکوکاری و نیکو بودن است. امّا در قرآن کریم کسیرأسُ الإحسان: 

ضرت که در مقابل خداوند سر تسلیم فرود آورد و یکتاپرستی را پیشه کند، یعنی طریقی را که ح

نْ و  م  ابراهیم نشان داده است در پیش بگیرد، محسن خوانده است. در سوره بقره آمده است، "

هُ لِلَّهِ و  هُو  مُحْسِنٌ و  اتَّب ع  مِ  جْه  نْ اسَْل م  و  مَّ نُ دِین ا م  ا لَّة  احَْس  ا اِبْر  نِیف  اهِیم  خ   اتَّخ  و  هِیم  ح  ." لِیلاًذ  اللَّهُ اِبْر 

دین و آیین چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم مضمون: /  125)سوره نساء، آیه 

یِ ه دوستخدا کند، و نیکوکار باشد، و پیرو آیین خالص و پاکِ ابراهیم گردد؟ و خدا ابراهیم را ب

 (.ردخود، انتخاب ک
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بنابراین، احسان در کلام خدا دارای معنای متفاوتی است. هنگامی که از حضرت 

ک  اللهُ انََّ هذاعبدالبهاء درباره معنای آیه قرآنی فوق استفسار شد، در جواب فرمودند: "  ا عْل مْ ایََّد 

نْ  جُ القویمُ یست حِیلُ حصُولُهُ ا لاَّ لِم  راطُ المستقیمُ و المِنْه  مْع  و  یالَْق الِاسلام  و التَّسْلیم  لهُو  الص  السَّ

حِیْحُ بر ب  العال مِین  لانََّ التَّسلیم   هِیدٌ، و هذا هُو  الِایْمانُ الصَّ الایمانِ فلا یکادُ الِانسانُ  ف رْعُ هُو  ش 

و قال  و هُو  مُحْسِنٌ و اطَْل ق  في الِاحْسانِ و  آخر  ا لاَّ بعد  الایقانِ، ث مَّ ارَْدف  هذا البیان  بأمْرٍ  انَْ یُسْلِم  

ی زِ الِامْکانِ،  ی دْهُ بشيءٍ في ح  ةٌ للعبادِ لانََّهُ یزْدادُ لُطْفاً و ا حْساناً في  فوجُودُ لمْ یُق  هذا الِانسانِ رحم 

نْ أسْل م   یعل الحالُ کُل  آنٍ، و حیثُ  اة  لم  وْز  و النَّج  لاح  و النَّجاح  و الف  فْنا انََّ الف  هذا المنوالِ عر 

هُ  هُ ال للهِ وجْه  هُ لِلَّذِ  یو بلغ  مقام  التَّسْلیمِ و الر ضا و فوَّض  امُُور  جْه  ه  و  ماءَ  وفطر  الارَْض   یالِله و وجَّ السَّ

ن  ا ل ر   یو احَْس  رِیح  الفُؤادِ و اعَان  ال یالو  د  ج  فاءَ و اغَاث  الفقراءَ و ضم  ع   یق رِیح  الاحَشاءِ و داو   وض 

ةِ  حیات هُ حُبَّاً باللهِ یکُلَّ طریحِ الفراشِ سقیمِ الانتعاشِ بلْ فد     للهِ،ٱعبادِ  لراح 
 
ا الِاحْسانُ الحقیقِي و امََّ

 من اهَْلِ الت ق یو العطاءُ الموفُورُ هو  الهُد  
 
نْ یتذکَّرُ و ی خْش   ل  لکُ  ی  یا نَّ هذا لهُو  الموهِب ةُ العُظْم ،یم 

تْ لها  ف  ... السماء ملائک ةُ و العطیَّةُ الَّتِي سجد  ا سْلام  الوجْهِ  یسُبْحان هُ و تعال للهُٱثُمَّ ارَْد 

  .بالِاحسانِ و قال  و هُو  مُحْسِنٌ 
ْ
  ايَ

 
جْهِ و الایمانُ الحقیقي  ا لا بالِاحسانِ و لا یکمُلُ ا سْلامُ الو 

  انَْ ت دْعُ ال الِاحْسانُ  صالحِ الاعَْمالِ، ثُمَّ 
قِیقي ر ض  عل یالهُد   یالح  هِ ال یو تُح  ج  الافُُقِ  یالتَّو 

مَّ و الاعَْم و ،یالاعَْل ب ک  الابَْه یو تهدِي ال یتُبْرِیَ الاصَ  ةِ برهانِ ر  وِي  بقوَّ راطِ السَّ و لا  یالص 

کَّ  مُ من هذا انَْ یُسلِم  الِانسانُ  یالنَّجاة  تحومُ حول هذا الحِم انََّ  ش    فضیلةٍ اعَظ 
هُ و ايَ للهِ و  وجه 

ر ییُحْسِن  ا ل ةِ رب ک   یالو    انَْ تکُون  آیة  رحم 
شفاءَ کُل  علیلٍ و  یالکُبْرو کذلک  الِاحسانُ الحقیقي

عا ضِیعٍ و م  اءَ کُل  غلیلٍ و ملاذ  کُل  و  و  اءَ ر  رجع  کُل  مُقْت رٍ، هذا هُو   کُل  ذ  کُل  رفیعٍ و  ملْج  رٍّ و م  مُضْط 

عْ  بْرُورُ و الفیضُ الموفورُ و السَّ  الامَْرُ الم 
ُ
، ١)مکاتیب عبدالبهاء، ج لعزِیزٌ غفُورٌ. یا نَّ رب   المشکوُرُ  ی

م همانا صراط / مضمون: خداوند تو راتأیید فرماید؛ بدان که این اسلام و تسلی ٣9٥-٣9٤ص

ها را کنار مستقیم و منهج قویم است که رسیدن به آن میسّر نیست مگر برای کسی که شنیده

بگذارد و او شهید است. و این ایمان صحیح به پروردگار جهانیان است. زیرا تسلیم فرع بر ایمان 

ن امر دیگری را تواند تسلیم شود مگر آن که ایقان داشته باشد. بعد به این بیااست. انسان نمی
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گذارد و به هیچ چیزی در عالم وجود گوید که او محسن است و احسان را آزاد میافزاید و میمی

سازد. پس وجود این انسان رحمتی برای بندگان است زیرا در هر آنی لطف و احسان مقیدّ نمی

ست که وجه خود را افزاید و به این ترتیب دریافتیم که رستگاری و فوز و نجات برای کسی ارا می

برای خدا تسلیم کند و به مقام تسلیم و رضا برسد و امورش را به خداوند تفویض نماید و به کسی 

توجّه کند که زمین و آسمان را آفریده است و به مردمان نیکی کند و به ناتوانان یاری رساند و فقرا 

تر و بدحالی را مداوا کند بلکه را پناه دهد و زخم دل و جراحت درون را مرهم نهد و هر اسیر بس

زندگی خود را در راه محبتّ خداوند فدای آسایش بندگان خدا نماید. امّا احسان حقیقی و 

عطاء موفور عبارت از هدایت از اهل تقوی برای هر کسی است که متذکّر و دارای خشیت باشد. 

ه کردند... سپس ای است که ملائکه آسمان در برابرش سجداین موهبت عظیم است و عطیه

خداوند افزود و فرمود تسلیم وجه به احسان و فرمود که کسی که چنین کند محسن است؛ یعنی 

تسلیم وجه و ایمان حقیقی کامل نشود مگر به احسان و اعمال نیکو. پس احسان حقیقی این 

شفا است که به سوی هدایت فرا خوانی و به توجّه به افق اعلی تشویق نمایی و کر و کور را 

تردیدی نیست که  بخشی و به قوّت برهان پروردگار ابهایت به صراط مستقیم هدایت نمایی.

ان وجه خود را سنجات طائف حول این وضعیت قدسی است و چه فضیلتی برتر از آن که ان

تسلیم خدا کند و به بندگان نیکی نماید. همچنین احسان حقیقی آیت رحمت پروردگار بزرگ 

ای و ملجأ هر شریفی و ای و پناه هر افتادهی است و آب گوارا برای هر تشنهاست؛ شفا هر علیل

ای و محلّ رجوع هر درویش و تنگدستی. این است امر پسندیده و فیض پناه هر بیچاره و درمانده

  (موفور و تلاشی که نتیجه دارد. خدایم عزیز و غفور است.

 ت الهی بر بندگان بودن است. زیرالذا، احسان به معنای نیکی کردن به دیگران و رحم

 ه است.در مقابل اراده الهی سر تسلیم فرود آورده و بر آنچه که خدایش بدو عطا کرده اقرار کرد

کند که خداوند صفات نیکوی خود را در او به ودیعه گذاشته و چنین شخصی ابتدا اعتراف می

لوح مقصود آمده،  ٣ک در صفحه ارکند و همانطور که در بیان مببعد سعی در اظهار آنها می

 "عالم انسانی از آن منتفع گردد." 
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های خدا را که در این بیان مبارک )رأسُ الإحسان(، دو نکته مطرح است. اوّل نعمت

ر در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده ظاهر سازد. این مطلب در بالا مطرح شد. نکته دوم د

ب افزایش آن آورد. در واقع شکر نعمت است که سب ها را به جایجمیع احوال شکر این نعمت

رْتُمْ ش  ب كُمْ ل ئنِْ و  اِذْ ت اذََّن  ر  ( چنین مذکور است که، "7گردد. در قرآن کریم )سوره ابراهیم، آیه  ك 

نَّكُمْ  زَِید  رْتُمْ  ل ئنِْ  و  لا  ف  ابِي اِنَّ  ك  ذ  دِیدٌ  ع  اعلام ا تی که خداطر آرید( وق)باز به خمضمون: ." )ل ش 

افزایم و اگر کفران کنید فرمود که شما بندگان اگر شکر نعمت به جای آرید بر نعمت شما می

 (.عذاب من بسیار سخت است

بنابراین، شکر نعمت سبب افزایش آن گردد و کفر نعمت، سبب محروم شدن آدمی از آن 

قیقت ر گرفته و در حشود. پس هر دم باید لسان به شکرانه گشود که مورد لطف و عنایت الهی قرا

امکان شکرگزاری هم آنچنان که باید و شاید فراهم نیست. زیرا لطف و عنایت حق به مراتب 

هایش بگوییم. در مناجاتی از مرکز میثاق است: "چگونه بیش از آن است که بتوانیم شکر نعمت

غیرمحدود  تو را شکر نماییم. نعماء تو نامتناهیست و شکرانه ما محدود. چگونه محدود شکر

نماییم و طلب ازدیاد نماید. عاجزیم از شکر الطاف تو و به کمال عجز توجّه به ملکوت تو می

 (٢٥٦، ص٥نعمت و عطای تو کنیم." )مائده آسمانی، ج

ها را به جمال قدم تأکید دارند که در جمیع احوال و در جمیع احیان باید شکر نعمت

شود. تیم و لطف و مرحمت خدا دچار نسیان میافجای آورد. گاهی در بحبوحه مشکلات می

 هءدر بحبوح رایو زحمت لازم. ز یهنگام سخت هیّ "شکر نعمآء اله فرمایند، "حضرت عبدالبهاء می

 ازیو به ا دیرا بر یااست که سلطان محمود خربزه یتیشاکر باشد. حکا تواندیم ینعمت هر نفس

 د،یاز آن خربزه چش ی. آخر چون سلطان خود قدردنمویو اظهار شکر و سرور م خوردیم ازیداد. ا

 ؟یاوردیو ملال ن یرا چگونه خورد یتلخ نیبه ا هءکه خربز دیپرس ازیتلخ است. از ا اریبس دید

خورده بودم. لهذا  نیریو ش ذیلذ اریگوناگون بس یهاجواب گفت که من از دست سلطان نعمت

 یلال کنم. پس، انسان که غرق نعمآء الهو اظهار م نمیب یمرتبه تلخ کیسزاوار ندانستم که 
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 الآثار،عیرا فراموش کند." )بدا هیّ د متأثرّ شود و مواهب الهینبا ندیب یزحمت یجزئ یاست اگر وقت

 (222، ص1ج

نحوه تشکّر کردن از خداوند هم مطرح است. سپاسگزاری لسانی شاید به تنهایی کفایت 

 فرمایند:فت. جمال قدم هدایت میننماید و باید از رفتار و کردار نیز مدد گر

ر د هیّ هال اتیبحر الطاف و عنا ،یدوستان اله یا القلوب ذکرُهُ و ثنائهُُ  یهو المحرّک فِ "

مراتب  عیجم یطالع و لائح. بهار روحان سیاز افق تقد یاست و شمس رحمان جانیموج و ه

 از اشجار وجود یشجر هر قتیخاک احاطه نموده؛ حق هءوجود را از منتها درائج افلاک تا نقط

و  اکلی. پس، چون از اشجارِ هگشتدر عالم ظهور مشهود و مشهور  یموهبت کبر نیاز الطاف ا

راز که به ط دیبکوش هیّ اله ینعمت عظما نیا هءمعرفةالله ظاهر گشت، به شکران هءحقائقِ شما ثمر

 "اء. البهاهلِ  یالبهاء عل. و دیشو هیّ بر نیب هیّ اله هءکه سبب اعلاء کلم دیگرد نیّ مز یشئون و صفات

 (1344خرداد  – بهشتیارد ،ی)اخبار امر

ها را گیریم، در اینجا نیز شکر نعمتشاید همانطور که در ذکر الهی از کلام او مدد می

و ارد. گباید به خود او واگذاریم. زیرا در مقابل عظمت الطاف او، شکرانه محدود ما چه تأثیری د

 ند،یفرمایم یبه امضاء کاتب وح یجمال قدم در لوحر را نمود. این که نباید ترک ثنا و شک

ذ او را اخ یبه شأن رتیحق جلّ جلاله تفکّر کند ح یمنتهایدر فضل ب الجملهی"انسان اگر ف

هُ مِن قِب لِ عبادِهِ  شکُر  ی  بأن  یغافل شود. نسئله تعال ریکه از خود و غ دینما  ثنیُ و  نفس 
 
مِن قِب لِ  ذات هُ  ی

ون لکن چو. ستیاو قابل او نبوده و ن ریواضح است که شکر غ یبس نیائهِِ. چه که ایو أول ئهِِ ایأصف

ار قلم ." )مجموعه آثدیفرمایامر فرموده عباد خود را به شکر و ثنا، محض فضل قبول فرموده و م

 (247-8، ص41شماره  ،یاعل

. هر چه سود بیشتر، تجارت عبارت از داد و ستد است به قصد کسب سودرأسُ التجّارة: 

نیازی تر. تجارتی مطلوب است که سبب بیتر و تجارت موفّقبخشتر، نتیجه رضایتربح افزون

ای بخشد. تجارت در دنیای فانی، اگر به قصد کسب مال گردد و بتواند دیگران را نیز از غنا بهره

ید به تجارتی بیشتر توجّه داشت باشد، البتهّ فنا آن را اخذ نماید و در خطر خسران نیز هست. لذا، با
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که خسران در پی نداشته باشد و همه ربح باشد و بس. در خصوص تجارتی که خسران نداشته 

ست در حق ا این خدمت امر توجه نماینده كه ب شأن افنان آنفرمایند، "جمال قدم میباشد، 

." تغییر نیابد ید وننما لعمر الله این ربح را خسارت اخذ .ایشان تجارت حقیقی وربح معنوی

  (199، ص31)مجموعه آثار قلم اعلی، شماره 

ای نتواند اخذ نماید. اش را هیچ قوّهبنابراین، باید به دنبال تجارت حقیقی رفت که ثمره

 یافرمایند، "همیشه در اختیار خود فرد باشد و بتواند آن را حفظ کند. حضرت عبدالبهاء می

 .کوشدیم مقصود شب و روز در تحصیل ؛یو مقصد یفکر را یالله هر نفسمنجذب به ملکوت

صنعت   یو دیگر است شهرت یت است و دیگرعزّ  یو دیگر است ویش ثروتزنهایت آر ییک

جمیع این امور  ؛و خاسر گردند خائب لکن عاقبت کل .است و امثال اینها تجارت یاست و دیگر

ده و پژمر و هبرهنه و افسرد .باد روده مه زحمات به .شتابند د به جهان دیگرالی  فرُ و مع صِ  بگذارند را

جذاب و آن ان برقرار و یالابد باق یکه ربحش ال یدار یتجارت تو الحمدلله .مأیوس زیر خاک روند

 این .یترویج تعالیم اله در و کوشش یسع و نورانیت وجدان و عرفان الله و ایمان وبه ملکوت

منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، )" است. یتاین ثروت کنز ملکو و است یموهبت ابد

 (/ خائب: نومید / خاسر: زیانکار / صفر الید: دست خالی 199، ص1ج

از حق فرمایند، "پس باید دنبال ربح حقیقی و سود جاودانی بود. جمال مبارک می

غنا  وو عطا  و از فضلش ابواب رجا طلبیم جناب علی علیه بهائی را تأیید فرماید و توفیق بخشدیم

رماید طلبیم ظاهر فیب اسباب ماز مسبّ  .العزیز الأبهی و   هُ لّا اِ  هل  الا  ؛اوست قادر و توانا .بگشاید

یم." . ا نَّهُ هو الفیاّض الکركه سبب علوّ و سمّو و علتّ ربح حقیقی و تجارت معنویست آنچه را

 (٢٥9-٢٥8، ص28شماره مجموعه آثار قلم اعلی، )

ود ببه نام میرزاعبدالحسین که داماد جناب میرزااسدالله وزیر اصفهانی شخصی از احباّء 

و بر ادچار خسران شدید در امر بازرگانی شد و به افلاس افتاد. حضرت عبدالبهاء در مقام دلداری 

 آمدند و در لوحی خطاب به او فرمودند:

 .ر زمره بینوایان واردد و رگه مفلسان داخل شدیدپاکباز از قرار مسموع در جُ  یا  یهو الابه"

 ؛غارت رفت و موجود غرامت گشته تجارت ب ؛سامان سر وی جمعت پریشان شد و شخصت ب
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تحویل  یمفلسه ب یو توانگر شد عسرت تبدیله ثروت ب ؛شد و گنجینه ویرانه گردید پراکنده اندوخته

را  شیپورش را تازه بکوفتید ما از قدیم یشما اگر طبل افلاس .لک یلک ثمّ طوب یطوب .گشت

لکن شرطش  .یراه راستان درآمده و ب یگشت داستانبا ما هم .بنواختیم و توپش را انداختیم

و خسارتست باز  یرسوائ و در بحر تجارت که عاقبتش یرا دوباره آلوده ننمائ خویش اینست که

یل و و در فکر ربح اعظم و نفع جل یو انقطاع جوئ یطلب بلکه فراغت .یخویش را مستغرق ننمائ

کمال ه و ب یالله کوشکلمة فراغت در اعلاءه ب ؛یبازار حضرت سلطان احدیت افت در تجارت

قدیم  ثروت؛ یو امتحان کرد یها را تجربه نموداین تجارت .ینمائ الله جهدهمّت در نشر نفحات

ربح عظیم ضرّ شدید گردید و سود و نفع  ؛گشت خسران مبین شد و منفعت کلیه مضرت عظیمه

چند نیز خدمت  یک. گردید پایانیسود زیان گشت و گنج حسرت ب .شد پدید نقضجسیم 

وْا » فرمایدیدر قرآن م .کنیم یمعشوق و م ةِ ف اسْع  ةِ مِن ی وْمِ الْجُمُع  لا    لِلصَّ
ا نُودِي نُوا اِذ  ا الَّذِین  آم  ی ا ایَ ه 

رُوا الْب یْع    .بلیغ امرالله است پرداختتاعظم صلاة که ه ب باید اکبرپس در این ایاّم « .اِل ی ذِكْرِ اللَّهِ و  ذ 

عظیم  نٌ أو ش قائمٌ  دائم و سریرٌ  لکٌ مُ  و و عزّة باهرة ةتجارة و ثروة کاملة و سلطنة قاهرانهّا  الحق تالله

، 5)مائده آسمانی، ج ع"کلّ مفلس مقبل فقیر ع یالبهاء علیک و عل و حظ عظیم یعند کلّ ذ

[ نازل شده است. مضمون آن که: ای کسانی که ایمان 9سوره جمعه ]آیه  / آیه قرآن در 86-84ص

شوید تجارت را رها کنید و به ذکر الهی اید زمانی که روز جمعه برای نماز فرا خوانده میآورده

بپردازید. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که مقصود قرآن از جمعه، یومی از ایاّم هفته نیست؛ 

 هیف یالذّ ومیف اعل مٌ بأنَّ المقصود مِن  الجمعة فرمایند، "و حشر است. جمال قدم میبلکه یوم جمع 

." ]مجموعه آثار قلم اعلی، شماره امره بمظهر نفسِه یالله عل قومی هیو ف اللهیدی نیالناّس ب جتمعی

است که مردم در حضور خداوند  یپس بدان که مقصود از "جمعه" روز/ مضمون:  183، ص73

 (.کندیم امیمظهر خود بر امرش ق هءو خداوند به واسط شوندیم جمع

دانند که باده سر به مهر را به اسم خداوند بگیرد و جمال قدم ربح حقیقی را برای کسی می

 از یربح حقیقبنوشد و زیان از آن کسی است که از آن محروم گردد. بیان مبارک چنین است: "

نمود و آشامید و خسران عظیم از  اخذ اسم حضرت قیوّمه را ب است که رحیق مختوم ینفس یبرا
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د... نیکوست حال نفسی که به الهیه محروم و ممنوع ش از فیوضات نامتناهیهء که است یکس یبرا

 (107، ص2، جالحكمةی)لئالذیل کرم متشبثّ شد و از عالم و عالمیان فارغ و آزاد گشت." 

فرمایند که بسیار جالب است. لقمان شخص حضرت بهاءالله حکایتی را از لقمان نقل می

فرمایند، مؤمن بود و اربابش کاری به این مقامات نداشت. جمال قدم حکایت را چنین بیان می

بعد  و راحت نمود یران قدمسفر نموده و چون شب در آمد لق عزم خود یاند لقمان با مولا"گفته

یم که که او را آگاه نما یافت گفت بهتر آن خفته خود را یچون مولا .مشغول یذکر الهه برخاسته ب

 یو گفت ا حاضر یبالین موله لذا ب .اخذ نماید یقسمت یرحمت اله یدریا از وقت شاید در این

بیع و ه ب یدر سوق اله یو طالبان ثروت حقیق باز ابواب رحمت ؛بر خیز که وقت تجارتست یمول

گذشت مشاهده نمود  یقدر .شد خود راجعمنزل ه و ب ینمان نصیبیجهد کن تا ب .مشغول ی  رش  

 ا از قیامر او ومشتافته او را بیدار نمود ولکن کثرت ن یبالین موله ب رمکرّ  یبار .را نوم فرا گرفته یمول

ت برخیز که آخر وق یمول یگفت ا ؛حاضر بالینه ب بالاخره قریب صبح لقمان .ر باز داشتو تذکّ 

 تدارکه است ب یباق وقت الجمله یگردد و تا ف یمنته آن شده که بازار و تجارته ب نزدیک است

 ،8ی، ج)مائده آسمان ."یاض فائز شوفیوضات فیّ ه ب آخر ما فات قیام نما شاید در این هنگام

  (32ص

این همان بازرگانی معنوی و تجارت رباّنی است که آدمی را سود فراوان بخشد و ربح  

شو و  یبازرگان رباّن یبنده اله یافرمایند، "دایت میپایان عنایت فرماید. حضرت عبدالبهاء هبی

هر زیان سود  تا کشور لامکان حرکت نماه مقبول در ساحت رحمن ب یبا متاع امکان از اقلیم

ست و سودش زیان ا ،پایانه ب ،زیرا عالم امکان .گردد شود و هر خسران ربح روضه رضوان پایانیب

ه و ب یگرد مظهر فضل و احسان یدر آئ یبازار رحمانه چون ب یدر جهان اله امّا. ربحش خسران

و یاقوت و مرجان مبذول  یآر دسته ب لئلاء یلئال یو از جوهریان گرد یبر یمتاع خسروان پ

 یتثرو تا ربح عظیم جو و این کنز جلیل طلب یپس تا توان .آن یبارزگان تجارت این است و .یدار

آءاز  ی)منتخبات. طافح یو غنائ یباهظه بین : / لئالی لئلا 87، ص2، جمكاتیب حضرت عبدالبه 

 (هنگفت؛ طافح: سرشارمرواریدهای درخشان؛ باهظه: 
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حکایت جالبی بیان شده است از یکی از احباّء که قصد تشرّف به حضور مبارک جمال 

 قدم را داشت و طلعت ابهی آن را مشروط به ادای دیون فرمودند. تجارت دنیوی را رها ساخت و

 ارت معنوی پرداخت. حکایت چنین است:به تج

یم به نام عبدالکر ییک تاجر مصر داشتند که حضرت بهاءالله در شهر عکا تشریف یزمان" 

: . جواب این بودآمد بعد جواب نامه یحضور مبارک برود. مدتّ ه خواست ب اجازه نوشت و یانامه

 «.یبیائ یتوانیم یرا پرداخت هایتیبده همهء یوقت»

خود را  یهایگرفت تمام بده تصمیم که آرزویش زیارت حضرت بهاءالله بود یمعبدالکر

خود  یهایبده تمام بهاءالله برود. پنج سال طول کشید تا عبدالکریم حضرت بپردازد که به زیارت

 یاز آن پول را برا یخودش ماند. عبدالکریم مقدار یبرا پول یمقدار بسیار کم را بپردازد.

ط یک . با بقیهّ پول توانست بلیباشند داشته یشت تا در مدّت سفر او خرج زندگگذا اشخانواده

نه  یربا یاین کشت در کرد.یسفر م یمسافر یهای. قبلاً همیشه با بهترین کشتکند تهیهّ یبار یکشت

حضرت  زیارت کرد حالا که بهی. در طول راه با خود فکر ماستراحت تن بود و نه محلّ سنش یجا

 ع حضرتبه بندر حیفا رسید. همان موق یخره کشتبالا روم دیگر این چیزها مهّم نیست.یم بهاءالله

 نندهءهستم. را یان عزیزممیه منتظر یک نفر را با کالسکه به حیفا فرستادند و فرمودند بهاءالله

 مقصود یککدام نفهمید ینگاه کرد ول یشناخت. به تمام مسافران کشتینم کالسکه عبدالکریم را

 تعرض کرد میهمان شما در بین مسافران نبود. حضر و حضرت بهاءالله بوده است. به عکا برگشت

ء دالبهااست. این بار حضرت عب نشناخته راننده او را یدانستند که عبدالکریم آمده ولیالله مبهاء

ا ر یجائو  شناختینم را یپیاده شده و چون کس یدر این مدّت از کشت عبدالکریم. را فرستادند

ا ر خودشان بود. حضرت عبدالبهاء فوراً او را شناختند و نشسته یک نیمکت یبلد نبود ناامید رو

 لکریمخواهید امشب به عکا برویم یا فردا صبح. عبدایم از عبدالکریم پرسیدند ،کردند. بعد یمعرف

پول  هم یخواست شخص دیگرینم دلش پول هتل هم نداشت و ؛بود که صبح حرکت کند مایل

 نیمکت تا صبح منتظر بماند. یگرفت همان جا رو تصمیم هتل را بدهد.

بود. حضرت عبدالبهاء پیش او  افتاده به دریا یعبدالکریم هم از کشت یسرد بود و عبا هوا

با عبدالکریم به  را خود را به دور او پیچیدند و تمام شب ییک طرف عبا و نیمکت نشستند یرو
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 پر از محبت و ایمان همراه حضرت یالکریم با قلبعبد د. فردا صبحدعا و مناجات مشغول شدن

" زیارت حضرت بهاءالله موفق شد. به یبه عکا رفت و بعد از پنج سال امتحان و سخت عبدالبهاء

 (1، شماره 28)ترانه امید، سال 

فرمایند تجارت اصلی حبّ جمال بنابراین، بیان مبارک که در ذیل "رأسُ التجّارة" می

د نیاز گردد و اگر به غیر آن متوسّل شود به همه چیز نیازمنین است که به واسطه آن هر کسی بیمب

 خواهد بود، گویای آن است که در کنار تجارت دنیوی که برای گذران زندگی ضرورت تامّ دارد،

م رباید تجارت معنوی را اولویت داد و به آن نیز پرداخت. حضرت بهاءالله احباّی الهی را دلگ

 ست:اند. بیان ایشان چنین اجارت رباّنی سود بردهسازند که در این تمی

مین و و لسمیع سمع ما نطق به لسان الله ربّ العال یالافق الاعل یال قبلأ لبصیرٍ  یطوب"

لّ از بکنهّ قد فیاته اآبمن الیوم بالله و آ یالذّ نّ بحر الغنآء و لقاصد قصد بیته الرّفیع اِ  یتوجّه ال لفقیرٍ 

 رونت تجارتکم سوف یمن الخاسرین * یا اهل البهآء تالله قد ربحتم ف انهّ نعمُ  یالخیر و الذّ

کم ه معاشکروا الله بهذا الفضل انّ   .مقام لایسعه البیان و لا تحیطه اوصاف العارفین یانفسکم ف

، 2ی، جار قلم اعل)آث." ما انتم علیه من امرالله العزیز الحمید یکلّ الاحوال و یؤیدّکم عل یف

 مضمون: خوشا به حال بینایی که به افق اعلی روی آورد و شنوایی که آنچه را که لسان /188ص

نیازی توجّه نمود و قاصدی که به بیت الهی به آن سخن گفت شنید و فقیری که به دریای بی

 شود کسی که منع رفیعش روانه شد. کسی که امروز به خدا و آیاتش ایمان آورد به کلّ خیر رسیده و

ا راز زیانکاران است. ای اهل بهاء، سوگند به خدا که در تجارت خود سود بردید. به زودی خود 

ضل فدر جایگاهی بینید که بیان توان توصیفش ندارد و اوصاف عارفان آن را احاطه نکند. از این 

ستید هامر الهی بر آن  . او در جمیع احوال با شماست و شما را بر آنچه که دردخدای را شکر گویی

 تأیید نماید.(

اگرچه همّت در لغت به معنای عزم و اراده برای رسیدن به هدف است، امّا رأسُ الهمّة: 

مردی است. در آئین تصوّف "توجّه قلب با تمام معنای دیگرش بلندطبعی، بلندنظری و جوان

هیکل اطهر در اینجا، که رأس رسد مقصود دهد. به نظر مینیروی روحی به خداوند" نیز معنی می
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دانند، باید همان بلندطبعی و بلندنظری باشد. مناعت طبع سبب شود که انسان همّت را انفاق می

از آنچه که دارد به دیگری ببخشد و چه بسا که او را بر خود برتری بخشد. زیرا در کلمات فردوسیه 

فرمایند اگر ناظر به اند. میفرمودهحضرت بهاءالله دو حالت عدل و فضل را مطرح کرده مقایسه 

عدل هستی دیگری را از آنچه که داری برخورداری بخش و اگر به فضل ناظری دیگری را بر خود 

ما ینفعک و خذ ما ینتفع به العباد و ان  عض   الفضل ییا ابن الانسان لو تکون ناظراً البرتری ده: "

/ مضمون: ای فرزند  ١١9شراقات، صا)." سکاختر لدونک ما تختاره لنف العدل یتکن ناظراً ال

انسان، اگر ناظر به فضل هستی منفعت خود را رها کن و آنچه را که به نفع بندگان است در پیش 

 (کنی.گیر و اگر ناظر به عدل هستی برای غیر خود همان را اختیار کن که برای خود اختیار می

اق ح شده ولی برتر از انفاق مال انف[ مطر58موضوع انفاق در کلمات مکنونه عربی ]فقره 

 ی تبللاو خزائن مجد  یلا تفن عزّ  السّمآء من کنوز یف ق  نف  لتُ  یفقرآئ یعل یانفق مالروح است: "

تا  ." )مضمون: مال مرا به فقرای من انفاق کنیالرّوح اجمل لو تشاهد بعین انفاق یولکن و عمر

د نشدنی به تو انفاق شود. ولی، ن بزرگواری فاسهای عزّت فناناپذیر و خزائدر آسمان از گنجینه

 قسم به جانم، اگر به دیده من بنگری انفاق روح به مراتب زیباتر است.(

 مقصود از انفاق روح یا انفاق جان همان ایثار و فدا کردن خویشتن است. در کلامی از

 ازبطر زینّها الله یسدرة الوفاء التّ جمال قدم، شهادت و انفاق روح مترادف آمده است: "...

مقصود جناب  (٢9٦-٢9٥)ادعیه محبوب، ص" حبهّ. یف سبیله و انفاق الرّوح یالشّهادة ف

الشّهدا است که دخترشان، خانم افندی، با سید یحیی اصفهانی، برادر منیره خانم، ملقّب سلطان

 افت.ا عزّ نزول یبه عبدالبهاء، ازدواج کرد و خطبه مربوطه از قلم حضرت بهاءالله به اعزاز آنه

ر در زیارتنامه صادره از کلک اطهر حضرت عبدالبهاء به اعزاز جناب کربلایی صادق که د

 یف یالکبر شرب رحیق الشهادةشود، "... آذربایجان به شهادت رسید این عبارت مشاهده می

ق ثر صاد..." )نافه مکنون، اذلک الموقف الشدید الابتلاء یوجسده ف روحه و انفق مشهد البلاء

گاه بلا بنوشید و روح و / باده شهادت کبری را در شهادت 3عرفانیان ]نوه شهید مزبور[، ص

  جسدش را در آن مکان شدید الابتلا انفاق کرد.(
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یار حال که معنای همّت معلوم شد، انتظار جمال ابهی از اهل بهاء آن است که همّتشان بس

 شد درانسان بزرگست همّتش هم باید بزرگ با، "فرمایندوالا باشد، زیرا در لوح مقصود می

 (22." )لوح مقصود، طبع مصر، صاصلاح عالم و آسایش امم

ر دبنابراین، کسی که همّتی والا داشته باشد، انفاقش هم، چه از لحاظ مالی و چه جانی 

 حدّ اعلی است به نحوی که اگر انفاق کرد، ذهنش را به آن مشغول نسازد و به فکر خود خطور

ال ندهد که انفاق کرده است. زیرا آنچه را که در راه حبّ خداوند داده، باید فراموش کند. جم

 خلوص نیتّ و لسان عظمت در مقامفرمایند، "قدم درباره انفاق و خارج کردن آن از ذهن خود می

 باشد که فوق تعداد و یغنائ یدارا یاگر نفس که اعمال از هر جهت چنین خطاب فرمود یپاک

 درجه یدر منته یثروت آن غن مسکنتش مانند غنا و و فقر است یک شخص فقیر که عباده دازان

د حال خو یاابتد مانند را مبالغه نماید که آن فقیر اکرام چنان جهد و مرور ایاّم در انعام وه باشد ب

بب سه ب مقروض شود و اتفّاقیهّ یاز قضایا را چون بدایت حال آن فقیر پریشان بیند و خود و یغن

ذیب تع سیاست وه معبر ب چهار سوق و میان در دین عاجز ماند و یاز ادا قلیل گرفتار شود و یوجه

ل که حال فقیر اوّ  میسّر نگردد در آن استخلاصش حصول نرسده او مردم قیام نمایند که تا آن وجه ب

طور خدر قلبش  تد ونظرش بر رفیق گرفتار خود اف و بگذرد آفاق شده یغن یاکرام و سبب انعام وه ب

نجات  و نمودم مرا از این بلیهّه ااندازه که بیب یهااحسان نه آب رفیق نظر کاش آنی نماید که ا

قبول هبوط  هءلش از درجام جمیع اعماو احسان نمودهه اکه من ب خیال محض خطور اینه ب ؛دهد

ه ب که یثان یز اگر آن غننی و .از حقیقت انسانیتّ محجوب ماند محروم و رضاه ب از فوز نماید و

سبب  هر کند که خوبست بودرجه از غنا رسید در قلبش خط نه آمبتلا ب مدیون دولت این

ه بعمر  هبقیّ  شدّت خلاصش سازم و ین دین وا من نموده ازه که این مبتلا ب اندازهیب یهامحبتّ

ه ب خلاصش نموده نهانعام سابق او  یاین خیال که باز برا هءآن شخص نیز بواسط پردازم راحتش

 که مگر آن .عالم مذلتّ کشانده را ب رخت خودو  بهره ماند یس خلوص بأاز ک ،انسانیتّ صرف

 یغن آن عمل که کرد محض انسانیتّ خالصاً لوجه الله باشد و یهائاوّل کلّ آن احسان یغن آن

وجه لطعمکم نُ  انمّا هلاحق ک بدون ملاحظه سابق و یمحض اداء وظیفه انسان الله و یف  وآخر لله

 (258-257، ص4، جظهورالحق (."لا شکوراً الله لا نرید منکم جزائاً و
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لذا، در انفاق باید اصل مواسات را رعایت نمود. زیرا مواسات به معنای برتری دادن 

پس دیگری بر خویشتن است. گو این که در ذیل "رأسُ الهمّة" ابتدا انفاق انسان بر خویشتن و س

گری و بعد فقرا ذکر شده است. در امر مواسات نیز آنچه برای خود بخواهد باید برای دی خانواده

ن بخواهد. عین بیان مبارک جمال قدم چنین است، "از جمله اتحّاد نفوس و اموال است ... و ای

اد ین اتحّز ااتحّاد اتحّادیست که منبع فرح و سرور و بهجت است لو هم یفقهون و یعلمون ... ا

ات ظاهر و این مواسات در کتب الهی از قبل و بعد محبوب بوده و هست و این مواسات در مواس

ل وْ ك ان  بِهِمْ  و  »مال است نه در دونش نه در فوقش    انَفُسِهِمْ و 
ل ی ایُؤْثِرُون  ع  ص  ةٌ  خ   شُحَّ  یُوق   نم   و  ص 

ه ا از آنچبادالله رعمساوات آن که انسان  این مقام فوق مساوات است.«. الْفائزون هُمُ  ف اوُلَٰئكِ   ن فْسِهِ 

ین ااید. حقّ جلّ جلاله به او عنایت فرموده محروم ننماید. خود متنعّم و مثل خود را هم متنعّم نم

برند و از بحر فضل نصیب؛ و آنان که مقام بسیار محبوب است. چه که کلّ از نعمت قسمت می

ل   این مقام فوق مقام الحقیقهدهند، فیسایرین را بر خود ترجیح می هُ است چنانچه ذکر شد و ما أنز 

ز سوره حشر قرآن ا 9/ آیه  400-398الرّحمن فی الفرقان شاهد و گواه." )ادعیه محبوب، ص

کسانی که دارند و ان را بر خویش مقدم میدیگرهر چند به چیزی نیازمند باشند باز کریم. مضمون: 

 (.ندرستگاران عالمآنان به حقیقت از د ناراز خوی بخل و حرص دنیا نگاه دخود را 

ه نکته دیگر که در این بیان مبارک مطرح است عبارت "الفقراء مِن اخوته فی دینه" آمد

دینان خود را مدّ نظر قرار دهد و بقیه را محروم است که برداشت نخست این است که فقط هم

ن مظاهر ظهور بخشی از آن را بیا دارد. امّا، در واقع دین الهی یکی بیشتر نیست و هر یک از

های دیگری از ناپذیر است در آتیه ایاّم نیز مظاهر ظهور بخشاند و از آنجا که کلام الهی پایانکرده

ند مند گردند. در کتاب اقدس، بکلام الهی را از حیزّ غیب به عالم شهود آورند تا ناس از آن بهره

 غنلیرد فانّ الله ن لمل و م  قبِ ن اراد فلیُ من بعد م  هذا دین الله من قبل و ، آمده است، "182
ّ
 عن ی

و من  اء ان یدخلهذا دین الله من قبل و من بعد فمن یشفرمایند، "." حضرت اعلی نیز میالعالمین

 (١٣اب الجزا، صتک)." عن العالمین یلم یشاء فان الله لغن

بند و ایثار و انفاق به جمیع بنابراین، جمیع نفوس انسانی در زمره "اخوته فی دینه" محسو

فقرای عالم واجب است. در این میان ابداً نباید تعصّبی وجود داشته باشد. در کتاب خاطرات نُه 
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ساله عکّا حکایتی مندرج است که چند تن از احباّء مانع از استخدام یکی از ناقضین در یکی از 

بسیار متأثرّ و محزون شدند و واکنش  دوایر شدند، و چون این موضع به استحضار مرکز میثاق رسید

 ( چنین است:349-348نشان دادند. حکایت مزبور به نقل از خاطرات نه ساله عکّا )ص

]راجع به احتراز از ناقضین[  بیانات مبارک این قبیل یروز صبح که در بیرون یک"

 یمطلب این عبد بود هتوجه بیانات نسبت بم و رفشّ مفرمودند و غیر از این عبد دو نفر دیگر فقط یم

ا و چند نفر دیگر ر خود یگزاردر مقام تصدیق قول مبارک خواستم ضمناً خدمت که خاطرم آمده ب

 تأسیس شده بود و یامدرسه یتازگه کردم در طهران ب عرض. عرض برسانمه در این موضوع ب

 ید آقایانکه این خبر رسهمین  .بودند آن مدرسه نامزد نموده یممعلّ ه فتار را بکپسر پیر  اللهب  حُ 

ممکنه  وسائله ب تشکیل داده شور و مشورت کردیم که یاین عبد محفل با و دو نفر دیگر یایاد

شد که فلان کس  آخرالامر قرار بر این .بنماییم مدرسه الله در اینممانعت از پذیرفته شدن حب

این ه الله را بحبّ  نگذارند یسن مدرسه را ملاقات نمودهسّ ؤکنم( میداً کتمان ممتعمّ  را )اسمش

ین چن که که منتظر اظهار عنابت بودمی تمام نشده بود در موقع بنده سمت بپذیرند ... هنوز عرض

ید مشورت کردید که یکنفر ؟  نشستطورچ ایم یکمرتبه فرمودند: چطور؟را انجام داده یخدمت

ر ناقض یا غی معیشت در امور .امر نیسته خدمت ب هءبیندازید؟ این طریق خوردن ناقض را از نان

 ندببار یباشند، مثل آفتاب بتابند و مانند ابر بهار یاله اء باید آیت رحمتاحبّ  .ندارد یناقض فرق

 ."به استعداد و قابلیت نباشند ناظر

 اینه که ب ینفوساین حکایت یادآور بیان جمال مبارک در لوح دنیا است که فرمودند، "

" .روزندهف أمّاره شعلهء نفس ع بخشش و عطا ابر بارنده باشند و در أخذدر مواق باید مظلوم منسوبند

 (298)مجموعه الواح چاپ مصر، ص

ایمان در لغت به معنای تصدیق کردن، اطمینان کردن، اطاعت کردن، رأسُ الإیمان: 

تر در این بحث "اعتقاد و اقرار به خدا و دیانت او" است. امن و امان دادن و از همه ملموس

کنیم، در واقع مایلیم ایمان خود را بیان کنیم. گامی که اعتقاد خود را به خداوند اعلام میهن

ولی ایمان باید قلبی و از ژرفنای دل و از روی اعتقاد تامّ باشد. بحثی را حضرت عبدالبهاء دارند 
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ی مقام فرمایند که اسلام طوعی و اختیارتحت عنوان اسلام طوعی و اسلام کُرهی یا اجباری. می

رضا و تسلیم است که فوق ایمان و ایقان است. زیرا ایمان در این مقام تصدیق خبری است که از 

الیقین و حقّ الیقین نوری است الیقین است. ولی عینمظهر ظهور صادر شده است و همان علم

اسلام تابد و این همان اسلام طوعی و تسلیم وجه در مقابل پروردگار است. ولی که در قلوب می

اجباری همان است که وقتی گروهی مسلمان شدند و گفتند "آمناّ" )ایمان آوردیم( خداوند فرمود، 

 "لاتقولوا آمناّ ولکن قولوا أسلمنا." )نگویید ایمان آوردیم؛ بگویید اسلام آوردیم.( 

حکایت آن هم مربوط به نفوسی است که در زمان غلبه لشکر مسلمین اجباراً مسلمان 

عرب و تمام طوائف عرب  که اقوامی در زمانای نقل کرده است که، "مّد ثابت مراغهشدند. مح

چار خود را نا شدند، دیانت اسلامیهه پرست مغلوب لشگر اسلام و تسلیم بو بت ییهود و نصار از

 و خوف جاننبود بلکه از ترس  ایمان یآنها از رو یمسلمان یول .اسلام جلوه دادند صورته ب

 .ودندبفته و شسته و در ظاهر در مسجد حاضر و مسلمان رُ  یباق سابق خود ن در عقیدهءبود. در باط

 است این .منافق بودند ،بزرگان و رؤسایشان که دیانت از دستشان رفته بود خصوصاً، اینها اغلب

ام یّ فوس در اشد. و این ن نازل« ا بل قولوا اسلمنالاتقولوا آمنّ » مبارکهء که در حقّ این نفوس آیهء

م ظهور بعد از اینکه اختلاف در میان رجال اسلا امّا. توانستند بکشندیس نمف  الله ن  حیات رسول

واد سنمود آن وقت کتابت و یذکر م یاز حضرت رسول حدیث خود حقانیتّ یکرد هر کس برا

." )در بود مردم یهاو مدرک و سندش دهان یها افواهاین حدیث یهم بود تمام اگر؛ هم نبود

 (84دمت دوست، صخ

حصر نی منلذا، ایمان و بالاتر از آن ایقان و اطمینان، ارزش والایی دارند که به اقبال زبا

شوند. در الواح وصایا شود. حضرت عبدالبهاء بین ایمان و اطمینان تفاوت قائل میو محدود نمی

الله" )ایاّم وا علی میثاقنیز هر دو واژه پشت سر هم آمده است، "... الذّین آمنوا و اطمأنوّا و ثبت

/ مضمون: کسانی که ایمان آوردند و اطمینان یافتند و بر پیمان خدا ثابت  457تسعه، ص

 ماندند.(



59 

 

ه فرمایند، "اطمینان مافوق ایمان است. چنانچه در آیهء مبارکطلعت میثاق در این مورد می

 أ و ل م»فرماید، می
 
شتر داد لازم است. هر چه استعداد بیاستع« لیطمئنّ قلبی. ولکن تؤمن. قال بلی

ر بر مّا اگایابی اطمینان بیشتر حاصل گردد. آئینه هرچه بیشتر صفا یابد انوار آفتاب بیشتر بتابد؛ 

فَّ القلم و طویت الصّحف." )منتخباتی ا ز حالت واحده مان د و طلب ازدیاد ضیاء کند قد ج 

ت قلم و برچیده شده است / مضمون عبارت عربی: خشک شده اس 95، ص3مکاتیب، ج

 کتاب.(

دانند که اگر ایمان عبارت از ای یافت. اگرچه همه میلذا، باید برای ایمان و ایقان نشانه

عرفان الهی باشد، بدون عمل ارزشی ندارد. بدین لحاظ است که جمال قدم شرط ایمان را 

ل ر بیان مذکور در ذیشود. دالم میاند که سبب اصلاح عاعمال صالحه و صفات مرضیه دانسته

که،  رأسُ الایمان به برتری اعمال بر اقوال تأکید دارند. در کلمات مکنونه هم اشارتی دارند

فرمایند آنچه را که دهید. جمال قدم می"لاتقولوا ما لاتفعلوا." نگویید آنچه را که انجام نمی

ن متصّف به صفات مرضیه الله به دیگری بگویید، ابتدا باید خودتاخواهید در ابلاغ کلمةمی

بلیغ تقد کتب الله لکلّ نفسٍ  باشید تا کلام شما مؤثرّ واقع شود. در لوح ملک پاریس است: "

 تنجذبل لناّسله ان یتصّف بالصّفات الحسنة اوّلا ثم یبلغّ ا یبه ینبغ ر  مِ اُ  ما اراد یامره و الذّ

 نه لهوالله ا یعلمّکم ة العباد کذلکافئد یبقوله قلوب المقبلین و من دون ذلک لا یؤثر ذکره ف

هم اهل یکذّبهم بما یخرج من افواه بالعدل مرون الناّسأالغفور الرّحیم انّ الذّین یظلمون و ی

 /54، ص1، جی)آثار قلم اعل." العزیز الجمیل ربکّم الملکوت و الذّین یطوفون حول عرش

 ت و کسی که بخواهد آنچه را کهمضمون: خداوند بر جمیع نفوس تبلیغ امرش را واجب کرده اس

به او امر شده اجرا کند شایسته است که ابتدا خودش به صفات حسنه متصّف باشد سپس به 

لهای و در داتبلیغ مردم بپردازد تا قلوب مقبلین از کلام او منجذب شود و غیر از این اگر باشد ذکر 

سانی که ستم او غفور و رحیم است. کدهد. بندگان تأثیر نکند. اینچنین خداوند شما را تعلیم می

شود اهل خوانند به علتّ آنچه که بر لسانشان جاری مینمایند و مردمان را به دادگری فرا میمی

  کنند.(ملکوت و کسانی که طائف حول عرش پروردگار عزیز جمیل شما هستند آنها را تکذیب می
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گوییم عامل به آنچه که می کنیم که اگریا در سورةالبیان از جمال قدم مشاهده می

هی لام النباشیم، کلام ما تأثیری ندارد و اگر هم در حین تبلیغ کلام ما اثر بگذارد، در نتیجه ک

اس بلغّ النّ ی ثمّ  هله بان یبلغّ اوّلاً نفس یمنکم من اراد ان یبلغّ امر مولاه فلینبغاست نه گفتار ما: "

قوم  الطّالبین ایاّکم یا افئدة ین یؤثرّ قوله فقوله قلوب السّامعین و من دون ذلک ل لیجذب

هم ن افواهانفسهم اولئک یکذّبهم کلمّا یخرج م ینسون لاتکوننّ من الذّین یأمرون الناّس بالبرّ و

ما قدّر بنهم بل ماحدٍ هذا لم یکن  ییؤثرّ قول هؤلاء ف نْ و اِ  المقرّبین ئکةثمّ حقایق الاشیاء ثمّ مل  

رق یحت هو م عندالله کمثل السّراج یستضئ منه العباد وهُ لُ ث  در حکیم و م  من لدن مقت الکلمات یف

/ کسی از  113بدیع، ص 133، چاپ 4ی، ج)آثار قلم اعل." نفسه و یکون من المحترقین یف

د شما که بخواهد به تبلیغ امر مولایش بپردازد پس شایسته است که ابتدا خودش را تبلیغ کن

بداً د تا کلام او دلهای شنوندگان را مجذوب سازد. و غیر از این اسپس به تبلیغ مردم بپرداز

 کی امرکلامش در دلهای طالبین اثر نگذارد. ای مردم مبادا از کسانی باشید که دیگران را به نی

شود و حقایق اشیاء و نمایند. هر آنچه که از دهان آنها خارج میکنند و خودشان را فراموش میمی

کنند. و اگر قول اینها در کسی اثر بگذارد به علتّ وجود نها را تکذیب میملائکه مقرّبین آ

گذارد. مثال خودشان نیست بلکه به علتّ آنچه که در کلمات از سوی خداوند مقدّر شده تأثیر می

کنند و خودش فقط در خویشتن آنها مثل چراغی است که بندگان از آن کسب روشنی می

  است.(سوزد و از جمله سوختگان می

ظر نکاملاً مشهود است که چقدر اتصّاف به صفات مرضیه و عمل به موجب اوامر الهیهّ مدّ 

شود. عالم جمال قدم بوده و هست. اعمال است که سبب جذب قلوب و هدایت نفوس می

حقیقی کسی است که به علم و اخلاقش سبب هدایت نفوس گردد. حرف بدون عمل ارزشی 

 ندارد. 

اند علم و اخلاق مزینّ طراز الحقیقه به یکه ف یعلمائفرمایند، "قیقی میدرباره عالِم ح

 آنه ب لازال هدایت عباد .امم یعالم و مانند بصراند از برا هیکل یاند از برارأس هءایشان به مثاب
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و ربّ  یالوریانهّ هو مول یو یرض یحبّ  ما ینسأل الله ان یوفّقهم عل .نفوس مقدّسه بوده و هست

  (322، ص3، ج)امر و خلق." یة و الاولالآخر

اند که اگر احباّء به آنچه که باید عامل جمال مبارک کراراً به این موضوع تصریح کرده

شدند. زیرا در این دور بودند حال اکثری بل کلّ اهل عالم به صراط مستقیم الهی هدایت می

(  آمده است، 76ی )شماره هدایت به اعمال است نه فقط به اقوال. در کلمات مکنونه فارس

کل از هی یباید جمیع افعال قدس ییعن افعال گشته.ه اقوال بوده و این زمان به لازال هدایت ب"

دوستان ما  مخصوص که در اقوال کلّ شریکند ولکن افعالِ پاک و مقدّس چه ظاهر شود. یانسان

حناکم فِ از جمیع ناس ممتاز شوید.   افعاله ب نمائید تا یاست.  پس بجان سع  وحِ ل   یک ذلِک  ن ص 

 "قدسٍ منِیرٍ.

فرمایند، منکرین، یعنی اهل بغی و فحشا، را مثال در تشبیه زیبایی که حضرت بهاءالله می

آورند، حال احباّی الهی روند، با خود گل به ارمغان میآورند که وقتی به بوستان یا گلستانی میمی

 ند، چه علامتی و نشانی از "فضای خوش جانان بااکه مدّعی هستند به رضوان الهی وارد شده

فرمایند، "آخر اهل بیان را رائحه رحمن شاید و احباب جانان را نسائم اند. در ادامه میخود" آورده

ا از رسبحان باید تا جمیع اهل ارض اریاح قمیص الهی را از احباب او استشمام نمایند و آثار حق 

 لهیهّاانی فرق دهند. قسم به خدا اگر این معدود قلیل به سجیهّ باطل چون صبح نورانی از لیل ظلم

الله بودند. قُضی ما کردند حال جمیع اهل ارض طائف امرالله و مقبل حرمدر بین بریهّ حرکت می

 (76-75قُضی." )حدیقه عرفان، ص

 فرمایند. زیرا در مقابل جمیع مخالفان ودر پایان همین لوح است که به نوعی گلایه می

الله زنده شوند و از نسیم صبح اند "که شاید هیاکل مرده از هبوب اریاحمهاجمان مقاومت کرده

طّلع من که الهی از نوم سر برآرند." طلعت ابهی تأکید دارند که "این عبد در مقابل همه ایستاده با آ

و حُزن چنین  اند. حال، باید اقلّا  احباب دیگر سبب کدورتاست بر آنچه در قلوب مستور نموده

ود." عبد با احاطهء بلایا و رزایا و قضایا نشوند. دیگر تا انصاف چه کند و امرالله چه جاری ش

 (77)همان، ص
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ین، لذا انتظار حق از خلق آن است که گفتار و کردار منطبق گردد زیرا، به بیان جمال مب

شد." )مائده حفظ امم می"اگر گفتار معتدل بود و به کردار مطابق، البتهّ سبب نجات عالم و 

 (.145، ص8آسمانی، ج

فرمایند که نشانه ایمان کم بدین لحاظ است که در ذیل "رأسُ الایمان" بالصّراحه می

 گفتن و بسیار عمل کردن است و کسی که گفتارش بیش از کردارش باشد، بدانید که نبودنش بهتر

به  نهیان صریح حضرت ولی امرالله، "ه باش بهتر از بقای او است. چه که باز بودنش و نابودی

 ر قدره یغیجهاد تبل کی قیو گرانقدر و نه از طر دیجد یاصول و مباد هءنفرات و نه با ارائ تیّ اکثر

 الاطراف و نه حتّ و جامع ریعالمگ
 
 مان،یدّت اشو ظهور شوق و ذوق و  دیبا تمسّک شد ی

 یدمانمر ظررا در ن یظهور اعظم بهائ میخف یبود ادّعا میکه قادر خواه میباش دواریام میتوانینم

 دیبلاترد تواندیموضوع م کی. فقط و فقط میمظلم به ثبوت برسان نیچن یشکّاک در عصر نیچن

 اتیح مینیاست که بب نیکند و آن ا نیامر مقدّس را تأم نیا یو چرا چونیب تیمظفّر ییو به تنها

 عتیشر یلمعان اصول جاودان ما تا چه درجه یخصوص یایو وضع و صفات و سجا یعاد

بر نوام 24 امی)نقل ترجمه از پ ".سازدیگوناگون آن منعکس م یهابهاءالله را در جلوه ضرتح

 اعظم( العدلتیب 1973

 شود:لاجل تتمیم فایده به نقل بعضی بیانات مبارکه در این زمینه مبادرت می

د را به این امر نسبت م اگر نفوسی که خوفرمایند، "قسم به اسم اعظجمال قدم می

هُمُ الله عامل بودند حال جمیع ارض را قطعهمی ر  ای از فردوس اعلی مشاهده دهند بِما أم 

 (458، ص3نمودند." )امر و خلق، جمی

ل ی الأرض به نیز می ن ع  دای رفرمایند، "اگر احباّء عامل بودند به آنچه مأمورند حال اکثر م 

لالت یهّ دای نفسی که نفسی را به شریعهء باقیه کشاند و به حیاة ابدایمان مزینّ بودند. طوبی از بر

مِ الأعمال عند ربکّ العزیز المتعال." )مجموعه الواح طبع مصر، ص  (226نماید. هذا مِن أعظ 

له ثبتو نیز می شده  فرمایند، "ای امین، اگر ناس به آداب و اخلاق رباّنیهّ که در الواح منز 

ل ی الأرض را مقبل الی الله ربکّ و ربّ العالمینه مشاهده میگشتند هرآینعامل می ن ع  ." نمودی م 

 (250)اقتدارات، ص
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رناهم عامل بودند هرآینه حال اکثری از اهل بُلدان بو نیز می ه فرمایند، "اگر ناس بما أم 

 (277، ص3شدند." )محاضرات، جمعرفت رحمن فائز مشاهده می

له عامل و فائز میممقبله به نصایح الهیهّ و اعمال فرمایند، "اگر نفوس و نیز می شدند البتهّ نز 

مائده گشتند." )جمیع بریهّ در بریهء انقطاع، بعد از ارتفاع ندا، به لبیّک اللهُّمَّ لبیّک ناطق می

 (145، ص8آسمانی، ج

الله الذّی لا اله الّا هو اگر احباّء به وصایای حضرت عبدالبهاء می جمال فرمایند، "ف و 

شوند. اگر احباّء الهی مطابق وصایای جمال مبارک رفتار مبارک عمل نمایند ملوک خاضع می

 (27، ص1شوند." )پیام آسمانی، جنمایند والله الذّی لا ا له ا لّا هو اعناق ملوک خاضع می

لفدا باید ا لاحبائه یبعون و عنایت جمال مبارک روح یحزب اله ی"افرمایند، و نیز می

 یاز شما در هر شهر ینفس هر. نمائید که مانند آفتاب از سایر نفوس ممتاز شوید یلوکروش و س

 یبعموم عالم انسان یو مهربان دیانت و صدق و وفا و محبت و امانت و یوارد گردد بخلق و خو

است زیرا اطوار و  ییقین است که بهائ شخص مشار بالبنان گردد جمیع اهل شهر گویند که این

تا باین مقام نیائید  .خصائص بهائیانست از این شخص یو سلوک و خلق و خو حرکات و روش

موجب قاطعه از جمیع ما میثاق وثیق گرفته که ب نصوصه ب اید زیراوفا ننموده یبعهد و پیمان اله

  (159-158، ص3مکاتیب عبدالبهاء، ج) رفتار نمائیم." ربانیه وصایا و نصایح الهیه و تعالیم

این مفاسد قویه را  یاهو هیچ قوّ  یه امرالله هیچ امرجز قوّ فرمایند، " میحضرت ولی امرالله

نازل گشته این  یسماویه که در این ظهور بدیع کاملاً از سماء مشیت اله تعالیم اصلاح ننماید و جز

باید  تعالیم که منادیان این امرند و ناشر این یاله یامراض مزمنه را شفا ندهد. پس احبا و علل

را تبلیغ نماید و  غافلان در بین عموم ظاهر شوند که نفس اعمال یاعمال و کردار و رفتاره وم بالی

از  یمیثاق شنیده شد که اگر فرد مرکز تشنگان طالبین نجات را هدایت کند. چه بسا از لسان اطهر

قامت قیام نماید ت و استد و همّ ه و تجرّ نهایت توجّ  در اجراء یک تعلیم از تعالیم الهیهه افراد احبا ب

 یتعلیم را منظور نظر داشته بتمامها اجراء نماید عالم عالم یک و در تمام شئون حیات خویش این

 و مجتمعاً فرداً کلاً یاله یگردد. ملاحظه نمائید که اگر احبا یجنت ابه غبرا دیگر شود و ساحت



64 

 

، 1926-1922عات مبارکه " )توقیقیام نمایند چه خواهد شد. یو نصایح قلم اعل وصایا یاجراه ب

 (54ص

سامان که  الخصوص یاران آنیعل عالم در شرق و غرب یاله یاحباّفرمایند، "و نیز می

امر و این اوه ب یتمام قوه در جمیع شئوون و احوال ب باید، ید عنایتند و سرمشق جهانیان پروردهء

بلیغ مبذول  یجدید و سع یجهد یمتمسّک گردند. هر صبح و شام و ئح ربانیهّ متوجّه شوندانص

شئون  و خود و معاملات ییک این تعالیم سماویهّ را عامل گردند و در حیات شخص یک تا دارند

تا  الهیهّ را اجرا کنند تعلیمات را اظهار نمایند و این یهر دو این روح اله یو روحان یدنیو

 یو عموم یار خصوصو مشهور گردد و افک معلوم عمال و کردارشه اب یالحقیقه شخص بهائیف

 (٤8-٤7ص ،١9٢٦-١9٢٢)توقیعات مباركه ." الله نماید مره اب زود کاملاً متوجّه یعالم را بزود

عافیت به معنای تندرستی و دوری از خطر است. به ظاهر این عبارت با  اصلُ العافیة:

وم الصّمت لا یهل الیوم فرمایند، "بعضی بیانات دیگر در تضدّ و تناقض است. مثلاً در جایی می

فرمایند، "الیوم باید از انزوا ( یا در جای دیگر می192، ص1، جی)آثار قلم اعل..." الحق یو نفس

قصد فضا نمایند و بما ینفعهم و ینتفع به العباد مشغول گردند." )مجموعه الواح طبع مصر، 

 (119ص

مبدأ واحد ظاهر  ازرسند لکن چون اگرچه این بیانات در ظاهر در تناقض با هم به نظر می

فرمایند، "کلمات گشته، لابد معنای دیگری مقصود جمال مبارک بوده باشد. طلعت اطهر می

اهر به ظ الهیهّ کلّ از نقطه واحده ظاهر و به او راجع. ایاّکم أن تشهدوا الإختلاف فیهُنّ. اگرچه

)کتاب بدیع، طبع  مختلف نازل شود در باطن به کلمهء واحده و نقطهء واحده راجع و منتهی."

 (406المقرّبین، ص/ خطّ جناب زین 198آلمان، ص

بنابراین، نباید بین این بیانات تفاوت یا تناقضی مشاهده کرد. بنا به بیان حق، "آنچه از 

آیات الهی ادراک نشود از معدن و مبدأ آن سؤال نمایند." )همان( بنابراین، باید به سایر بیانات 

شاید دلیلی برای بیان فوق یافت. جناب فاضل مازندرانی را اعتقاد بر آن  مبارکه رجوع کرد تا که
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." در شؤون غیر محموده است جهزاممنظور اجتناب از مکالمات غیر مفیده و ماست که "

 (147، ص1)اسرارالآثار خصوصی، ج

گاهی اوقات سکوت لازم است. زیرا ممکن است منجر به مجادله در کلام شود و عنوان 

ترینِ عباد کسی است که در قول رین عباد" برای گوینده حاصل شود که فرمودند، "غافلت"غافل

ه ( در اینجا توصی374مجادله نماید و بر برادر خود تفوّق جوید." )مجموعه الواح طبع مصر، ص

 آن است که خود را به اعمال بیاراییم نه به اقوال.

مت را شعار خود نماید و در شرایط شخص مجاهد، تصریح حضرت بهاءالله است ک ه، "ص 

فائده احتراز کند. چه، زبان ناری است افسرده و کثرت بیان سمّی است هلاک کننده. از تکلمّ بی

انی عتی فنار ظاهری اجساد را محترق نماید و نار لسان ارواح و افئده را بگدازد. اثر آن نار به سا

 (149صشود و اثر این نار به قرنی باقی مان د." )ایقان، 

گشایند. چه که گاهی این بیان مبارک درباره نفوسی است که بی محابا زبان به تبلیغ می

از حق  هم یناخذ نموده که در لیل ظلما یخوف اهل دیار امل را بشأن این ایاّمفرمایند، "می

 یال یولامت لذا الصّ  .مام وجوه قومآن هم ا   و یومه گویند تا چه رسد بیپرسند و سخن از او نمینم

ودید استشمام نم تمحبّ  عرف اقبال و یاگر از محلّ  .الامکان یمن ف یالبیان عل باب ان یفتح الله

 م کماهکفرُ  هُ ر  ضُ محتاج این نفوس نبوده و نیست لا ی   حق کلمه مبارکه را ودیعه گذارید و الّا 

 (66، ص8ی، ج)مائده آسمان." ینفعه ایمانهملا

ید بگوئ قح لِ ب  حکمت منزله امر نمائید و از قِ ه جمیع را بازل، "در کلام دیگر از قلم اعلی ن

اگر  .ودامر مشغول ش تبلیغه ب کمال حکمت و استقامته ب یباید هر نفس .آنچه سزاوار یوم الله است

ل از الواح جما یا)مجموعه." یالّا الصّمت اُول و نماید یاله ارض طیبّه مشاهده نمود القاء کلمهء

 (١٤9بعد از كتاب اقدس نازل، ص كه یاقدس ابه

دانند؛ چه که حتیّ سخن گفتن در این موارد را ضایع ساختن بذر حکمت الهی می

و ا ن وجدت  أرض  نیالجُرُزة و لاتکُن مِن  المسرف یأراض یبذر  الحکمة ف عیّ ضلاتُ فرمایند، "می

ع ف بةیّ ط بَّ الحکمة و العرفان ل هایأود  ، 7ج ،ی..." )آثار قلم اعلعیمنها نبات حسن بد نبتیُ ح 
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ناپذیر هدر مده و از اسراف کنندگان مباش و های کشت/ مضمون: بذر حکمت را در زمین 94ص

 (اگر زمین نیکو یافتی تخم حکمت و عرفان را در آن به ودیعه سپار تا گیاه نیکوی بدیع از آن بروید.

ی قدامی و حتیّ هر گفتارنکته دوم در این بیان نظر به عاقبت کار است. هر عملی، هر ا

ری تواند عواقبی مطلوب یا نامطلوب داشته باشد. جمال قدم اشارتی دارند که، "باید اوّلِ هر اممی

( همین عبارت کوتاه گویای آن است که در بیان 13آخر آن ملاحظه شود." )لوح مقصود، ص

 ید باشد. نگاه بهع بشر مفاش به حال نوکلام یا اقدام به هر امری باید نظر دقیق شود که نتیجه

یکو نعاقبت در بسیاری از امور مدّ نظر است. مثلاً مصائبی که در سبیل الهی تحمّل شود، عاقبت 

از پیش چه  یانربّ  یو اصفیا یاله یملاحظه نمائید که اولیافرمایند، "دارد. حضرت عبدالبهاء می

 رآن بلا عین عطا بود و آن زه یلنوشیدند و یچشیدند و چه زهر هلاهل یقاتل کشیدند و چه سمّ 

اگر نظر  بدایت عاقبت باید نمود نهه نظر ب .شفا و آن زحمت رحمت بود و آن مشقّت راحت عین

اقبت ع یول .جدید یشادمان و یو ولید را هر دم خوش ؛مزید یعزّت و راحترا آغاز نمائید یزید ه ب

دایت ب روح المقرّبین له الفدا را در کربلا شهید مظلوم دشت بلا یول .پدید یشدید و نکبت یعذاب

 .حتومحیات سرمدیهّ مثبوت و م یمقرّر و معلوم و در جهان ابد ابدیهّ عاقبت عزّت یسهم مسموم ول

 هن سرابست. دولت مستعجل بود ینمائید زیرا آن عزّت دنیویهّ خوش درخشید ول مقام اینه نظر ب

 (9، ص 8، ج عبدالبهآءمکاتیب ) ."تاریک است نه تابناک ؛سایه است نه آفتاب ؛آب

 ثابت بر پیمان از مشاکل و غوائل یاحضرت عبدالبهاء به خطّ مبارک مرقوم فرمودند، "

 نهایت در باید تا حق رفاقت یاز این جام سرشار البته ترا نصیب .یعبدالبهائ محزون مشو زیرا شریک

شماره  حضرت عبدالبهآء،مجموعه مکاتیب )یت." عاقبت است نه بداه نظر ب .یکمال بجا آر

 (٤٦٣، ص85

اندیشی و در باب حکمت نیز همین اصل مرعی است. زیرا حکمت عبارت از عاقبت

رعایت جوانب امور است تا هیچ کاری سبب تشویش نشود. حتیّ اجرای احکام الهی در صورتی 

حر است و ناس فرمایند، "اوامر الهیهّ به منزلهء باست که سبب ضوضاء عباد نگردد. جمال قدم می

به منزله حیتان لو هُم یعرفون. ولکن به حکمت باید عمل نمود ... اکثری ضعیفند و از مقصود اوّلیهّ 

بعید. باید در جمیع احوال حکمت را ملاحظه نمود تا امری احداث نشود که سبب ضوضاء و 
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مین. باید به کمال نفاق و نهاق نفوس غافله گردد. قد سبق ت رحمتُهُ العالم و فضله أحاط  العال

اه است بر وحکمت و بردباری ناس را به بحر معانی متذکّر نمود. کتاب اقدس بنفسه شاهد و گ

 (144-143، ص35رحمت الهیهّ." )مجموعه آثار قلم اعلی، شماره 

در همین لوح مبارک، که خطاب به جناب حاج سید جواد کربلایی است، امر تبلیغ را 

ء و فغان مردمان شود مال است و از اوجب واجبات، امّا اگر سبب ضوضازنند که اکلیل اعمثال می

 یآن ضرّ ه ل بکه الیوم عم است از احکام یبعضفرمایند، "اقدام به آن جایز نیست. جمال قدم می

 لذا؛ ناس خواهد شد اءسبب ضوض یکه عمل نمایند و بعض است نداشته و ندارد بر کلّ واجب

 تبلیغ امر غن مثلاً .وقت آنه معلقّ است ب
ّ
یام ق جهرة   یحال اگر نفس .است اعمال  متعال اکلیلی

خارج شده  حکمت ناس و اعراض و اعتراض عباد است بیان کند از اجتناب نماید و آنچه سبب

علتّ آن مطّلع ه یکمرتبه خلاف آن رابشنود و ب نموده تمسّک یامره که سالها ب یچه که شخص

 رصهءعه نمود و ب تربیت رفق و مدارا خلق راه باید ب .ض او گرددسبب اجتناب و اعترا البتهّ نشود

/ مجموعه  487، ص2." )مصابیح هدایت، جفرمائید تفکّر باقیه کشانید در رحمت و شفقت ظهور

  (144، ص35آثار قلم اعلی، شماره 

رایط ش در و امّا انزوا از بریه نیز به مواردی اشاره دارد که معاشرت نکردن اولی باشد. مثلاً

فرمایند، "مصاحبت منقطعین را غنیمت شمارد و عزلت از متمسّکین و متکبرّین شخص مجاهد می

آنچه را فرمایند، "( یا در بشارت سیزدهم از لوح بشارات می150را نعمت شمرد." )ایقان، ص

 للها یذروه بنفسه مقبلین ال .حاصل و الّا تعرّض باطل دارائید بنمائید اگر مقبول افتاد مقصود

 (123-122." )مجموعه الواح چاپ مصر، صالقیوّم المهیمن

 اهل بها با جمیع اهل عالم یاشاهده کرد: "توان به این صورت نیز ممشابه این بیان را می

ه بن محروم آشما از دون  که و یا جوهریست اگر نزد شما کلمهء .و ریحان معاشرت نمائید روحه ب

 و اریداو گذه قبول شد و اثر نمود مقصد حاصل والّا او را ب اگر. لسان محبتّ و شفقت القا نمائید

 یرااز ب  روح و بمثابه معانیست و مآئدهء قلوبست لسان شفقت جذّاب  .او دعا نمائید نه جفا دربارهء

 (135." )اشراقات، صیاشراق آفتاب حکمت و دانائ یمانند افق است از برا و الفاظ
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گذارند. اگر بتوانیم با کسانی است که در آدمی تأثیر سوء میدر مقام دیگر نهی از معاشرت 

گیریم. در کلمات دهیم، والّا کناره میدر آنها تأثیر مثبت به جا بگذاریم به معاشرت خود ادامه می

یر و مکنونه به نهی از معاشرت با اشرار اشاره شده است: "زینهار ای پسر خاک با اشرار الفت مگ

 ست اشرار نور جان را به نار حُسبان تبدیل نماید." )مجموعه الواح طبعنست مجو که مجالامؤ

فرماید، "مصاحبت ابرار را غنیمت دان و از مرافقت اشرار دست ( در مقام دیگر می390مصر، ص

 (374و دل هر دو بردار." )همان، ص

ب در واقع تصریح جمال مبارک آن است که از کسانی که قصد دارند حبّ الهی را از قل

ی در کلامما بزدایند، باید دوری کرد زیرا نفس شیطان است که در هیکل انسان ظاهر گشته است. 

 وا عنه"فسوف یدخُلُ الشّیطان فی هناک و ینهاکم عن حبّ الغلام.  ا ذاً تجنبّاز جمال مبین است، 

 ا وارد/ مضمون: به زودی شیطان به آنج 139، ص4و کونوا فی عصمةٍ منیعا." )مائده آسمانی، ج

نید و در دارد. پس از او دوری کشود و شما را از حبّ این جوان، یعنی جمال مبارک، باز میمی

 عصمت منیع الهی بمانید.(

گاهی اینگونه افراد در زمره فدائیان هستند و سپس ماهیت واقعی خود را بروز داده به 

باید از او دوری جُست. از قلم  آیند که قصد فریب احباّی الهی را دارد و لذاصورت دشمنی در می

سبیلنا و  یعلینا من الذّین  ارادوا ان یفدوا انفسهم ف ثمّ  اقصص لهم ما ورداعلی چنین نازل، "

قلوب الذّین هم کفروا  یالله ما ف ظهرُ یُ  صدورهم غلّ اکبر من کلّ جبل باذخ  رفیع. کذلک یف کان

 یبمبدئه ف یان انته یال آمن مّ تاب ثمّ کفر ثمّ العالمین و منهم من اعرض ث ربّ  و اشرکوا بالله

معه و لا  تعاشرواانفسکم بحیث لا یخافوا عن الله ثمّ اتقّوا ف البیان أسفل الجحیم. ان یا ملأ

و  عنه الله ربّکم لیحفظکم الله یمن الغافلین.  ففرّوا منه ال تکوننّ تستأنسوا به و لا تجالسوا ا یاّه و لا

/ مضمون: پس حکایت کن از برای آنها  ١٦7-١٦٦دانش، ص ی)دریا" ه.عن شرّه و عن جنود

آنچه را که بر ما وارد شد از کسانی که قصد داشتند خود را در راه ما فدا کنند و در سینه آنها 

کند آنچه را که در دلهای کسانی ای بزرگتر از هر کوه بلندی وجود داشت. اینچنین ظاهر میکینه

فر و مشرک شدند؛ یکی از آنها اعراض کرد و بعد توبه نمود سپس کافر شد است که به خداوند کا

ترین نقطه جهنمّ راجع گشت. ای اهل بیان، سپس ایمان آورد تا آن که به مبدأ خود در پایین
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بترسید از خدا و در نفس خود تقوی پیشه کنید به نحوی که با او معاشرت ننمایید و به او انس 

ین نشوید و از غافلین مباشید. پس از او به سوی پروردگارتان بگریزید تا شما را نشنگیرید و با او هم

فرمایند این که از او و از شرّ او و از لشکر او حفظ کند.( در همین لوح است که به مخاطبین می

ند گویم از او پرهیز کنید صرفاً به علتّ حبیّ است که به شما دارم. اگر او شما را به معروف امر کمی

ر امر می  کند.در همان حال دارد به منک 

ان جبنابراین، انزوا از بریه به معنای کسانی است که قصد دارند محبتّ الهی را از دل و 

انند را م مؤمنین بزدایند و آنها را مانند خود سازند. عجیب آن که اینگونه نفوس وقتی فرد مورد نظر

آورند که انسان در صراط مانی به انسان فشار وارد میسازند. اینها تا زمیخود کردند او را رها 

سازند و حتیّ از او مستقیم الهی سالک است.  به محض هبوط در درّهء گمراهی، او را رها می

اند!  یک نمونهء آن را شناختهکنند که گویی از آغاز او را نمیجویند و به نحوی رفتار میبرائت می

، (59اند.  در سورهء حشر )ضرت بهاءالله نیز به آن استناد فرمودهتوان یافت که حدر قرآن کریم می

ر  قال ا نیّ بریءٌ آمده است،  15آیهء  ف  ث لِ الشّیطان ا ذ قال للإنسان اکفُر فلمّا ک   نیّ أخافُ ا   مِنک "ک م 

را  نویسد، "وصف حال منافقان بنی نضیردر توضیح این آیه امام فخر رازی می الله ربَّ العال مین."

آییم، سپس وفا نکردن به شان که اگر شما را اخراج کنند، ما نیز همراه شما میقول و وعده با

گوید کفر بیاور، سپس عهدشان و تنها گذاردن آنان، همانند داستان شیطان است که به انسان می

ی جوید و این یا دعوت عام شیطان است انسان را به کفر، یا اغوادر پایان کار از او تبرّی می

گفت: امروز کسی از مردم بر شما پیروز نخواهد شد و شیطان است قریشیان را در جنگ بدر که می

من امان دهندهء شما هستم؛ و چون دو گروه رو در رو شدند، به عقب برگشت و گفت من از شما 

ترسم" بینید. من از خداوند میبینم که شما نمیبری و برکنار هستم؛ چرا که من چیزی را می

 (.16، پانویس 547قرآن، ترجمهء بهاءالدّین خرّمشاهی، ص)

سشان مانند سمّ قاتل است. طلعت  لذا از این گونه نفوس باید اکیداً اجتناب نمود زیرا ن ف 

فرمایند، "از چنین اشخاص اعراض نمودن اقرب طرق میثاق به نقل قول از جمال ابهی می

سشان  مثل سمّ سرایت کننده است و در خطاب دیگر مرضات الهی بوده و خواهد بود چه که ن ف 

فرمایند، ای کاظم چشم از عالمیان بپوش و ماء حیوان عرفان را از ید غلمان سبحان بنوش و می
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گوش به مزخرفات مظاهر شیطان مده.  چه که الیوم مظاهر شیطانیه بر مراصد صراط عزّ احدیهّ 

 (.450د" )گنجینه حدود و احکام، صنماینجالسند و ناس را به کلّ حِی ل و مکر منع می

ن" برای اطّلاع بیشتر از ماهیت اینگونه نفوس به مقاله "مفهوم شیطان در آئین جمال رحم

 مراجعه فرمایید.

را شود، توجّه تامّ به ذات الوهیت است. زیمعنای دیگری که از "انزوا عن البریةّ" مستفاد می

ز خلق دی در کلّ حین توکّل به حق نماید و ااند، "بادر شرایط شخص مجاهد تصریح فرموده

(. این اعراض به مفهوم آن است که نیاز خود نزد خلق نبرد بلکه 149اعراض کند." )ایقان، ص

چال طهران حضرت بهاءالله هنگامی که به سیاه نزد خداوند ببرد زیرا فقط اوست که کفایت کند.

. طلعت ابهی دادندگفتند و گروه دیگر جواب میمیرفتند به بابیان عبارتی را تعلیم دادند که گروه 

سبِ  این آیهءه ب در حبسفرمایند، "راجع به آن می س   یمبارکه ناطق هُو  ح  يءٍو  ح  للهِ بِا   یک ف و   بُ کُل  ش 

سِیْباً  متوهم وگشت اهل سجن متحیرّ یچون صدا مرتفع م و   آن ناطقه مطمئنه کل ب نفوس موقنهء .ح 

آن است که  این بیان فی نفسه گویای (282، ص2الحکمة، ج." )لئالیشتندگیم مشاهنده

  او توکّل و اعتماد داشت. کند و باید فقط بهخداوند برای همه کفایت می

شود. به این معنی که شر عدم خیر شر اصطلاحاً به نبودن خیر اطلاق میاصل کلّ الشّرّ: 

توان اندازه گرفت، ت و ضعف روشنایی را میاست. مانند تاریکی که نبودن روشنایی است. شدّ 

د البهاء ق  عبد   نَّ أ لت  اَ ا ما س  امّ  و  فرمایند، "توان سنجید. حضرت عبدالبهاء میولی تاریکی را نمی

رور الش   عظم  ا   نَّ هذا هو الحقّ لِاأ  .یعدم امرٌ  و  بل هُ  وجودٌ  هُ ل   یس  ل   رَّ لشَّ ٱ نَّ أ ءلاحباّٱ عضِ ب  لِ  ر  ک  ذ  

 الحقّ و الضّلالة هِ  نِ حتجاب ع  الإ و ةالضلال  
 
العلم  عدمُ  هلُ ور و الج  النّ  عدمُ  لمةُ الظ   و   ی  دالهُ  عدمُ  ی

 مالع   و   الصّدقِ  عدمُ  و الکذبُ 
 
و الصّم و  یو العم فالضلالة السّمع مّ عدمُ الص   و   البصرِ  عدمُ  ی

که پرسیدی که عبدالبهاء / مضمون: و این  ٢١9)بهاءالله و عصر جدید، ص." عدمیةٌ  الجهل امورٌ 

برای بعضی از احباّء ذکر کرده که شر وجود ندارد بلکه امر عدمی است؛ کاملاً صحیح است. زیرا 

بدترین شر عبارت از گمراهی و احتجاب از حقّ است و ضلالت عدم هدایت است و تاریکی 
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ینایی و ناشنوایی نبودن نبودن نور و نادانی نبودن دانایی و دروغ نبودن راستی و نابینایی نبودن ب

 (شنوایی است. پس گمراهی و کوری و کری و نادانی عبارت از عدم است.

اند، مطلب شاید اشاره حضرت عبدالبهاء که برای بعضی از احباّء این نکته را بیان فرموده

]عد[ ذیل عنوان "در بیان آن که در وجود شرّ  74مندرج در مفاوضات باشد.. زیرا در فصل 

 داشتن به خداوند، غافلعبارت از ایمان ن رّ شاند. بنابراین، به بیان این موضوع پرداخته نیست"،

 شدن از او و هدایات او و روی آوردن به غیر او است که در بیان جمال مبارک منعکس است.

رّ شامّا در جای دیگر از مفاوضات حضرت عبدالبهآء به نکته دیگری اشاره دارند: در خلقت 

د؛ فطرت انسان خیر محض است. صفات و اسماء الهی که در وجود انسان به ودیعه وجود ندار

گذاشته شده خیر محض است. اگر در اثر مساعی انسان این صفات به ظهور نرسد در حالت عدمی 

ر م و جود از صفات الهی است که در وجود انسان القاء ماند و شر لقب میباقی می گیرد. مثلاً ک 

شود. این بُخل شود. در نتیجه به خسّت و بُخل متهّم مینسان مانع از ظهور آن میشده است. ولی ا

ر م مجال ظهور نیافته است.  در فطرت او نیست، بلکه ک 

 هر امر ...و  عدمیه است صفات انسان افعال نا پسندیدهء أمنشنویسد، "عزیزالله سلیمانی می

 .او یا عدم کمال او راجع است وجود عدمه بپس از تحقیق  شخص وارد شود ایضاًه که ب یگوارنا

 یچشم برا مثلاً .خود یانسان است در جا یطبیع یسبب عدم استعمال قواه هر چه شّر است ب ...

 یو چون کس یو نظرباز یوئجعیب یو نظر در آیات باهرات اوست نه برا ینع الهصُ  آثار مشاهده

 استماع اخبار یشده و گوش برا رّ ش خیره کرد مرتکب خدا عیوب و نوامیس بندگانه شم بچ

اق دوخت یا استرعباد الله  غیبته ب گوش یو بیانات دانشمندان و اساتید است و چون کس سودمند

ار و اظه حقایق و نعوت و محامد اولیاء الله و بیان یذکر اله یزبان برا و شده رّ سمع نمود مرتکب ش

و شماتت  یفحّاش تهمت و نمیمت یاه ب را آن یلینت و صداقت و چون کسه میر است بالضّ یف ما

  (337، جزء دوم، ص)رشحات حكمت." ه مرتکب شّر شدهدآلو

دانیم که ظلمت عدم نور می فرمایند: "آن را به نحوی دیگر بیان میحضرت ولی امرالله 

کند که ظلمت واقعیتّ ندارد. ظلمت وجود دارد اگر چه صرفاً فقدان است امّا احدی ادّعا نمی

 اگر وجودش منفی چیز دیگر باشد. شرّ هم وجود دارد و ما نمی
 
توانیم چشم بر آن ببندیم، حتیّ
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ما باید خیر را جایگزین سازیم و اگر شخص شروری را مشاهده کنیم تحت تأثیر ما قرار  ،باشد

 –. )ترجمه " اور است.گیرد، در این صورت باید از او احتراز نماییم چون خطرناک و زیاننمی

/ انوار هدایت، شماره  از طرف حضرت ولی امرالله به یکی از احباّء ١9٥0اکتبر  ٤مکتوب 

١٣٤١) 

دانند. ولی حضرت بعضاً آن را به روح خبیث یا طبیعت اهریمنی انسان مربوط می

چه که حقیقت اساسی آن که روح خبیث، شیطان یا هر آندهند که، "عبدالبهاء توضیح می

ود، به طبیعت دون بشری راجع است. طبیعت دون به طرق مختلف تجسّم شاهریمنی تعبیر می

 یابد. در انسان دو تجلیّ وجود دارد. یکی تجلّی عبارت از تجلیّ طبیعت است و دیگری تجلیّ

عالم روحانی. عالم طبیعت ناقص است. به بصر حدید در آن ملاحظه کنید و کلیهّء اوهام و 

 وفکار اد ابداً روح شریر و خبیث خلق نفرموده. کلیهّء این قبیل خرافات را کنار گذارید ... خداون

کند. از جمله شرایط اصطلاحات مظاهری است که صرفاً بشر یا ماهیتّ ترابی انسان را تبیین می

رسد. در مقام مقایسه این ثمر از آن به ظهور میاساسیهء تراب آن که خس و خاشاک و اشجار بی

) ترجمه ـ خطابهء حضرت عبدالبهآء  "و حاصل دانی طبیعت است. شرّ است. این فقط حالت دون

انوار  / ١98٢شر ن Promulgation of Universal Peace ٢9٥-٢9٤صفحات مندرج در 

 (١7٣٣هدایت، شماره 

بنا  عجیب اینجا است که میل انسان به شرّ بیشتر است تا به خیر. این بدان معنی است که،

جود وصِرفیم و خداوند کمال محض. او کمال را به طور بالقوّه در  به تعریف دکتر داودی، ما نقص

 اف بهما به ودیعه گذاشته است و این وظیفه ما است که آن را به ظهور برسانیم. از آنجا که اتصّ

صفات الهی، که راز ورود در ملکوت عزّ خداوند است، کاری است دشوار و خلاف نفس امّاره 

شود. بدین لحاظ نامیم میش نکردن سبب بروز آنچه که شرّ میآدمی، لذا میل انسان به تلا

 فرمایند:حضرت عبدالبهآء می

خیر  ؛ثیر استأالتّ سریع تر از خیر است شرّ یشر قو م عموم است کهاین مسئله مسلّ "

 یول ؛بشود امین با هم باشند ممکن نیست خائن یو شخص خائن یخص امینش اگر. ثیرأالتّ یئبط



73 

 

 یغگو ولوکاذب شود در اثر معاشرت با در است صادق ممکن .ت خائن بشودامین ممکن اس

بخیل ممکن  انستؤم با یشخص سخ .معاشرت راستگو صادق گردده کاذب ب که سخت است

ثیرش بیشتر و أت ؛تر استیقو که شرّ  چون .ذلک یعل صالح رذیل شود و قس ،است بخیل شود

نفر  نفر سالم باشند و یک هزار هار است که اگرالنّ  ةِ ابعر مسِ کالشّ  .برهان نیسته ب لازم این مسئله

 آنه ب ثیرأنفر مریض ت این یک یثیر در مزاج او بکنند ولأنفر ت هزار ممکن نیست آن یمریض مسر

  (202، ص1، ج)خاطرات حبیب." نمایدیهزار نفر م

عبارت دیگر، ها ببهایی، روح انسان، ی هطبق تعالیم مقدّسفرمایند، "میحضرت ولی امرالله 

ای حالتی دوگانه ندارد. برخلاف اعتقاد زردشتیان، انسان دار ،خود یا حقیقت روحانی درونی او

تر، نیست. این تمایلات به خیر و شرّ صرفاً تظاهرات یک حقیقتی دوگانه، یعنی خود برتر و پست

جهت را دارد، خود واحد یا حقیقت واحده است. این حقیقت قابلیت رشد در هر یک از این دو 

ر هکه تمام آن اساساً به تعلیم و تربیت منوط است. ماهیت انسان امکان گرایش به خوبی و بدی 

تواند روح را قادر به طیران به اعلی مدارج روحانی بنماید، در دو را دارد. دیانت حقیقی می

به اعماق د شاهد آن هستیم، سبب هبوط آن اکنون در اطراف خو، که همکه عدم دیانتحالی

از طرف حضرت ولی امرالله به آلفرد  ١9٣٦ مه ٢٥مکتوب  -)ترجمه" ذلتّ و فلاکت خواهد شد.

 (٦98/ انوار هدایت، شماره  لانت

فرمایند، یابیم، چرا حضرت بهاءالله میحال، با توجّه به توضیحات فوق است که در می

ست که ادگار ما سِواه." زیرا غفلت از آفری "اصل کلّ الشّرّ هو اغفال العبد عن مولاه و ا قبالُهُ الی

شود آدمی از تلاش برای ظهور و بروز صفات و اسماء الهی، که در وجودش مکنون است سبب می

گردد، غافل بماند و در نتیجه در حضیض و بروز آن سبب ارتقاء روحانی او به سموات کمال می

 بد و خجل و شرمنده گردد.دست تهی به ساحت الهی بشتا انقص بقا یابد و عاقبت ب

نار، یا جهنمّ، در واقع همان دوری از حقّ است. زیرا واژه جحاد که در بیان اصلُ النّار: 

سبب است. کسی که در آیات نازله از ساحت الهی مبارک به کار رفته به معنی انکار بیهوده و بی
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الهی و فوز به رضای او باز  به جحد و انکار و در نتیجه استکبار بپردازد، لاجرم از جنتّ لقای

 گیرد.ماند و لذا در نار قرار میمی

 ای اشاره شود و آن معنای دوگانه نار است. معنای مثبت مانند هیکلدر اینجا باید به نکته

ظهور، مکلمّ طور، حبّ پروردگار، روی یار، حقیقت اصلیه، آتش افروخته، جاذب رطوبات 

ار عد، نمّا، در مقام منفی نیز به کار رفته است. مانند نار بُ زائده، عنایت الهی، اتحّاد است. ا

 احزان، نار نفس و هوی، نار حرص، نار بغی و فحشا، نار ظلم و اعتساف، نار اعراض، نار حرب

 و جدال، نار فساد، نار ضغینه و بغضا و امثال ذلک. 

به ربّ الآفاق  تن حجبات گردد؛ سبب اشتیاقگیرد باعث سوخوقتی در مقام مثبت قرار می

شود. در اینجا شود؛ سبب نورانیت نفوس مشتاق گردد. امّا در مقام منفی سبب دوری از حق می

به  است. نیز حضرت بهاءالله به معنای منفی آن اشاره دارند که عبارت از انکار حق و استکبار به او

ت که جناب منوچهر ذکر اسشود. لازم به این علتّ در این مقام فقط به مفاهیم منفی آن اشاره می

ر اینجا اند که بخشی از آن دسلمانپور در مقاله مستوفایی به بیان مفاهیم نار در آثار مبارکه پرداخته

 ، درج است.49-31گیرد. متن کامل آن در سفینه عرفان، دفتر دوم، صمورد استفاده قرار می

 مناّن است، در این کلاماصل نار که فرمودند انکار آیات الهی و استکبار به خداوند 

حضرت احدیت متجلیّ است که فرمودند، "هر نفسی که به آن صبح هدایت و فجر احدیتّ فائز 

أو  شد به مقام قُرب و وصل که اصل جنتّ و اعل ی الجنان است فائز گردید و به مقام قاب قوسین

ت ار و حقیقت نفی اسادنی که وادی سدرهء منتهی است وارد شد والّا در امکنهء بُعد که اصل ن

وعه ساکن بوده و خواهد بود اگرچه در ظاهر بر ا کراس رفیعه و ا عراش منیعه جالس باشد." )مجم

 (369-368الواح طبع مصر، ص

دارد. ترین انواع نار، احتجاب است که آدمی را از وصول به مقصود باز مییکی از مهلک

الارباب." بعد در ت و نار احتجاب از ربّ فرمایند، "جنتّ عرفان حقّ اسحضرت عبدالبهآء می

فرمایند، "عرفان و احتجاب به منزله شجر است و نعیم و جحیم در جمیع عوالم توضیح آن می

ای از مراتب نعمت و نقمت موجود. در عالم فؤاد عرفان نعمت و الهیهّ به منزله ثمر. در هر رتبه



75 

 

والم الهیهّ این دو است." )مکاتیب احتجاب نقمت است؛ زیرا اساس هر نعمت و نقمت در ع

 (339-338، ص1عبدالبهاء، ج

فرمایند، شود. جمال قدم میاعراض نیز به نار تشبیه شده است زیرا باعث احتراق قلب می

ا  لت نار ٱ"أن یا رضا تالله القلم یبکی علی ضرّی و مسکنتی ثمّ وحدتی و غربتی و بم  ض لإعرااشت ع 

/ مضمون: ای رضا، سوگند به خدا که قلم  189، ص4قلم اعلی، ج فی قلوب المُعرضین." )آثار

ام و به خاطر اشتعال نار اعراض در قلوب کسینوایی و ضعفم و تنهایی و بیبر سختی و شدّتم و بی

 گرید.(مُعرضین می

در خصوص جمعی که موفّق به اقبال به امر الهی شده و شرح ایمان آنها به ساحت اقدس 

یه یوم ف یف الاقبال یهم علد  ایَّ  یالحمدلله الذض شده، طلعت ابهی فرمودند: "جمال ابهی معرو

 و عرفانال رت بنورلقلوب تنوّ  یمنع عنه اکثر العباد طوب اذ اشتعلت نار الاعراض و فازوا بالاصغاء

 نداءلا صغاءفازت با ذانٍ لآ ت بنور الایقان وقرَّ  لعیونٍ  و انوار وجه ربهم الرحمن یهت التوجّ  لوجوهٍ 

، 39شماره  ،یجموعه آثار قلم اعلم /  20-19اقتدارات، ص)." اذ ارتفع بین الارض والسماء

ده آنها را / مضمون: ستایش مر خدایی را سزاست که در روزی که نار اعراض مشتعل ش ٢٣-٢٢ص

لهی ای اند آنها به شنیدن ندابر اقبال تأیید فرمود و زمانی که اکثر عباد از خداوند باز داشته شده

ار فائز شدند. خوشا به دلهایی که به نور عرفان روشن شد و به وجوهی که به انوار وجه پروردگ

هایی که به شنیدن ندای رحمانشان توجّه نمودند و چشمانی که به نور ایقان نورانی شد و گوش

 (الهی وقتی بین زمین و آسمان بلند شد، فائز گشتند.

بلاد را بسوزاند و مردمان را قربانی کند. درباره شعله دیگر آتش ظلم و اعتساف است که 

شود. جمال قدم کشیدن نار ظلم که آتش به زندگی بسیاری زده در آثار مبارکه مطالبی مشاهده می

ه ب مظلوم این بلایا بحبوحهء در شیخ یافرمایند، "( می90در لوح نازله خطاب به ابن ذئب )ص

 رسیده خبر جهت یك از .مشهود اعتساف و ظلم نار هاتج جمیع از، مشغول كلمات این تحریر

 وفا طرازه ب حزب این كه گواه بحر و برّ  و ماه و آفتاب كه آن مع اندنموده اخذ طا ارض در را اولیا

 نخواهند و نجسته تمسّك امریه ب ملتّ راحت و مملكت نظم و دولت ارتفاعه ب جز و مزینّند

ب تْ  قد سلطانُ  یاازل، "." در بیان دیگر از قلم اعلی نجست ل تْ  و الانصافِ  مصابیحُ  خ   نار اشت ع 
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/ مضمون:  ١88ص ارض، یرؤسا و ملوكه ب خطاب نازله الواح)..." الاطرافِ  کل   فی الاعتسافِ 

 (های انصاف خاموش و آتش ستم و بیداد افروخته گشت.ای سلطان، در جمیع نقاط چراغ

ر زمینه آتش است. امل اصطلاحاً به آرزو و نار امل و شهوت از دیگر موارد منفی د

ای است. امّا شهوت در خواهی در هر زمینهشود و شهوت نیز زیادههای نفسانی گفته میخواسته

شود که خلاف رضای الهی است. مثلاً در کلمات هایی گفته میآثار مبارکه عمدتاً به خواسته

 محو دل صفحهء از و ایدداده باد به را محبوب مشفقانهء نصایحمکنونه فارسی چنین مذکور، "

ل و شهوت زارسبزه در بهائم نوچ و ایدنموده " یا حتیّ سلب نسبت .نمائیدمی تعی ش ا م 

 گنجینه)." ستنی و نبوده حقّ  از او شود ظاهر شهوت و خباثت آثار او از نفسی هرفرمایند، "می

 (٢99ص احكام، و حدود

اهل رضوان من، نهال محبتّ و ای نه آمده است، "نار امل و شهوت در کلمات مکنو

دوستی شما را در روضه قدس رضوان به ید ملاطفت غرس نمودم و به نیسان مرحمت آبش دادم. 

 حال نزدیک به ثمر رسیده. جهدی نمائید تا محفوظ مان د و به نار امل و شهوت نسوزد." 

اند. ن را به شدّت تقبیح فرمودهنار ضغینه و بغضا از جمله مواردی است که جمال مبارک آ

 نزاع و جدال شاید که نمائید محکم را همّت کمر بها اهل ایبرای مثال از قلم اعلی نازل، "

 .نمائید یامق خطیر عظیم امر این بر لعباده و لله حباًّ گردد محو و شود مرتفع عالم اهل بین از مذهبی

 از را ناس الهی قدرت ید مگر صعب بسیار آن اطفآء و سوزعالم ناریست مذهبی بغضای و ضغینه

 (١٣٤ص اشراقات، كتاب)." بخشد نجات عقیم بلاء این

ال در کنار ضعینه و بغضا، نار بغی و فحشا نیز قرار دارد. جمال قدم آن را اعراض از جم

 ذکر الامم و العالم عن منقطعاً مظلوم اینکنند. در بیانی از جمال مبین است، "ایشان تعریف می

 و ناصر .فحشا و بغی نار اخماد علتّ و بغضا و ضغینه از است عالم تطهیر سبب که را نچهآ نمود

 ابكت)."وارد امر هیکل بر ملحدین اسنهّء و مغلیّن مفتریات سهام جهتی هر از .نه مشهود معینی

 (١0ص اشراقات،

سازد. در لوح می نار غِلّ و حسد نیز فی نفسه سوزاننده درون آدمی است و او را از حق دور

جتنبوا منهما کما تجتجنبون ٱطب مذکور است، "قُلِ الحسدُ یأکُلُ الجسد  و الغیظ یحرق الکبد. أنِ 
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خورد و خشم / مضمون: بگو حسد جسم را می 224مِن  الأسد." )مجموعه الواح طبع مصر، ص

 کنید.(دوری میگردد. از آن دو پرهیز کنید همانطور که از شیر درنده سبب احتراق کبد می

خواهند که مخاطب را از سوزندگی حقد و حسد حفظ حتیّ جمال مبارک از خداوند می

ة و الحقد حرارة من کیحفظ   ان الله فاسئلُ فرماید: " ی، اعل قلم رآثا)مجیب."  قریب انهّ البرد صبار 

ستان که تو را از سوزندگی حسد و شدّت سرمای زم خواهممی/ مضمون: از خدا  17، ص2ج

 اند.(حفظ کند. البته حضرت ولی امرالله عبارت "صباّرة البرد" را برودت نفرت ترجمه فرموده

نار عُدوان، یا آتش دشمنی، اصطلاح دیگری است که در آثار مبارکه به کار رفته است. 

 خلق دایتهه ب و نمائیم یجانفشان بکوشیم دل و جانه ب کل مافرمایند، "حضرت عبدالبهاء می

 و دندگر یاله نامأغ ،گرگان و شوند وحدت برّ  غزالان ،درندگان تا کنیم تربیت را نفوس و ازیمپرد

 مبارکه بقعهء أیمن وادي شعلهء و گردد خاموش عدوان نار ؛شوندی آسمان ملائکهء ،خونخواران

 مكاتیب)." یابد کلي انتشار وفا گلشن نفحات و شود متلاشی جفا گلخن رائحهء ؛بخشد یروشنائ

 (275، ص2، جبدالبهاءع

های اش اگر فروزان گردد به عنان آسمان رسد و فرد را در میان شعلهنار نفس و هوی که شعله

 کنندیخود از لحاظ روحانی نیست و نابود گرداند. به بیان حضرت بهاءالله اینگونه افراد تصوّر م

ی من "ای عاصیان، بردبارفرمایند، نونه میخبر. چه که در کلمات مکخداوند غافل است یا بی

های مهلک خطرناک بر مراکب نار شما را جری نمود و صبر من شما را به غفلت آورد که در سبیل

اید." در مناجاتی از خداوند خبر انگاشتهاید و یا بیرانید. گویا مرا غافل شمردهباک مینفس بی

ه سزاوار نیست مقدّس نماید: رهایی بخشد و از هر آنچه ک خواهند که فرد را از نار نفسمی

نی خلصّ "أسئلُک  یا الهی بِهِ و بتجلیّاّت انوار عزّ احدیتّک و بوارق ظهورات قدس الوهیتّک بأن

ی، م اعلعن نار نفسی و قدّسنی عن کلّ ما لایلیق لسلطانک و انکّ أنت المهیمن القیوّم." )آثار قل

ار عزّت احدیتت و برق ظهورات قدس / مضمون: تو را به آن و به تجلیات انو 89-88، ص4ج

الوهیتت، ای خدای من، سوگند دهم که مرا از نار نفس خلاصی بخشی و از هر آنچه که در 

 مقابل عظمت تو سزاوار نیست مقدّس گردانی. تویی غالب و قیوّم.(
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 نار حرص نیز فی نفسه سوزاننده است. زیرا حرص و طمع لازال مکروه بوده و هست مگر در

مثبت. مثلاً حرص در کسب روحانیات و کمالات. امّا در حالت منفی محبوب نبوده و موارد 

ت بنا الأحزان مِن  الذّین نبذوا البرّ و التقّوی و أخذوانیست. جمال قدم می البغی و  فرمایند، "أحاط 

 ربّ  الفحشا أولئک اشتعلوا بنار الحرص و الهوی و خانوا فی أموال الوری مِن دون اذنٍ مِن  الله

/ مضمون: از کسانی که نیکی و  3العرش و الثرّی و مالک الآخرة و الأولی." )اشراقات، ص

نها به اند حزن و اندوه ما را احاطه کرد. آپرهیزگاری را کنار گذاشته و بغی و فحشا را در پیش گرفته

وردگار نار حرص و هوی مشغول شدند و در اموال مردمان خیانت کردند بدون آن که خداوند پر

 آسمان و زمین و مالک پایان و آغاز به آنها اجازه چنین کاری داده باشد.(

، اصل بنابراین، انکار آیات الهی و مجادله در بیانات سماوی و استکبار علیه خداوند مناّن

 هایی از آن در آیات فوق مشهود گشت.شود که نمونهنار و جهنمّ محسوب می

همّ اای آگاهی و دانایی است. وقوف بر امری که مفید باشد. علم به معناصل کلّ العلوم:   

 وامور عرفان الهی است و هر کس که به عرفان حضرتش نائل شود، در واقع به معلوم رسیده است 

علم هم برای رسیدن به معلوم است اگر حصول علم سدّی برای وصول به معلوم باشد به "حجاب 

ن اعتگردد. زیرا به بیان اکبر" مسمّی می رف بظهوری و شرب مِن بحر جمال قدم، "ا نّ العالِم م 

ه مجموععلمی و طار فی هواء حبیّ و نبذ ما سِوائی و أخذ ما نُز ل  مِن ملکوت بیانی البدیع." )

 / مضمون: عالِم کسی است که به ظهورم اعتراف کند و از دریای علمم بنوشد و در 56الواح، ص

 یرد.(ده بگمرا رها سازد و آنچه را که از ملکوت بیان بدیع من نازل ش آسمان محبتّم پرواز کند و غیر

فرمایند، "انهّ بمنزلة البصر للبشر و روح الحیوان لجسد بعد در وصف چنین عالِمی می

الإمکان." )مضمون: او مانند چشم برای عالم انسانی و روح حیات برای جسد عالم آفرینش 

 است.(

یع علوم عبارت از عرفان الهی است زیرا همه برای عرفان او بنابراین، اصل و شالوده جم

یای همین نکته است. اند در حدیث قدسی نیز عبارت "خلقتُ الخلق لکی اُعر ف" گوخلق شده

ن فاز بهذا المقام قد الله خلق شدهجمال قدم تصریح دارند که، "کلّ در حقیقت اوّلیه لعرفان اند. م 
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بسیار عظیم است به شأنی که اگر عظمت آن بتمامه ذکر شود اقلام فاز بکلّ الخیر و این مقام 

-155امکانیه و اوراق ابداعیه کفایت ننماید و ذکر این مقام را به انتها نرساند." )اقتدارات، ص

156) 

 ه مظهربامّا، از آنجا که عرفان ذات الوهیت میسّر نیست، لهذا باید از طریق ایمان و ایقان 

الله به فرمایند، "طوبی از برای نفسی که در یومن دست یافت. جمال قدم میظهورش به این عرفا

 وعرفان مظهر امر و مطلع آیات و مشرق ظهورات الطافش فائز شد. اوست از مقدّسین و مقرّبین 

هور مخلصین. اگرچه این مقام در خود او به شأنی مستور باشد که خود او هم ملتفت نباشد ولکن ظ

 (156ر است." )همان، صآن را وقتی مقرّ 

فرمایند، "چون مابین مستحیل بودن عرفان الهی را جمال قدم اینگونه توضیح عنایت می

خلق و حق و حادث و قدیم و واجب و ممکن به هیچ وجه رابطه و مناسبت و موافقت و مشابهت 

.. .ر فرماید نبوده و نیست، لهذا در هر عهد و عصر کینونت ساذجی را در عالم مُلک و ملکوت ظاه

اند و به هدایت کبری و ربوبیت عظمی و این کینونات مجرّده و حقایق منیره وسایط فیض کلیّه

ائم و نس مبعوث شوند که تا قلوب مشتاقین و حقایق صافّین را به الهامات غیبیهّ و فیوضات لاریبیهّ

و  340طبع مصر، صقدسیهّ از کدورات عوالم ملکیهّ ساذج و منیر گردانند." )مجموعه الواح 

341) 

ث ل حقیقت احضرت عبدالبهاء توضیح می لوهیت مثل آفتاب است که در علوّ دهند، "م 

ای از آن اشراق برده و اگر این تقدیس خود اشراق بر جمیع آفاق نماید. آفاق و انفس هر یک بهره

توی گیرند و اشراق و انوار نبود کائنات وجودی نداشت. ولی جمیع کائنات حکایتی کنند و پر

ای برند امّا تجلیّ کمالات و فیوضات و صفات الوهیت از حقیقتِ انسان کامل، یعنی آن فرد بهره

فرید مظهر کلیّ الهی، ساطع و لامع است. چه که کائنات سائره پرتوی اقتباس نمودند امّا مظهر 

ر او ظاهر و آشکار کلیّ آینهء آن آفتاب است و به جمیع کمالات و صفات و آیات و آثار آفتاب د

است. عرفان حقیقت الوهیت ممتنع و محال. امّا عرفان مظاهر الهیهّ عرفان حقّ است. زیرا 

فیوضات و تجلیّات و صفات الهیهّ در آنها ظاهر. پس، اگر انسان پی به معرفت مظاهر الهیهّ ب ر د به 
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الهیهّ محروم." )مفاوضات معرفةالله فائز گردد و اگر چنانچه از مظاهر مقدّسه غافل از عرفان 

 [(59عبدالبهآء، فصل نط ]

پیش از این راجع به اصل عزّت سخنی گفته شد. حال، موضوع ذلتّ مطرح  رأسُ الذّلةّ:

شود. خالق مایل است که انسان است. انسان عزیز است و عزّت او به ارتباطش با خالق حاصل می

لی است و بدین لحاظ دوری او از ساحت فوق مُلک و ملکوت در طیران باشد زیرا مقامش متعا

 کند در ظلّ رحمن مقرّ گیرد وقرب الهی سبب حزن کردگار است. لذا، در قدم اوّل به او توصیه می

 دارد دوری کند.از هر آنچه که او را از خدا باز می

 قوای سانان در اگرفرمایند، "حضرت عبدالبهاء عزّت و ذلتّ انسان را چنین توضیح می

 .موجوداتست اشرف شود غالب است نقص عین که شیطانیهّ قوای بر است کمال عین که یهّرحمان

 ایتنه که اینست گردد موجودات اسفل انسان شود غالب رحمانیهّ قوای بر شیطانیهّ قوای اگر امّا

 و تضادّ  و تباین و تفاوت وجود عالم در انواع از نوعی هیچ بین ما و کمال بدایت و است نقص

 چقدر که ببینید پس مسیح مثل بود بشر بر الوهیتّ انوار تجلیّ مثلاً. نیست انسان نوع مثل تخالف

 نمائید ملاحظه است بشر در نیز شجر و مدر و حجر عبادت و پرستش همچنین و است شریف و عزیز

 جنگل و کوه و روح بی کلوخ و سنگ یعنی است موجودات انزل او معبود که است ذلیل چقدر که

." )مفاوضات گردد واقع انسان معبود موجودات انزل که اینست از اعظم ذلتّی چه و درخت و

  [ در بیان مقام انسان(64عبدالبهاء، فصل سد ]

شود. در واقع شود تحت عنوان "شیطان" نام برده میدر اینجا از آنچه که سبب دوری می

امروز هر وقت  از بدایت عالم تابیان حضرت عبدالبهآء "گیرد. به رحمن در مقابل شیطان قرار می

 ؛خواهد مقاومت نور کندیزیرا همیشه ظلمت م، ندای الهی بلند شد ندای شیطان هم بلند شد

اهل  هءاین عادت مستمرّ  .خواهد مقاومت علم نمایدیجهل م ؛خواهد مقاومت عدل نمایدیظلم م

 (.186، ص1" )خطابات مبارکه، جستا این جهان

فرمایند، توان مشاهده کرد.  در لوحی میجمال مبارک نیز به وضوح میاین معنی را در آثار 

"به نام مقصود عالمیان  انشاءالله لازال به افق ظهور محبوب بی زوال ناظر باشی و به حبشّ 
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متمسّک و بر امرش قائم و مستقیم.  ندای رحمن مرتفع و نعیق شیطان بلند.  از حق جلّ جلاله 

را از شرّ او محفوظ دارد. یوم بزرگ است و امر بزرگ.  طوبی از برای سائلیم که جمیع دوستان 

کسی که شئونات عالم و بیانات امم او را از بحر علم الهی منع ننمود.  به گوش جان کلمهء الهیه را 

 (.352، ص2اصغاء نما.  اوست به منزلهء دِرع از برای هیکل عرفان" )آیات الهی، ج

ظاهر شود تا آدمی را بفریبد. هر آنچه که قصد کند حبّ شیطان به هر صورتی ممکن است 

ر مختلفه شیطان را جمال قدم اینگونه بیان  الهی را از دل بزداید، همان شیطان است. صُو 

شوند که در شوند.  قسمی از آن نفوس مشاهده میکنند: "شیاطین بر چند قسم مشاهده میمی

گردند و قسمی دیگر از مبدء انی ظاهر میهمان بلد فی الحین بنفس شیطانی در قمیص انس

شوند و قسمی هم به ظلمت صرف بر هیکل لوح مبعوث جحیم سفلی بر هیکل قاصدین وارد می

ر ظاهر شده و خواهد شد که شاید بشأنی از شئون و قسمیمی  شوند.  باری الیوم شیطان به کلّ صُو 

 [.140، ص4مانی، جاز اقسام ناس را از مبدء امر محتجب نمایند" )مائدهء آس

شود. حضرت عبدالبهاء در لوحی خطاب به احباّی گاهی شیطان به صورت انسان ظاهر می

فرماید که معلوم آن جناب بوده فرمایند، "و خطاب به احباّء میامریکا از جمال ابهی نقل قول می

 جمال سبحان که زود است شیطان در قمیص انسان در آن ارض وارد شود و اراده نماید که احباّی

را به وساوس نفسیه و خطوات شیطانیهّ از صراط عزّ مستقیمه منحرف سازد و از شاطی قدس 

دا ه مباکسلطان احدیهّ محروم نماید.  این است از خبرهای مستوره که اصفیا را به آن آگاه فرمودیم 

 ای از آنهانشانه به مجالست آن هیاکل بغضیه از مقام محمود ممنوع شوند" و در ادامهء بیان مبارک

کنند، "پس بر جمیع احباّءالله لازم که از هر نفسی که رائحهء بغضا از جمال عزّ ابهی بیان می

الی  ادراک نمایند از او احتراز جویند اگرچه به کلّ آیات ناطق شود و به کلّ کتب تمسّک جوید؛

ند" ار آیام تزویر و حیله گرفتأن قال عزّ اسمه، پس در کمال حفظ خود را حفظ نمایند که مبادا به د

 (.450)گنجینه حدود و احکام، ص

ای که تحت همین برای اطّلاعات بیشتر درباره مفهوم شیطان در آئین جمال رحمن به مقاله

 عنوان تهیهّ شده مراجعه شود.
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ایمانی و انکار خداوند است. در واقع اگر خدایی جز ذات کفر به معنای بیرأسُ الکفر: 

ایم. شرک به معنی شریک تراشیدن برای خداوند است. در بپرستیم، مرتکب شرک شده الوهیت را

له واقع اصل توحید آن است که خداوند را مقدّس از اشباه و امثال دانیم. در لوح امواج از جم

فرمایند، "روحا وظائف احباّی الهی آن است که این تقدیس ذات الهی را ظاهر و بارز سازند. می

ث ل و الأمثالکم یا أه نونته عمّا نزیهُ کیل و تل  البهآء. ل کُم أن تظهروا بما یثبُتُ بِهِ تقدیسُ ذاته عن الم 

/ مضمون: خوشا به حال شما ای اهل بهاء. بر  363قیل و قال." )مجموعه الواح طبع مصر، ص

ود نزیه وجشماست که ظاهر شوید به آنچه که به واسطه آن تقدیس ذات الوهیت از مثل و مانند و ت

 گویند، ثابت گردد.(حضرتش از آنچه گفته شده و می

ه شرک در معارف اسلامی و یهود اعتقاد داشتن به خدایان متعدّد است و در نتیجه منجر ب

(. 12گردد و در قرآن کریم شرک ظلمی عظیم تصریح شده است )سوره لقمان، آیه کفر و الحاد می

 ایمانی به رسالت مظاهر ظهور، اقبالست. به این معنی که بیتری از شرک االبتهّ کفر مرتبه وخیم

البسیط اعتقادی به وحدانیت الهیه یا هر سه است. در معجمنکردن به مظهر ظهور جدید، بی

و یؤمن بالواحدانیة، أوِ النبّوّة، أوِ الشّریعة، أ( در توضیح کافر آمده است، "لم791، ص2)ج

 بثلاثها."

ر لوحی به نفوسی که در زمرهء مشرکین محسوبند اشاره شده است. مثلاً ددر امر مبارک کراراً 

لیس لک الیوم  عمیت من المشرکین من یمسح عینیه و ینظر الیمین و الشّمال  قل قدفرمایند، "می

لد و به راست و چپ ما/ از مشرکان کسی که چشمانش را می ٦9)كتاب اشراقات، ص." من ملاذ

 (ای و امروز برای تو ملجأ و پناهی نیست.شدهنگرد بگو تو نابینا می

جنةّ  یقیمة فال یبالصّدق الخالص بانّ لکم ف ان تطیعوا الذّکرفرمایند، "حضرت اعلی می

نّ کین و املککم هذه باطلة و قد جعل الله متاع الدّنیا للمشر انّ  الحقّ عظیما و یالعدن ملکاً عل

ضرت ." )منتخبات آیات از آثار حالحقّ قدیماً یقّ علب قد کان بالحآحسن الم عند الله مولیکم

/ مضمون: اگر به صدق خالص از ذکر ]حضرت اعلی[ اطاعت کنید در قیامت  27نقطه اولی، ص

د مُلکی عظیم برای شما خواهد بود و آنچه که در اینجا دارید باطل است و خداون ندر جنتّ عد

 .(وند، مولای شما، حُسن خاتمه مقدّر شده استمال دنیا را از برای مشرکین گذاشته و نزد خدا
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 لنَّاسِ ن  لِ زُی  البتهّ باید دانست که در کتاب قرآن "متاع دنیا" تعریف شده است، بقوله تعالی: "

ةِ مِ  ر  نط  ن اطِیرِ الْمُق  اءِ و  الْب نِین  و  الْق  اتِ مِن  الن س  و  ه  بِ ن  الحُب  الشَّ ه  ةِ و  و  ذَّ یْ ا الْفِضَّ ةِ و  لْخ  م  وَّ لِ الْمُس 

نْی ا  ی اةِ الد  ت اعُ الْح  لِك  م  رْثِ ذَٰ امِ و  الْح  هُ  اللَّهُ  و  الْانَْع  آبِ الْ  سْنُ حُ  عِند  /  14یه سوره آل عمران، آ)." م 

ها از جمله زنان و فرزندان و مال هنگفت اعم از زر و سیم و اسبان عشق به خواستنیمضمون: 

ت و اران، در چشم مردم آراسته شده است. اینها متاع زندگانی دنیاسنشاندار و چارپایان و کشتز

 سرانجامی نزد خداوند است.(نیک

در لوح مبارک خطاب به ملّا بابای سرچاهی، جمال قدم به چند صفت مشرکان اشاره 

د  المخلصون ا ل ی الذّروة العلیدارند. البتهّ ابتدا جایگاه آنها را مشخّص می ع   ا وفرمایند: "ص 

/ مضمون:  287، ص49المشرکون ا ل ی الدّرکات السّفلی." )مجموعه آثار قلم اعلی، شماره 

مخلصان به بالاترین معارج صعود کردند و مشرکان به پایین درجات جهنمّ هبوط کردند.( سپس 

ر بآیاتک و جامشخّصات آنها را چنین بیان می ف  ک  و أنک ر ک و ک  ل م  ن ظ  یلُ لِم  د  کنند، "ف و   ح 

رَّ مِن حکومتک و  ل  ببرهانک و ف  بسلطانک و حار ب  بنفسک و استکب ر  لدی وجهک و جاد 

/  288اقتدارک و کان مِن  المشرکین فی ألواح القدس مِن اصب ع الأمر مکتوبا." )همان، ص

ا بد؛ و مضمون: پس وای بر کسی که به تو ستم روا داشت؛ و تو را انکار کرد؛ و به آیات تو کافِر ش

ید؛ خود تو به محاربه برخاست؛ و در مقابل تو استکبار ورز اظمت و سلطنت تو مخالفت کرد؛ و بع

دسی قلواح و با برهان تو مجادله نمود و از ظلّ حکومت و اقتدار تو فرار کرد و از جمله مشرکان در ا

 از انگشتان امر نامش مرقوم گشت.(

ر" یعنی "الشّرک بالله" در همین عبارات کفشود که عبارت اوّل در ذیل "رأسُ الملاحظه می

ر گزینند و با فرار از آنچه که او مقدّ بیان شده است. در واقع کسانی که کسی را جز خداوند برمی

کنند مشمول اصل فرموده به چیزی دیگری، اعم از ثروت، قدرت، نفس امّاره خویش اعتماد می

کان دارد که اگر کسی مشمول آن نشود در زمره مشر فیگردند. زیرا موحّد در آثار مبارکه تعریکفر می

 فرمایند:محسوب است. جمال قدم می

 و امثال كه آن نه نماید ملاحظه امثال و اشباح از مُقدّس را حقّ  كه است نفسی الیوم مُوحّد"

 اگر حال .نقشی نقّاش از و شودیم ظاهر صنعتی صانع از كن مُلاحظه مثلاً .داند حقّ  را اشباح
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 بلكه. الثرّی و العرش رب   و كذب هذا است نقّاش و صانع نفس نقش و صنعت این شود گفته

 هر كه آنست بالله بقای و نفس از فنای معنی فانی شیخ ای .نقّاش و صانع كمالیهّ ظهور بر مُدلنّد

 افعل بفرماید حق اگر مثلاً .نماید مُشاهده محض شئ لا و فانی حقّ  ارادهء جنب در را خود نفسی

 در  داند حق را آن و كند توهّمی خود از كه آن نه نماید آن بر قیام جذب و شوق و همّت بتمام كذا

 تعلقّه لا و لجمالی حباًّ صوموا قوم یا ایاّهم مخاطباً ارادتك فم من یخرج لو و نازل صوم دعای

 این در .فنا نیمع اینست .یموتون ان اِلی یأكلون لا و یصومون هم عزّتك فو الحُدود و بالمیقات

 فائز است ساری و جاری امكان مالك كلمات در كه حیوان سلسبیله ب تا نمائید تفكّر دُرست مقام

 .الخبیر العلیم الباقی الفرد لهو انهّ بوده خلق از منزّه یزل لم حقّ  كه اینه ب دهید شهادت و شوید

 ما الله اراد ما و نمایند قیام الله ادار بما جناب آن باید بود خواهد و بوده مقامات از اعظم مقام این

 مقام اینست باشند نداشته مشیتّی و اراده خود از بهیچوجه كه قسمیه ب است الألواح فی نزّل

." )منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، فقره باشید ثابت مقام دراین بخواهید خدا از حقیقی توحید

160) 

وست مجلیّ اد، "حقّ را مقدّس از کلّ مشاهده کن. فرمایندر بیان دیگر در معنای توحید می

 رایایمبر کلّ و مقدّس از کلّ. اصل معنی توحید اینست که حقّ وحده را مهیمن بر کلّ و مجلیّ بر 

ز اقصود موجودات مشاهده نمائید. کلّ را قائم به او و مستمدّ از او دانید. اینست معنی توحید و م

ذلک خود را اهل اند و معخود جمیع اشیا را شریک حقّ نموده آن. بعضی از متوهّمین به اوهام

وحید اند. لا ونفسِهِ الحق. آن نفوس اهل تقلید و تقیید و تحدید بوده و خواهند بود. تتوحید شمرده

 آنست که یک را یک دانند و مقدّس از اعداد شمرند. نه آن که دو را یک دانند." )اقتدارات،

 (158ص

و توحید نگاه کنید به نافه مکنون، اثر صادق  د دیگر راجع به شرکی مطالعه مواربرا

 به بعد. 190عرفانیان، ص

نکته آخر درباره رأسُ الکفر فرار از قضایای الهی است. آنچه را که او مقدّر فرماید برای هر 

نفسی بهترین است و از آن برتر تصوّر نشود. جمال قدم خطاب به حرم حضرت اعلی که ساکن 

فرمایند، "از مصائب وارده مکدّر مباشید. چه که لازال بلایا مخصوص بودند چنین می شیراز



85 

 

د علیه راضی و شاکر باشد. چه  ر  اصفیای حق بوده و خواهد بود. پس نیکوست حال نفسی که بِما و 

 شود بر نفسی مِن عندالله ا لّا آنچه از برای آن نفس بهتر است از آنچه خلق شده مابینکه وارد نمی

سموات و ارض؛ و چون ناس به این ستر و سرّ آن آگاه نیستند، لذا در موارد بلایا خود را محزون 

، 51/ مجموعه آثار قلم اعلی، شماره  290-289، ص3الحکمة، جنمایند." )لئالیمشاهده می

  (261ص

ای راز آنجا که خداوند انسان را به صورت و مثال خود آفریده، بنابراین ب اصلُ الخسران:

شناخت خدا، که مقصود از خلقت اوست، معرفت نفس خویش واجب است. انبیاء و اولیاء به 

کنند که آنچه را که در اوست کشف کند و بشناسد و از آنجا که "انسان فهرست انسان کمک می

جود" اعظم و طلسم اقوم است و فهرستی است که در او مثال کلّ ما خُلِق  فی الأرض و السّماء مو

تواند عالم را بشناسد و به عرفان حق ناخت خود میش( لهذا با 66-65، ص2الحکمة، جلی)لئا

ماید نسیر  تقییدات عرضیهّ و شئونات ترابیهّ فارغ شود جمیع مراتب را زنیز برسد. البتهّ "روح چون ا

 (66تر است." )همان، صتر و صادقو هرچه فراغتش بیشتر، سیرش تندتر و ثابت

 انسان در طول حیات غافل بماند و تلاش برای شناخت خویشتن نکند، زیان بنابراین، اگر

راز اندر زیان است و عمر را بیهوده هدر داده است. در طراز اوّل از لوح طرازات آمده است، "ط

ه بالکتاب اشراق نموده در معرفت انسان است به نفس خود و اوّل و تجلّی اوّل که از افق سماء امّ 

،  و دنوّ و ذلتّ و عزّت و ثروت و فقر است." )نبذةٌ مِن تعالیم حضرت بهاءاللهآنچه سبب علوّ 

 (64ص

توان ملکوت نامید؛ یا عالم کبیر دانست. چه که حق شهادت داده به آن: "اگر انسان را می

ر او گفته شود که هیکل انسانی در مقامی ملکوت است، هذا حقٌّ لا ر یب  فیه. چه که مثال کلّ د

یر و اند، ولکن نشهدُ أنَّهُ عال مٌ کبیر و تغیو مشهود؛ اگرچه بعضی او را عالم اصغر نامیدهموجود 

بوده مثل تغییر ذائقه مریض که از شیرین تلخی ادراک  اختلاف آن نسبت به اسباب اُخری  

، 2الحکمة، جنماید. این تغییر در شیرینی احداث نشده بلکه ذائقه تغییر نموده." )لئالیمی

 (66ص
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از آنجا که "جوهر انسانیت در شخص انسان مستور، باید به صیقل تربیت ظاهر شود، این 

، اعلی است شأن انسان و آنچه معلَّق به غیر شد دخلی به ذات انسانی نداشته و ندارد." )آثار قلم

( لذا، باید جوهر انسانیت را شناخت و آن را ظاهر ساخت. متأسّفانه در غلاف 129، ص7ج

دانند که در برند، آدمی را شمشیری میپنهان است. در تشبیهی که جمال قدم به کار می ایتیره

غلاف است و لذا قدر و جوهر آن بر دیگران مکشوف نیست. بنابراین، باید از آن غلاف خارجش 

فرمایند، "انسان را به مثابه سیف مشاهده نما. تا در غلاف است ساخت تا مقامش مشهود آید. می

ر برتان ن مستور و مکنون. انشاءالله باید به عنایت الهی از غلاف ظلمانی فارغ شوید تا جوهجوهر آ

 (63عالمیان ظاهر گردد. جوهر انسانی اخلاق و اعمال اوست." )همان، ص

ته بنابراین، اگر زندگی صرف شناخت خویشتن و ظهور و بروز اسماء و صفات الهی نشود، الب

از آن حاصل نشده است و این است اصل خسران که جمال مبین ای بیهوده صرف شده و نتیجه

 اند.فرموده

مه هجوهر جمیع آنچه که ذکر شده است در این است که انسان رأسُ کُلِّ ما أذکَرناه لکَ: 

د چیز را با دقّت ببیند و با معرفت خود منصفانه بسنجد. در ابتدای کلمات مکنونه هم به مور

  اند،مشابهی اشاره فرموده
َّ
اغباً و ر"احب  الأشیاء عندی الإنصاف. لاترغب عنه ا ن تکن ا ل ی

ها تعرف ولاتغفُل منه لتکون لی امینا. و أنت توفّق بذلک أن تشاهد الأشیاء بعینک لا بعین العباد 

ه رّب ببمعرفتک لا بمعرفة احدٍ فی البلاد." )مضمون: بهترین چیزها نزد من انصاف است. اگر به تق

ه تو ب اری از آن روی بر مگردان و از آن غافل نشو تا لیاقت امانت مرا داشته باشی. ومن رغبتی د

ود خکه همه چیز را به چشم خود ببینی نه به چشم بندگان و به معرفت  یشوواسطه آن موفّق می

 بشناسی نه به معرفت کسی از نفوس روی زمین.(

ارد و در مظاهر خلقت به چشم توحید تواند تقلید و تقیید را کنار گذبه این طریق فرد می

بینی مشاهده کند. جمال قدم توصیه دهد با دقّت و باریکبنگرد و هر آنچه را که رخ می

فرمایند، "ای بندگان من به تحدید نفس و تقلید هوا خود را مقیَّد و مقلدّ مسازید. چه که مث ل می

نگان را سیراب ننموده و لایزال سقایه یزل تشتقلید مثل سراب بقیعه در وادی مهلکه است که لم
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مثالم در آئید. لؤلؤ قدرت نخواهد نمود. از سراب فانی چشم برداشته به زلال سلسال لا زوال بی

رباّنی را از لؤلؤ مصنوعی فرق دهید و تمیز گذارید... پس جهد بلیغ و سعی منیع نمائید تا لؤلؤ 

ن معرفت مظهر نفس من بوده و خواهد بود." قدس صمدانی را مِن دون اشاره به دست آرید و آ

 (318)مجموعه الواح طبع مصر، ص

بخش لوح مبارک این عبارت زیبا است که "کذلک علمّناک و صرّفنا لک کلماتِ پایان

 الحکمة لتشکر  الله  ربکّ فی نفسک و تفتخر بها بین العالمین." )مضمون بیان مبارک آن که

د لمات حکمت را برای تو بیان نمودیم تا خدایت را در نفس خواینچنین تو را تعلیم دادیم و ک

 سپاسگزار باشی و به این تعلیم و تصریف بین اهل عالم مباهات نمایی.(

 

 

 مجموعه الواح طبع 2ادعیه محبوب،  1اختلاف نسخ "اصل کلّ الخیر" در سه مأخذ که به ترتیب با اعداد 

 شود.اقدس مشخّص میمجموعه الواح نازله بعد از کتاب  3مصر، و 

1 2 3 

 هو العلی الأعلی هو العلی الأعلی هوالله العلی الأعلی

 اصل الحکمة هی اصل الحکمة هو اصل الحکمة هی

 اتّباع لما شرع اتّباع ما شرع اتّباع لما شرع

 اصل العزّة هی اصل العزّة هو اصل العزّة هی

 یکن مرادهلم لایکون مراده یکن مرادهلم

 ما أراده مولاه ما أراد مولاه اده مولاهما أر

 القیام علی المذکور القیام علی ذکر المذکور القیام علی المذکور

 و نسیان عن ورائه و نسیان دونه و النسیان عن ورائه

 رأس الفطرة هی رأس الفطرة هو رأس الفطرة هی
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جای  ورده شده است. غیر از "هو" که بهدر مجموعه الواح "رأس القدرة و الشّجاعة" بعد از "رأس الهمّة" آ

ع "هی" آورده شده، اختلاف دیگری بین سه نسخه مشاهده نشد. ضمناً "رأس التجّارة" در مجموعه الواح طب

"رأس  مصر و ادعیه محبوب بعد از "رأس الاحسان" قرار گرفته ولی درمجموعه الواح بعد از کتاب اقدس بعد از

عه لایمان" در ادعیه محبوب بعد از "رأس الهمّة" آورده شده ولی در مجموالهمّة" واقع شده است. "رأس ا

 است. الواح بعد از "رأس التجّارة" و در مجموعه الواح بعد از کتاباقدس بعد از "رأس الاحسان" آورده شده

 فی جمیع الاحیان جمیع الاحیان فی جمیع الاحیان

 هی رأس التّجارة رأس التّجارة هو رأس التّجارة هی

 رُقِم  من اصبع عزّ  رُقِم  من قلم عزّ  رُقِم  من اصبع عزّ 

 اصل العافیة هی اصل العافیة هو اصل العافیة هی

 رأس الهمّة هی رأس الهمّة هو رأس الهمّة هی

 اقباله الی ما سواه اقباله الی هواه اقباله الی ما سواه

 اصل النّار هی اصل النّار هو اصل النّار هی

 اصل النّار هی الجحاد فی اصل النّار هو انکار ار هی الجحاد فیاصل النّ 

 الانکار به و الاستکبار الاعراض عنه و الاستکبار الانکار به و الاستکبار

 رأس الذّلّة هی رأس الذّلّة هو رأس الذّلّة هی

 الفرار عن قضایاه الفرار مِن قضایاه الفرار عن قضایاه

قبل  الواح طبع مصر بعد از "رأس کلّما اذکرناه لک" آمده ولی در دو نسخه دیگر"اصل الخسران" در مجموعه 

 از آن واقع شده است.

 ذأس کلّ ما أذکرناه رأس کلّ ما ذکرناه رأس کلّ ما أذکرناه

 


